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 فصلنامهی خط مش       

-چیآن جامعه، بر هی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
 یاصلی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوش

ز ای انهین بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها گنجیاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملت
 رۀال و خاطیخ، اسطوره، خیشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریم

ته بلاغت و لغات دانس ن، هنر،ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویمردم آن د
 شود. یم

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
مان، ن مردیاند. اپرافتخار آن نقش داشتهخ یک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی اهباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

نرایمردم ای هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
 ها وشیها، گون زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی انقطهاست که در کمتر ی ن به حدیزم

ی هم از جهت حفظ و نگاهداری، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشلهجه
ی تیاهمی دارای، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنج

جامعهی، پژوهمختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریاشند و ابیمی یغا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناس

روری و م ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می محلگونِ ادب گونهی هااست که در جنبهی محققان

شکلی  و به وقفهد، بتواند بیشومنتشر می میعل یۀنشرفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
 های محلی این کشور پهناور قرار بگیرد. مندان ادبیات و زبانمنظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

  



 

 

 آیین پژوهشی مقالات
 

 ارسالی باید: مقالۀ
ژوهشها و پجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -

 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها
 نویسنده پسباشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -

ارسال  یگریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیاز ارسال مقاله به دفتر ا
 نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. داشتهجۀ مقاله را در بر ی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  5تا  3تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -

 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

رورت، نه، روش، ضیشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینا  .4
 نامه )فهرست منابع و مآخذ(کااب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیات محلی به صورت دقیاست که عبارات و اب. لازم 3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعافاصلهها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.علامت شود.

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ها، نآی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 درون پرانتز نوشته شوند.
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2010د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم لمات ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
ضافه زده ا اینترو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک . فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، د3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می. اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهم، عناوین اصلی و فرعی کلمات کلیدیکلمۀ چکیده، .5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکااب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

نده، سینوی خانوادگ باشد، به این صورت: )نامی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
ان به این تو(. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، میفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
 .ل پرانتز()سال انتشار داخ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده بدین شکل باشد: نامها نویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم ،نوبت چاپ، ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایاالیک تابکعنوان 
 .رانتز()سال انتشار داخل پخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 doiکد ،(عدد-عددشماره صفحات )فقط دوره )شماره(،  ،ایاالیک نام مجله .مقاله عنوان
ریخ و زمان درج ا)تخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 اینترنتی.نام و نشانی  ،عنوان موضوع .مقاله در وبگاه(
 

 .دی( ارسال کن( www. adabemahali. yasuj.iau.irمجله   ۀسامان یمقاله را به نشان
  



 

 ملاحظات 
 یراستاریز در ویمجله و ن میات داوران و مشاوران علین فصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظریا -

 ها آزاد است.آن

 سندگان است.یبر عهدۀ نوی، و حقوق مینظر علت مقالات، از یولئمس -

ق ها و رعایت اخلامبنی بر صحت داده ضمانت چاپنویسنده مسئول مقاله، موظف به تکمیل و امضای فرم  -
 علمی است.

 سندگان برگشت داده نخواهند شد.یشده، به نوافتیمقالات در -
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 43شمارۀ پیوساه  -1403 بهار -یکمشمارۀ  -چهاردهمسال 

ساان در ا جیرا یمرکز یهاشیاز گو یدر برخ بیو تحب ریتصغ یپسوندها یبررس
 (23 -1)ص هاناصف

 1مجید طامه

یافت:           پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                   22/7/1402 تار  23/11/1402تار

 یدهچک
از  عیوس یاهستند که در منطقه یشمال ینو غرب یهاشیها و گوزبان ۀاز دست یمرکز یهاشیگو

شتهها رواج از آن ییهاگونه زدیهمدان تا  ضا دا  یمرکز یهاشیشاخص گو یو دارد. ازجمله اع
امروزه  هاشیگو نی. هرچند اشوندیهستند که در نقاط گوناگون استان اصفهان تکلم م ییهاگونه

 یرفته رو به خاموشـــاند و رفتهقرار گرفته یزبان فارســـ ریتحت تأث یو دســـتور یواژگان لحاظبه
سبت ب یزیمتما یهایژگیاند، هنوز وگذارده سن صر زبان یدارند و برخ یه زبان فار شترک یعنا  م

سآن انیدر م ست. ازجملکم ایندارد  یکاربرد یها وجود دارد که در زبان فار صرع نیا ۀکاربرد ا  نا
ــوندها توانیم یزبان ــغ یبه پس ــ نیا یهاشیدر گو ریتص ــبت به فارس ــاره کرد که نس  یمناطق اش

ست و علاوه  صغمتفاوت ا سام ر،یبر ت ساخت ا  ،حال نی. در عروندیکار مهم به یبیتحب یگاه در 
 انکســی زیدر اســتان اصــفهان ن جیرا یمرکز یهاشیلحاظ بســامد، در گوپســوندها به نیکاربرد ا

ستان کاربرد ب نیمعمول در ا یهاشیاز گو یپسوندها در برخ نیاز ا یست و برخین دارد.  یشتریا
و  یدر استان اصفهان معرف جیرا یمرکز یهاشیاز گو یدر برخ ریتصغ ینوشتار، پسوندها نیدر ا

 شده است.  یبررس یبیتحب یها در ساخت اسامو کاربرد آن یخیتار ۀتا حد امکان سابق

.فهاندر اص جیرا یمرکز یهاشیگو ب،یو تحب ریتصغ یاسم مصغّر، پسوندها :یدیکل کلمات 
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 ه. مقدم1

به یک صورت زبانی را بودن در اندازه و ابعاد فرایندی است که معنی کوچک ،سازییا کوچک 1رتصغی
 ,Jurafsky) ها وجود داردآید و تقریباً در همۀ زبانشمار میهای زبان بهجهانی ۀ. تصغیر ازجملافزایدمی

معانی ضمنی دیگری نیز بر گاه . گذشته از مفهوم خردی و کوچکی، از رهگذر تصغیر، (534 :1996
 تحقیر، تحبیب، غیررسمی بودن، آشنا بودن و صمیمیت :این معانیشود. ازجملۀ میاسامی افزوده 

، غالب وندهای تصغیر را باید رو. ازاین(Kempe et la., 2007: 320؛ 162: 1392کیا و شفیعی، مقدماست)
یر یا سازند. تصغهایی با معانی متفاوت میهای گوناگون واژهشمار آورد که در اتصال با پایهمعنا بهچند

 وانتوندهای تصغیر را میدر مطالعات زبانی، توان بررسی کرد. سازی را از وجوه متفاوتی میکوچک
شناسی بررسی و مطالعه کرد. بررسی پسوندهای واژی یا صرفی و معنیاز دو وجه ساخت ،طور کلیبه

 زمانی و درزمانی نیز درخور توجه و قابل بررسی است.لحاظ همتصغیر و وجوه متفاوت آن به

آنچه در تصغیر قابل توجه است این است که چگونه معانی متفاوتی از یک  ،شناختیلحاظ معنیبه
 ،دهاش تصغیر بوچگونه پسوندی که کارکرد اصلی ،به عبارت دیگر ؛استوجود آمدهپسوند واحد به

د. درواقع، در راست معانی دیگری مانند تحقیر و تحبیب را هم در اتصال با واژۀ پایه به خود بگیتوانسته
ت معانی متفاو ،های اصلی این است که چگونه از یک پسوند واحدپرسش یکی ازشناسی حوزۀ معنی
عی، کیا و شفیمقدمنک. )زمانی توجیه کردلحاظ هماست و این معانی متفاوت را چگونه باید بهمشتق شده

 توان معانی متفاوتاست که چگونه می(. همچنین، نکتۀ دیگری که در این میان وجود دارد این 162: 1392
و گاه متضاد پسوندهای تصغیر را در اتصال به یک واژۀ واحد بازشناخت. بدین ترتیب یکی از وجوه 

ها برای بیان نگرش خنثی، مثبت و منفی گوینده در تعاملات کاربرد توأمان آن ،جالب پسوندهای تصغیر
در دیگر علوم انسانی مانند  ،شناسیبر زبانهپسوندهای تصغیر علاو ،رواجتماعی است. ازاین

 است. ها تحقیق و بررسی شدهو دربارۀ آن شناسی نیز مورد توجه بودهشناسی و روانجامعه

 . پیشینۀ پژوهش2
ای استان اصفهان تاکنون مطالعهمرکزی رایج در های رغم کاربرد فراوان پسوندهای تصغیر در گویشبه

است. اما دربارۀ فرایند تصغیر و پسوندهای آن در زبان فارسی نشده نوشتهع مستقل دربارۀ این موضو
(، او از نخستین 201-197: 1996هاست: کسروی )است که ازجملۀ آنمطالعات نسبتاً زیادی انجام گرفته

ربرد به کا« ـَک»افرادی است که به پسوندهای زبان فارسی توجه کرده و درضمن بحث دربارۀ پسوند 
مقالاتی  ( نیز در سلسله1372اشرف صادقی )است. علیوند در فرایند تصغیر و تحبیب اشاره کردهاین پس

                                                 
1. diminution 



  3 مجید طامه ---------(23-1)ص  ... یمرکز یهاشیاز گو یدر برخ بیو تحب ریتصغ یپسوندها یبررس 
 

 

 و« ـَک»به پسوندهای تصغیر و تحبیب « سازی در زبان فارسیها و امکانات واژهشیوه»با عنوان 
سله مقالاتی با ( در سلبـالف1399ب، ـالف1398، 1397است. همچنین، صادقی )در فارسی پرداخته« چهـ»

به پسوندهای تحبیبی در فارسی پرداخته و (« 5-1پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسلامی )»عنوان 
، 146-145: 1382است. فرشیدورد )های ایرانی نیز اشاره کردهضمن آن به برخی شواهد از دیگر زبان در

در فارسی « یزه(یژه، ـهای دیگر آن ـژه، ـگونهچه )و یه، ـوـَک، ـ»( نیز به پسوندهایی مانند 149-152
را امروزه زایا « چهـ»و « کـَ»و درنهایت دو پسوند  اشاره کرده و برای هرکدام شواهدی نقل کرده

 رهای ساختاری و معنایی کلمات مصغّ بررسی ویژگی»ای با عنوان ( در مقاله1387است. غلامی )دانسته
های تصغیر و تحبیب در زبان روسی پرداخته و در ه معرفی برخی ساختب« های روسی و فارسیدر زبان

و... اشاره « یـ« »چهـ»، «کـَ»خلال آن به برخی از پسوندهای تصغیر و تحبیب فارسی مانند 
( نیز به معرفی و بررسی دوازده پسوند فارسی پرداخته و در خلال آن دو پسوند 1388است. رواقی )کرده

ای که درنتیجۀ اتصال این دو پسوند به ا ازجمله پسوندهای تصغیر دانسته و به معانیر« چهـ»و « ـَک»
بررسی »ای با عنوان ( در مقاله1392کیا و شفیعی )است. مقدماشاره کرده ،شودواژۀ پایه حاصل می

به این پسوند در زبان فارسی و « در زبان فارسی "چه"ساز واژی و معناشناختی پسوند کوچکساخت
به انواع پسوندهای « راسم مصغّ »( نیز در مدخل 1395اند. طباطبایی )وجوه کاربردشناختی آن پرداخته

( نیز در 1394نیا و شریفی )است. نوراییدر فارسی اشاره کرده« کهو، ـه، ـَ، ـکـَچه، ـ»تصغیر مانند 
به « فارسی و گویش سیستانیشناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان نگاهی رده»ای با عنوان مقاله

صیّادکوه و  اند.و مقایسۀ آن با این پسوند در سیستانی پرداخته« ـَک»بررسی پسوند مصغرساز فارسی 
« در منطقۀ مهارلوی شیراز "ـوک"و  "ـَک"کارکرد پسوندهای »ای با عنوان ( در مقاله1397خسروپور )

د اند که پسونهای مصغّری اشاره کردهه برخی واژهاند و در حین آن ببه بررسی این دو پسوند پرداخته
شناختی از ردهـتحلیلی نقشی»( در مقالۀ 1400همچنین، ایمانی )است. ها به کار رفتهدر آن« ـَک»

بادی آهای تصغیرسازی در لری خرمبه بررسی شیوه« آبادیهای تصغیرسازی در گونۀ لری خرمشیوه
عنایی تحلیل م»ای با عنوان ی منتشرشده در حوزۀ مقولۀ تصغیر مقالههااست. از آخرین تحقیقپرداخته

ألیف ت« در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختار مفهومی "ـک"ساز پسوند کوچک
 است. در زبان فارسی بررسی شده« کـَ»که در آن پسوند تصغیر  است (1401دیده و همکاران )رزم

 پژوهش. چهارچوب نظری 3
گونه ها ساخت اینهای زبان است و تقریباً در همۀ زبانجزو همگانی ،ر و تحبیبساخت اسامی مصغّ 

توان به چهار فرایند اصلی در ساخت اسامی واژی، میلحاظ ساختبه وطور کلی اسامی رایج است. به
 Štekauer) ( ترکیب4 ؛رسازی یا تکرا( مضاعف3 ؛( پیشوندافزایی2 ؛( پسوندافزایی1ر اشاره کرد: مصغّ 

et al., 2012: 237). های دیگری که خارج از حوزۀ صرف است و با امکانات نحوی زبان البته شیوه



 4  1403 بهار، 43 ، پیاپی1، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 :Schneider, 2003 :نک) های جهان معمول استر در زبانهای مصغّ شوند نیز در ساختساخته می

یست امری مطلق ن ،های جهانزبان شده برای فرایند تصغیر درهای ارائهبندی. گفتنی است که طبقه(7
غیر های تصکنند و ممکن است در زبانی فقط یکی از شیوهها از یک شیوۀ واحد استفاده نمیو همۀ زبان

کار رود. اما آنچه که بر سر آن اتفاق نظر بیشتری وجود دارد این است که فرایند پسوندافزایی نسبت به به
های ایرانی (. در زبانŠtekauer et al., 2012: 269تر است)لهای جهان معموها در زباندیگر شیوه

است. و شواهدی نیز از آن در منابع موجود باقی مانده گونه اسامی رایج بودهنیز از دیرباز ساخت این
آن های ایرانی افزودن وندهایی بهانر در زبهای بسیار معمول برای ساخت اسامی مصغّ ازجمله شیوه

نامند و این ر میشود اسم مصغّ رساز حاصل میرا که با افزودن این وندهای مصغّ  ایهاست. اسامی
(. البته اسم حاصل از افزودن 103: 1375انوری و گیوی، نک. )اسامی بر مفهوم خردی و کوچکی دلالت دارند

تواند به تحبیب و تحقیر و مانند کند و میهمیشه بر مفهوم خردی دلالت نمی ،رسازاین وندهای مصغّ 
ها نیز اشاره داشته باشد. گاه در استفاده از وندهای تصغیر شاهد آن هستیم که دو وند از این دسته این

لت طور مستقل هم بر کوچکی دلاشوند، یا یک واژه که معنی آن بهزمان به یک پایه متصل میطور همبه
   1ضاعفتوان تصغیر مگیرد، این گونه از مصغرسازی را میدارد برای تأکید بیشتر پسوند تصغیر می

 (. 297: 1394نیا و شریفی، نک: نورایینامید)

 اساان اصفهانمرکزی رایج در های . گویش3-1
قه بومی این منطهای های متفاوتی مانند فارسی، لری، گرجی و گونهها و گویشدر استان اصفهان زبان

های ها و گویشزبان .(Stilo, 2007: 93)رایج است  ،های مرکزی هستندها و گویشکه جزو زبان
مرکزی ایران عمدتاً در منطقۀ میان اصفهان، تهران، همدان و یزد رواج دارند و این منطقه همان است که 

های مرکزی میان گویش (.485: 1383ویندفور، نک. )استاز آن یاد شده« ماد بزرگ»در برخی از منابع با نام 
ترتیب هایی وجود دارد. بدینو گورانی شباهت ، تاتیهای ایرانی نو غربی مانند بلوچیایران با دیگر زبان

های ایرانی نو غربی و ازسوی توان هستۀ مرکزی شاخۀ شمالی زبانهای مرکزی را از سویی میگویش
 . (Windfuhr, 1992: 243) شمار آوردترین گروه این شاخه بهنوبیدیگر، با کنار گذاشتن بلوچی، ج

توان به پنج گروه کلی تقسیم کرد. این پنج گروه و اعضای های مرکزی ایران را میگویشطور کلی به
توان به ها میاصفهان، ازجملۀ این گویشـدر غرب جادۀ قم گروه غربی( 1شاخصش از این قرارند: 

در منطقۀ کاشان و نطنز و ازجملۀ مرکزی لگروه شمالی( 2ی، و وانشانی اشاره کرد؛ خوانساری، محلات

گروه ( 3ای، بادرودی، نطنزی و یارندی اشاره کرد؛ توان به آرانی، ابوزیدآبادی، ابیانهها میاین گونه

                                                 
1. double diminutive 
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گونۀ الف( به شرایط جغرافیایی به دو  در منطقۀ اصفهان و نواحی پیرامون آن که خود با توجهجنوبی 
دهی، توان به سِ های غربی و مرکزی میشود. ازجملۀ گونهب( شرقی و جنوبی تقسیم می ؛غربی و مرکزی

ای، های، کوهپایهای اردستانی، زِفرهتوان به گونهای، و از گروه شرقی و جنوبی میکَفرانی، گزی، ورزنه
توان به تودِشکی، های این شاخه میازجملۀ گویش گروه شرقی،( 4ای و کَفرودی اشاره کرد؛ جرقویه

های گویش( 5نائینی، انارکی، یزدی و گویش زردشتیان کرمان و یزد )معروف به بهدینی( اشاره کرد؛ 
ها در شرق شود، این گویشها یاد میهای منطقۀ تفرش نیز از آنگویش که گاه با عنوانشمال غربی 

ای، اَلویری، توان به آشتیانی، آمُرههای این شاخه میهمدان و جنوب ساوه قرار دارند، ازجملۀ گویش
 (1) .(Windfuhr, 1992: 243-244)کَهَکی، وَفسی و ویدری اشاره کرد 

 . روش پژوهش3-2
مرکزی رایج  هایتصغیر در برخی از گویش پسوندهایدر این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی 

های مرکزی و جنوبی گویشـها عمدتاً به دو شاخۀ شمالیاین گویش. شودپرداخته میاصفهان استان  در
گنجینۀ »های گویشی این تحقیق برپایۀ سه کتابی است که با عنوان مرکزی ایران تعلق دارند. غالب داده

 24است و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده« 3-1های ایرانی: استان اصفهان گویش
ای در ای، نطنزی و تِکیهای، طامهها عبارتند از طَرقی، طاری، کِشهود. این گویششگویش را شامل می

ای، سِدهی، سَگزَوی، قِهَوی، کَمَندانی، (؛ جَرقویی، خورزوقی، زِفره1390نک: اسماعیلی، شهرستان نطنز)
ادی، اُزواری، (؛ آذرانی، ابوزیدآب1394نک: برجیان، کوپایی و کلیمی اصفهانی در اصفهان و پیرامون آن)

(. برای 1395نک: رزاقی، ای، قُهرودی، ویدوجی و ویدوجایی در شهرستان کاشان)بَرزُکی، تُتماجی، تِجِره
ای است، اما اگر دادههای مورد بررسی ذکر نشدههای گویشپرهیز از تکرار، نام این منابع در مقابل داده

است. نگارنده نیز خود گویشور یکی از ه شدهاز منبعی دیگر نقل شده باشد، به آن منبع ارجاع داد
ای که در منابع نگاریاست تا همان واجهای رایج در شهرستان نطنز است. همچنین، سعی شدهگویش

مانند ؛ استتغییراتی داده شده ،ها ذکر شده حفظ شود؛ البته در مواردی برای حفظ یکدستیبرای واژه
č جای بهch  وž جای بهzh پسوندهای 1: استهو مانند آن. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش )

ای های پایه( این پسوندها با چه واژه2استان اصفهان کدامند. مرکزی رایج در های تصغیر در گویش
های تحبیبی ( کدام یک از این پسوندها در ساخت3افزایند. می هابه آنای روند و چه معانیکار میبه
 روند.می کاربه
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 هاتحلیل دادهتوصیف و . 4
ها در شود و سپس این پسونددر این بخش ابتدا به ملاحظات تاریخی دربارۀ پسوندهای تصغیر اشاره می

 استان اصفهان بررسی خواهد شد. مرکزی رایج در هایگویش

یخی و تطبیقی دربارۀ پسوندهای تصغیر و تحبیب4-1  . ملاحظات تار
های ایرانی باستان ساخت اسامی مصغر و به تبع آن اسامی تحبیبی رایج بوده و از پسوندهای در زبان

ازجمله پسوندهای دورۀ باستان که در ساخت اسامی و است. شدهمتفاوتی برای این امر استفاده می
توان ثال، می؛ برای ماست -ka-پسوند نیز معمول بود  رمصغّ رفت و در ساخت اسامی کار میصفات به

 -ka-کوچک( اشاره کرد )برای شواهد پسوند » -kasu)از « بسیار کوچک» -kasvika به واژۀ اوستایی
در  ak-صورت به (. پسوند مذکورEdgerton, 1911: 307-308های آن، نک: در اوستایی و کاربرد

همچنین «. چند» andر از مصغ« اندک» andakمانند  ؛های ایرانی میانه و نو کاربرد داشته و داردزبان
-ه پسوند توان بمی ،برای مثال ؛استبوده زایاهای ترکیبی این پسوند در دورۀ باستان و میانه نیز صورت

īzag  حاصل ترکیب دو پسوند(-aiča  و-ka )ای مانند در فارسی میانه اشاره کرد که اسامیmurwīzag 
با آن ساخته « مشک» maškاز « مشک کوچک» maškīzag، «مرغ» murwاز « مرغک»

 (. 329، 327: 1383، ابوالقاسمینک. )استشده

پسوندهای متفاوتی برای ساخت اسامی تحبیبی  ،همچنین، در دوران باستان و میانه و نو زبان فارسی
ن موارد توان به ایهای ایرانی باستان میاند. ازجملۀ این پسوندها در اسامی تحبیبی زبانرفتهکار میبه

 -ji؛ -aina- (Bagaina- ،)-ča- (Jīča-، «(بَغ، خدا» -baga؛ -Bagaiča) -aiča-اشاره کرد: 
 -Māda؛ -ika- (Mādika-، «(سفید» -spita؛ -Spitaka) -iča- (Bagiča- ،)-ka-، «(زندگی»
 -uka-، «(خورشید» -farna؛ -Farnima) -ima-، «(سکا» -Saka؛ -Sakita) -ita-، «(ماد»
(Farnuka- ،)-ina- (Āθrina- ؛āθr- «آتش)» ،-ra- (Bādura- ؛bādu- «بازو )»(Tavernier, 

 ag (Dārag ،)-ā̌y-تحبیبی فارسی میانه است:  ، و ازجملۀ این پسوندها در اسامی(571-573 :2007
(Šahrāy ،)-īg (Mehīg ،)-ēz (Mazdēz ،)-iy (Nāmiy ،)-in (Kārin ،)-ēn (Burzēn ،)-ōg 
(Yazdōg ،)-ōy (Burzōy ،)-ād (Mihrād( )Gignoux, 1979: 62-68 ،7: 1397؛ صادقی.) 
وندهاست: ازجملۀ این پس ؛اندکار رفتهدر فارسی نو نیز پسوندهای متفاوتی در ساخت اسامی تحبیبی به 

)مما، صورت تحبیبی « ـا»)مَحمَش، صورت تحبیبی محمّد(، « ـَش»)ماهک، خاتونک(، « ـَک»
 «ـولی»)احموله، صورت تحبیبی احمد(، « ـوله»)کاسول، صورت تحبیبی قاسم(، « ـول»محمّد(، 

ب؛ -الف1398؛ 1397نک: صادقی، )احمدلا()« لاـ»)احمدله(، « لهـ»)بابولی، صورت تحبیبی بابک(، 

 (.ب-الف1399
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( برابر با če ،-ča ،-čä-های دیگر آن )و صورت či-پسوند  ،اصفهانمرکزی استان های در گویش     
های دیگری را نیز باید صورت ži-و ، je ،-ji ،-ja ،-jä-در فارسی هستند. ظاهراً، پسوندهای  če-پسوند 

اند و در دیگر رفته صورت مستقل یافتهرفته ،های مورد مطالعهدانست که در گویش či-از پسوند 
 kerm-eje/ kerm-ijeدر همدانی  ،برای مثال ؛روندکار میهای مرکزی نیز کمابیش بهگویش

که دارای جنس دستوری هستند میان شده بررسیهای گویشبرخی از (. در 217: 1385اذکائی، «)کرمک»
با  ja-در ابوزیدآبادی غالباً صورت  ،برای مثال ؛شودهایی دیده میگاه تفاوت ja- پسوند هایصورت

یک » bizōvōyjeبا اسامی مؤنث ) je-و صورت «( یک مرد ابوزیدآبادی» bizōvōyjaر )اسامی مذکّ 
 (. 227، 112: 1395آساطوریان، رود )ر میکابه«( هازن ابوزیدآبادی؛ ابوزیدآبادی

های تصغیر و در ساخت /ōł-/و  /ul-/های های ایرانی با صورتدر فارسی و دیگر زبان ul-پسوند 
)کاس، صورت « کاسول»تحبیبی  و نام« کوچول»مثلًا در واژۀ فارسی  .تحبیب کاربرد داشته و دارد

صادقی، « )نرمک» narmōłو « تننازکک، لطیف» nāskōłهای کردی شدۀ قاسم است( و در واژهکوتاه

های مرکزی ایرانی نیز در فارسی و برخی دیگر از گویش ula-و  ule ،-uli-(. پسوندهای 4-3الف: 1398
های تحبیبی و تصغیر کاربرد داشته های تفرش، فراهان، اراک، آشتیان و همدان در ساختمانند گویش

)از کوت و پسوند « کوتوله»، «زنگوله»)صورت تحبیبی احمد(، « ولهاحم»مانند نام فارسی  ؛و دارد
در « دیزی پهن ،دیگ کوچک»یعنی « دیگوله« »زاغۀ کوچک»یعنی « زاغوله»های و واژه«( ـوله»

« آهوی کوچک» āskōłaدر همدان و در کردی « سبو/کوزۀ کوچک»یعنی « قوزوله»اراک و تفرش، 
آبادی نیز این پسوند در (. در لری خرم210: 1385؛ اذکائی، 7-4الف: 1398صادقی، « )آهو» āskبا صورت پایۀ 

دیده « بچۀ کوچک» bač-ula، «گام کوچک» gâm-ula، «مشک کوچک» mašk-ulaهای واژه
های های ایرانی رایج است، ازجملۀ واژهنیز در زبان uli-(. پسوند 151-150: 1401ایمانی، شود)می

 (.8-7الف: 1398صادقی، )صورت تحبیبی نام بابک( )« بابولی»، «زاغولی»شده با این پسوند است ساخته

های دیگر آن در زبان فارسی و دیگر و صورت« ـچه»و « کـَ»گذشته از پسوندهای کهن 
و...( در ساخت  ele ،-ile ،-ili-های دیگر آن )مانند صورت و le-های ایرانی، از دیرباز پسوند گویش

ت، برای اساین پسوند در زبان قدیم آذربایجان کاربرد داشته ؛ برای مثال،استمعمول بوده ،اسامی مصغر
 ،که در این شاهد« گویند چراغلهبه آذربادگان »است که آمده تابشبذیل کلمۀ  لغت فرسدر  نمونه

باغ کنونی( نیز نوعی گیاه را است. در بیلقان )ارّان قدیم و قرهافزوده شده« چراغ»ۀ به واژ le-پسوند 
رت صواین پسوند به ،است. در گویش همدانساخته شده« کبود»اند که از روی واژۀ نامیدهمی کبودله

معنی هب مانگِلیمانگیلی/ در واژۀ « یلی/ ـِلیـ»صورت و به« تُنگ کوچک»معنی به تنُگِلهدر واژۀ « ـِله»
های تاتی هم (. در گویش251، 116: 1385؛ اذکائی، 13، 10الف: 1398صادقی، شود)دیده می« ماه کوچک»

هر دو به معنی  gǝluو  guleهای توان به واژهمی ،برای مثال ؛هایی از این پسوند کاربرد داردگونه
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های کَرنقی و کَرینی در گویش «بزغاله» bǝzalǝو  شالی و کُلوری هایگویشترتیب در و به« گوساله»
است که این پسوند ( احتمال داده46: 1401سبزعلیپور )(. 43: 1401؛ 193-191: 1394سبزعلیپور، نک. )اشاره کرد

باشد که « مردمک چشم، دانۀ انگور» gǝlaیافته از واژۀ شده و تخفیفدر زبان تاتی صورتی دستوری
ن های متفاوت برای ایبه دادهرود. اما با توجه کار مید شمارش( در تاتی بهنما )واحعنوان تکواژ طبقهبه

 های ایرانی غربی دردر منابع موجود از زبانرسد. نظر نمیهای ایرانی، این نظر درست بهپسوند در زبان
یعنی  ؛های ایرانی میانۀ شرقیاما در یکی از زبان در دست نیست،پسوند  برای اینشاهدی  ،دورۀ باستان

 -mūlaتوان در واژۀ شاهد وجود دارد، ازجمله این پسوند را می la-خُتنی، برای پسوند تصغیر سَکایی 
 Bailey, 1979: 337; Emmerickاست )مشتق شده -mūš-la*تر دید که از صورت کهن« موش»

and Skjærvø 1997: 126آید، شمار میهای ایرانی بهبان سنسکریت، که خواهر زبان(. همچنین، در ز
های ثانوی آن است، اما برخی قائل و صورت ka-های ایرانی پسوند ترین پسوند تصغیر مانند زبانمعمول

 śakuntaاز « پرندۀ کوچک» śakuntalaنیز در این زبان هستند و به شاهدی مانند  la-به پسوند تصغیر 
که با  دانندمی «پرندۀ کوچک» śakuntakaکنند و ساخت آن را دقیقاً شبیه به واژۀ اشاره می« پرنده»

پسوند مذکور ممکن است با پسوند (. Tripathi, 1970-72: 43) استساخته شده ka-پسوند تصغیر 
ن ای توان دررا میهای اروپایی در زبان این پسوندهای ازجمله بازماندهمرتبط باشد.  lo(s)*هندواروپایی 

از « میز کوچک» tabella، «سایه» umbraاز « سایۀ کوچک؛ چتر» umbrella: لاتینی: ها دیدواژه
tabula «آلمانی: «میز ،Buchlein «از « کتابچهBuch «کتاب» ،Bachle «از « رود کوچکBach 

(. Tripathi, 1970-72: 41« )ماهی» Fischاز « ماهی کوچک» Fischli، در آلمانی سوئیسی: «رود»
های خاص در دست با نام la-های ایرانی پیش از اسلام شاهدی برای کار برد پسوند همچنین، در زبان

است که کار رفتهبه«( درخشش، نور» bhānu)از  Bhānulaنیست، اما در زبان سنسکریت نام خاص 
 ,Peisikovپیسیکوف )(. گفتنی است Jurafsky, 1996: 564آید )شمار مییک صورت تحبیبی به

 ula-و  ule ،-uli-سوندهای پ تقریباً متناظر بارا که در فارسی « ـاوله، ـاولو، ـلو»های ( پسوند1973
 (.164: 1392کیا و شفیعی، به نقل از مقدمداند )های مورد نظر هستند، دخیل از ترکی میدر گویش

 های ساخاواژی پسوندهای تصغیر . ویژگی4-2
های مهم میان تفاوت هتوان به دو دستۀ تصریفی و اشتقاقی تقسیم کرد. ازجملمیطور کلی پسوندها را به

سازد و معمولًا واژۀ تازه می ،( پسوند اشتقاقی1توان بدین صورت خلاصه کرد: این دو دسته پسوند را می
ی ردهد، حال آنکه پسوند تصریفی چنین نیست و فقط نقش دستومقوله و معنای واژۀ پایه را تغییر می

 های پایه یکسان است، اما پسوندهای( تأثیر معنایی پسوندهای تصریفی بر واژه2 ؛دهدکلمه را نشان می
( بسامد و زایایی پسوند اشتقاقی نسبت به پسوند 3 ؛اشتقاقی ممکن است تأثیر متفاوت داشته باشند

شتری را نسبت ی پایۀ بیهاپسوندهای تصریفی امکان اتصال با واژه ،به عبارت دیگر ؛تصریفی کمتر است
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( پسوندهای اشتقاقی نسبت به پسوندهای تصریفی به واژۀ پایه 4 ؛به پسوندهای اشتقاقی دارند
طور کنند اما چند پسوند اشتقاقی به( پسوندهای تصریفی از وندافزایی مجدد جلوگیری می5 ؛ترندنزدیک

ه وندهای تصریفی بپساقی به فهرست باز و وندهای اشتقپس( 6 ؛توأمان امکان اتصال به یک پایه را دارند
 (.72-69: 1395، شقاقینک. )فهرست بستۀ زبان تعلق دارند

های وندهای تصغیر و تحبیب در گویشپستوان گفت که شده در بالا میتوجه به موارد مطرح با
انی واژۀ پایه واژگتوانند سبب تغییر در مقولۀ معنایی و وندهای اشتقاقی هستند و میپساصفهان از دستۀ 

ن ای نیز ممکها با هر واژۀ پایهامکان اتصال آن ،شوند و از این طریق بر واژگان زبان بیفزایند. درضمن
ها میسر است و نسبت به وندهای تصریفی به واژۀ پایه نیست و امکان وندافزایی مجدد نیز با وجود آن

فرایند  شوندهایی که با این پسوندها ساخته میهترند. نکتۀ درخور توجه آن است که برخی از واژنزدیک
 ها مدخل شوند.توانند در فرهنگاند و میواژگانی شدن را طی کرده

-، je-؛ či ،-če ،-ča ،-čä-های مورد مطالعه عبارتند از: پسوندهای تصغیر در گویش ،طور کلیبه

ji ،-ja ،-jä ،-ži ؛-li ،-le ،-la ،-lä؛ -ul ،-ül ،-uli ،-ule ،-ulaکه مشخص است برخی از این . چنان
-، či-مانند  ؛های ثانوی از یک صورت واحد هستندپسوندها صرفاً تظاهرهای آوایی متفاوت یا صورت

če ،-ča ،-čä ؛-je ،-ji ،-ja ،-jä ،-ži ؛ یا-li ،-le، -la ،-lä. رسد برخی از این نظر میدر این میان به
 باشند.  e  /-i  /-a-و  ul-نیز ترکیبی از دو پسوند  ula-و  ule ،-uli-پسوندها مانند 

هایی بر صورتعلاوه ،استان اصفهان برخی از پسوندهای فوقمرکزی های گفتنی است در گویش
 . درهایی نیز دارندتکواژگونهآیند های آوایی که در آن میبه بافت توجه ها ذکر شد، باکه در بالا برای آن

-و  če-مثلًا برای پسوندهای  ؛شودیک واکه پیش از همخوان پسوند مورد نظر درج می هااین تکواژگونه

či های توان به تکواژگونهمی-ači (parpar-ači «پروانه)» ،-eče (parpar-eče «پروانه)» ،-ǝče (qop-

ǝče «اشاره کرد؛ و برای پسوندهای «( نان کلفت-je ،-ji  و-ži را ذکر کرد هااین تکواژگونه :-ije (sür-

ije «آلبالو)» ،-ǝje (kärg-ǝje «مرغ)» ،-eje (sür-eje «آلبالو)» ،-üji, -uži (süv-üji «آبله» ،sur-

uži «؛ و برای پسوندهای «(مرغانآبله-le ،-li  و-lä ها: به این تکواژگونه-elä (kärg-elä « خروس
 «(.جوجه» tušk-iliو  tušk-ele) ili-و  ele-، «(اخته

 های واژگانی در اتصال با پسوندهای تصغیرانواع پایه. 4-3
ر شوند، اما دتوان ملاحظه کرد که وندهای تصغیر غالباً به اسامی متصل میشده میهای بررسیدر داده

ها معمول است. بنابراین ضمایر نیز در این گویشاعداد و ندرت به ها به صفات و بهعین حال افزودن آن
 را دارند. و عددی اسمی، صفتی و ضمیری  هایهاتصال با پای این پسوندها امکان
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لحاظ )به« کوچک» /kesleyle/شوند است: ها اضافه میازجمله صفاتی که پسوندهای تصغیر به آن
بدان افزوده شده و صورت  /le-/دهد سپاس پسوند را می« کوچک»تنهایی معنی به /kes/درزمانی واژۀ 

/kesle/ «صورت  هه و دوبارپدید آمد« کوچک/kesle/  تحت تأثیر فرایند تصغیر قرار گرفته و پسوند/-

le/  بدان افزود شده و صورت/kesleyle/ با ادخال واج پدید آمده( است/y/همچنین، می .) توان به
 nâz-ula، و در گویش کلیمیان اصفهان« کوچک» kuč-uliو « کوچک» kūč-ülهایی مانند واژه

اشاره کرد. ( 339-338: 1383اشرفی خوانساری، در خوانساری ) «نرم» nerm-uliو « شاخۀ درخت نورسته»
توان به این موارد اشاره کرد: نقش قیدی دارند، برای مثال میگاه های مشتق در اتصال با صفات، واژه

âsseyle âsseyle «آهستهآهسته» ،yâvâšle yâvâšle «د ، یا با پسون«یواشیواش-ja  یواش»و واژۀ :»
yâvâšja «(.446: 1395آساطوریان،  نک.«)یواشکی 

کاربرد پسوندهای تصغیر با ضمایر معمول نیست و  ،های مورد مطالعهگویشهای موجود از دادهدر 
شدن پسوند تصغیر به ضمیر هستیم. نمونۀ تنها در یک نمونه شاهد افزوده ،شدهسیرهای براز میان داده

است. ساخته شده« این» /in/است که از روی ضمیر ای در گویش طامه« این» /injele/مذکور صورت 
ساخته شده و بعد « این»به ضمیر  /je-/شدن پسوند با افزوده /inje*/درواقع، نخست صورتی مانند 

غالباً در اشاره  /in/ر از ضمیر این صورت مصغّ  ،ایمهاست. در گویش طابدان افزوده شده /le-/پسوند 
همچنین، از میان این پسوندها فقط رود. کار میهم برای جاندار و هم غیرجاندار به ،به خردی و کوچکی

و پسوند « یک» i« )یکیبهیکی» i-li be i-liرود، کار می( با اعداد بهli-)و صورت دیگر آن  le-پسوند 
-li ،)/doGuneyle/ «از « دو تا(doGune «و پسوند « دو تا-le). 

شوند و اغلب معنی کوچکی و خردی که گذشت پسوندهای تصغیر غالباً به اسامی متصل میچنان
پذیرند. هرچند کاربرد جان تقسیمهای متفاوتی از جاندار و بیدهند. این اسامی به طیفها میرا به آن

ها با اسامی جاندار نیز معمول است و حاصل امدتر است، کاربرد آنجان پربساین پسوندها با اسامی بی
ۀ برپای ادامهتواند بر نوع کوچک اسم جاندار پایه دلالت کند. در است که می ای تازهآن گاه پیدایش واژه

  شده با این پسوندها ذکر خواهد شد.ساخته اسامیهای پایه، واژهجانداری و غیرجانداری 

 غیرجاندار . اسامی4-3-1

  čä, -če, -či-پسوندهای الف( 

hasir-či «و « حصیرxanjar-či «در گویش جَرقویی. « خنجرâr-či «های در گویش« دستاس
دستگیرۀ » âssin-čeدر سِدِهی. « داس» dâr-čiدر گویش طاری.  ar-čiجَرقویی، سِدِهی و سَگزوی، و 

در  dul-čiهای در خورزوقی و کوپایی، و صورت« دلوچه» dul-čeدر گویش کوپایی. « آشپزخانه
کوزۀ مخصوص » belun-čiدر کوپایی. « دیزی، دیگ سفالی» deg-čiدر ویدوجایی.  dūl-čäسِدِهی و 



  11 مجید طامه ---------(23-1)ص  ... یمرکز یهاشیاز گو یدر برخ بیو تحب ریتصغ یپسوندها یبررس 
 

 

و  ایهای اصفهان مانند سَگزوی و زِفرهدر گویش کلیمیان اصفهان )در برخی دیگر از گویش« روغن
 oven-čiدر جَرقویی و « هاون فلزی» owang-čiاست(.  buluniیا  beluniسِدهی صورت پایۀ واژه 

« آغل»)پایۀ این واژه همان « کومه، کلبه» aqal-čiدر جَرقویی، « کومه، کلبه» gombaz-čiدر سِدهی. 
-bālدر جَرقویی، و « بیلچه» bard-čeدر طرقی. « بیل» bal-čiدر جَرقویی. « راهکوره» re:-čeاست(. 

čä  در قُهرودی وbal-če ای. در طامهbâlâ-či «های سَگزَوی و کوپایی، و در گویش« بالاخانهbâlâ-

či «در گویش قِهَوی. « خرپشتهbâli-če «های ای، و صورتدر زِفره« طاقچهbâl-če  وbâlâ-če 
 های سِدِهی و کلیمیان اصفهان. ترتیب در گویشبه« طاقچه»

 ,ja, -je, -ji -ži, -jä-پسوندهای ب( 
süv-üji «در گویش خورزوقی؛ « آبلهsur-uži «در کوپایی؛ « مرغانآبلهsür-je «در تُتماجی « سرخک

در « زردآلو» hulu-jiای. در تِجره sür-ejeدر آذرانی، و « آلبالو» sür-ijeدر طرقی؛  sür-jiای و و تِکیه
کَپر، » kiye-jīای. در طامه holu-jiدر سَگزوی، قِهَوی و سِدِهی،  ülü-žiای و کوپایی، و صورت زِفره

در آذرانی و « زرشک» äšk-ejeدر ویدوجایی. « تاجِ خروس» kākōl-jäدر قُهرودی. « کومه، کلبه
äšk-ije  وäšg-eje ترتیب در تُتماجی و ویدوجایی. بهšāx-jä «در ابوزیدآبادی. « شاخکkelâ-

qalandar-je «ای. در گویش تِکیه« قارچpâtil-je «امهط ای ودر گویش تکیه« پاتیل کوچک، پاتیلچه
  (.445: 1395آساطوریان، در جوشقانی )« هاون سنگی» yan-jaی. ا

 li, -le-پسوندهای ج( 

tiq-le «ای. در طامه« چاقوی کوچکdigele-geli «در نطنزی. « دیگ سفالیdiz-le «در « دیزی
 (.117: 1383آقاربیع، گویش هنجن )

  ul ،-ule ،-uli،-ula ، -ülä-پسوندهای د( 
این پسوندها چندان زایا نیستند اما در زبان فارسی و برخی دیگر از  ،شدههای بررسیدر گویش

 uli ،-ule، -ula، -ulä-های های آوایی کمی متفاوت کاربرد دارند. صورتهای ایرانی با صورتگویش
( و ازآنجاکه شکل 8-7، 4الف: 1398نک: صادقی، هستند) ä/-a/-e/-i-و  ul-ظاهراً ترکیبی از دو پسوند 

ای مانند در واژه ul-اند. در فارسی پسوند جا ذکر شدهآیند در این مقاله یکشمار میبه ul-یافتۀ گسترش
های مورد مطالعه نیز صورت کارکرد تصغیر دارد و در گویش« کوچول»و « پنجه»معنی به« پنجول»

kūčül های در واژه در گویش ویدوجی رایج است و همچنینbujūl  وbüjül کوچک»معنی هر دو به »
در گویش قُهرودی « زنیمشک دوغ» mäšg-ūlهای ویدوجایی و اُزواری. در واژۀ ترتیب در گویشو به

که گذشت صورت ترکیبی مشابه این پسوند در فارسی و دیگر است. چنانکار رفتهنیز این پسوند به
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شده با های ساخته(. ازجمله واژه1-4های ایرانی در ساخت اسامی مصغر کاربرد دارد )نک: گویش
توان به این موارد اشاره اصفهان می مرکزی رایج در هایهای آن در گویشو دیگر صورت ule-پسوند 

دیگ » dīz-ūleدر گویش اُزواری، و « مشک» xīg-ūleدر گویش جَرقویی. « مچ پا» muč-uliکرد: 
در « شدهریشپارچۀ ریش» riš-ula، (155: 1395آساطوریان، در جوشقانی )« سفالی یا مسی کوچک

  (.363: 1383اشرفی خوانساری، خوانساری )

 . اسامی جاندار4-3-2

  čä, -če, -či-پسوندهای الف( 

boz-či «در جَرقویی و کوپایی، « بزغالهxuruθ-či «و « جوجهčiri-či «واژۀ « گنجشک(čiri  صورت
 gü-čiهای اصفهان است( در گویش کلیمیان اصفهان، در گویش« جوجه»به معنی  čuriدیگر واژۀ 

در  parpar-ečeدر طاری و « پروانه» parpar-ačiای. های طرقی، طاری و کشهدر گویش« گوساله»
در گویش « تررگبرادر بز» âqâ-či(. 258: 1395آساطوریان، در جوشقانی )« خرکره» kori-čiای. طامه

نک: در استان اصفهان )« دایی» dâ’ičiو « عمو» âmu-či، «خاله» xâle-či، «عمه» ame-čiطرقی. 

 های قِهَوی و کَمندانی.در گویش« ناپدری» bâbâ-či(. 155-154: 1399بیک تفرشی، رستم

 ,jä, -ja, -je, -ji -ži-پسوندهای ب( 
jin-ji «های کَمندانی، کوپایی و جَرقویی، در گویش« زنzin-ji «های سِدهی و در گویش« زن

های اُزواری، تُتماجی و در گویش« پدربزرگ» bābā-jäدر قُهرودی، « پدربزرگ» bābā-jiخورزوقی. 
 nana-jeدر قُهرودی و ویدوجایی و « مادربزرگ» nana-jiدر ابوزیدآبادی. « پسر» pür-jäویدوجی. 

در ابوزیدآبادی، « مرغ» kärg-ǝjēدر تُتماجی. « مادربزرگ» māmā-jeدر اُزواری، « مادربزرگ»
kärg-eje xǝdā «در بَرزُکی. « کفشدوزکqelā-je «در اُزواری. « زاغیکلاغgu-ji «در « گوساله

« روانهپ» pärpär-jeدر تُتماجی.  gū-jeای(، و در طرقی، طاری و کِشه gü-čiای )قس نطنزی و تکیه
ترتیب در اُزواری و قُهرودی )قس به pärpär-ejeو  pärpär-ōjeهای در ویدوجایی و بَرزُکی و صورت

parpar-ači  در طاری وparpar-eče ای(. در طامهbolbol-ja «در طاری.« دارکوب 

 īlä, -la, -lä, -li, -le-پسوندهای ج( 

bīz-īlä «در بَرزُکی و ویدوجایی. « بزغالهbozqeleyle «تصغیر مضاعف از « بزغاله(bozqele  و پسوند
-le ؛ با درج واج/y/ .در نطنزی )hevi-le «تصغیر مضاعف از « بزغاله(hevi «و پسوند « بزغاله-le )

 guji-leهای اُزواری، ویدوجی و ویدوجایی. در گویش« خروس اخته» kärg-eläای. در طامه
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)تصغیر مضاعف از « بره» vereyle( در نطنزی. le-و پسوند  gu-ji)تصغیر مضاعف از « گوساله»
vere/a «و پسوند « بره-le  و درج واج/y/ .در نطنزی )juje-le  وtušk-ele «در نطنزی، و « جوجه

tušg-ili در گویشدر طامه( های پیرامون نطنز ایtušk مرغجوجه»معنی به »)است ،xurs-ila 
ای. در طامه« دخترک، دختربچه» dot-le. (397: 1383ی خوانساری، اشرفدر خوانساری )« خروسجوجه»

večela «(. 418: 1395آساطوریان، در ابوزیدآبادی )« بچۀ کوچکârus-ele «در نطنزی، و « دوزککفش
ârus-li صورت پایه در این واژه در طامه( ایârus «عروس » .)استâqâ-li «در « تربرادر بزرگ

 ای. طامه

 های معنایی پسوندهای تصغیرویژگی. 4-4
های اسمی غالباً با تغییر معنایی مشخص و محسوس همراه افزودن پسوندهای تصغیر به پایه ،طور کلیبه

ار عنوان مدخل مستقل قرها بهتواند در فرهنگشود که میاست. این تغییر گاه سبب خلق واژۀ جدید می
 /gujiواژۀ  či-یا  ji-با افزودن پسوند « گاو» gâ/gowاز پایۀ  های مورد بررسیبرای مثال در گویش ؛گیرد

guči «ای مستقل است. اما گاه این تفاوت معنایی چندان بارز نیست و سازند که واژهرا می« گوساله
-پسوند « جوجه» jujeبه واژۀ  ،برای مثال ؛کندافزودن این پسوند به واژۀ پایه تفاوت معنایی ایجاد نمی

le افزایند و صورت را میjujele لحاظ معنایی یک واحد معنایی متفاوت با واژۀ پایه را سازند که بهرا می
که از افزودن پسوند « خنجر» xanjar-čiاشاره دارد یا  jujeبودن است بلکه بر کوچک یا نحیفنساخته

-či  به پایۀxanjar رد. گاهی نیز ازآنجاکه واژۀ ساخته شده و تفاوت معنایی مستقلی با صورت پایه ندا
در این  رو شایدبرند، ازهمینکار نمیتنهایی بهآن واژه را به ،لحاظ معنایی تیره است گویشورانپایۀ به

افزودن  ،ها نتوان صحبت از تغییر معنایی روشن و دقیق کرد. بنابراین، در یک نگاه کلیدسته از واژه
تغییر  شود و گاه موجباژۀ پایه و خلق یک واژۀ مستقل میپسوندهای تصغیر گاه سبب تغییر معنایی و

 سازد.شود و درنتیجه واژۀ تازه هم نمیمعنایی مستقلی نمی

اتی گیرد. معنی ذت میئها نششده با این پسوندها از معنای اصلی آنهای ساختهتغییر معنایی واژه
اشاره دارد. بدین  یبودن و خردکوچکاصفهان به مرکزی رایج در استان های این پسوندها در گویش

ه شود غالباً شبیه و از نوع واژۀ پایای که با افزوده شدن این پسوندها به واژۀ پایه ساخته میترتیب واژه
توانند معنی گاه این پسوندها می ،بودنبر معنی کوچکتر. علاوهای کوچکاست اما در نقش و اندازه

ای از بنابر نظر ژورافسکی، مفهوم شباهت درواقع تعمیم یا استعارهند. شباهت به واژۀ پایه را هم برسان
شده، به نوعی به واژۀ پایه شبیه است اما در مفهوم کوچک بودن است. بدین طریق که مصداق کوچک

 شود و از حوزۀ اندازه کاملاً تر میتر، سپس این مفهوم از طریق تعمیم و استعاره انتزاعیای کوچکاندازه
 (. Jurafsky, 1996: 553کند )شود و فقط مفهوم شباهت را القا میمی خارج
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است شاهد تغییر معنایی افزوده شدهها ه آنها که این پسوندهای تصغیر بالبته در برخی از واژه
م و صرفاً با افزودن این پسوندها صورتی جدید در کنار صورت پایه رواج یای نیستمحسوس و ویژه

مربوط »نوعی نسبت یا آنچه ژورافسکی از آن با عنوان توان قائل بهها میاین دسته از واژهدر است. یافته
« وچکک»است، شد. ژورافسکی این معنای اخیر را نیز از طریق فرایند تعمیم با معنای یاد کرده« به

فرایند تعمیم  ها از طریق(. درواقع، در این دسته واژهJurafsky, 1996: 553, 565-567داند )مرتبط می
شود و تنها بر شود و از حوزۀ اندازه کاملًا خارج میتر میو با گذشت زمان معنای وند مورد نظر انتزاعی

کند. بنابراین میان واژۀ پایه و واژۀ مشتق به ظاهر تفاوت ارتباط و نسبت واژۀ مشتق به واژۀ پایه اشاره می
 محسوسی وجود ندارد.

ی، افزایند یا نظر به خردی و کوچکهای پایه میین پسوندهای تصغیر به واژهمعنایی که ا ،رفتههمروی
زودن هایی که با افیعنی واژه ،ز است. دستۀ اخیریا تشبیه و شباهت دارد یا بدون تغییر معنایی ممیّ 

یه های پاغالباً صورتی ثانوی برای واژه ؛گیردها صورت نمیپسوندهای تصغیر تغییر معنایی ممیزی در آن
های لحاظ معنایی با واژۀ پایه ندارند. همچنین، افزودن این پسوندها به نامهستند و تفاوت مشخصی به

ها اشاره خواهد شد. طور مستقل به آنبه 5-4شود که در بخش ها میخاص سبب تحبیبی شدن آن
در برخی از  گرنهبندی کارکرد این وندهاست، وبندی صرفاً برای تسهیل در طبقهگفتنی است این طبقه

ر اینجا تا د ،موارد تعیین مرز دقیق میان مقولۀ تصغیر و تشبیه کاری دشوار یا ناشدنی است. به هر روی
ی کنیم. ازآنجاکه مقولۀ خردبندی میبندی بالا طبقهآنجاکه ممکن است این پسوندها را براساس دسته

ای ههای متعددی در بخشرای هر نمونه مثالآید و بشمار میو کوچک بودن مقولۀ ذاتی این پسوندها به
ی تشبیه و یعن ،و صرفاً به دو مقولۀ دیگر شودپوشی میبالا ذکر شد از ذکر شواهد برای این کارکرد چشم

 .گرددشباهت و عدم تغییر معنایی اشاره می

 . تشبیه و شباهت4-4-1
sur-je «در نطنزی و با صورت « سرخکsür-je های ای، و با صورتدر تُتماجی و تِکیهsür-ije  در

در آذرانی و با « آلبالو» sür-ijeهای سَگزوی و قِهَوی، و در گویش sür-üžiای، و آذرانی و تجره
صرفاً به سبب  ،های مذکوردر ویدوجایی و اُزواری. در واژه sīr-ejeای و در تِجره sür-ejeهای صورت

 gū-jeاست. مبنای خلق دو واژۀ تازه قرار گرفته« سرخ» surرنگ سرخ سرخک و آلبالو واژۀ پایۀ 
-guدر تُتماجی و  gū-jeleدر قُهرودی،  gū-jiهای های آذرانی و اُزواری و با صورتدر گویش« زگیل»

jile ای و در نطنزی و تِکیهgu-ži شکل بودن های ذکرشده به دلیل کرویای و سَگزوی. واژهدر زِفره
-qopدر سَگزوی و با صورت « نان کلفت» qop-čiاند. ساخته شده« گوی» gu(y)زگیل از روی پایۀ 

ǝče کار معنی نان یا مانند آن بههای فوق بهدر گویش در گویش قُهرودی، صورت پایه در این واژه
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است و همین « برآمدگی، برجستگی؛ گونه؛ لپ»معنی فارسی به« قپ»همان  qopرود. احتمالًا نمی
در « آفت سیاهی گندم» siyâ-čiاست. کار رفتهو گرد بودن برای نامیدن نوعی از نان به یگبرآمد ویژگی

در جَرقویی که در ساخت آن رنگ این حشره مورد نظر  siyâ-čeنطنزی، کوپایی و کَمندانی و با صورت 
ن شکل ایدر گویش بَرزُکی که در ساخت آن به بدن نازک و سوزنی« سنجاقک» därzan-jäاست. بوده

 است.کار رفتهعنوان پایه بهبه« سوزن» därzanحشره توجه شده و به همین دلیل واژۀ 

 . عدم تغییر معنایی4-4-2
ندارند و  یلحاظ معنایی تفاوت محسوسگنجند با واژۀ پایه بههای مشتقی که در این مقوله میبیشتر واژه

طور کلی برای رابطۀ این به های مجاور صورت پایه با همان معنی کاربرد دارد.در همان گویش یا گویش
 شد.« مربوط به»توان قائل به رابطۀ نسبت یا های مشتق و واژۀ پایه میگونه واژه

hasir-či «صورت های اصفهان بهدر غالب گویش« حصیر»، واژۀ «حصیرhasir های یا صورت
برای  hasir-čiو... رواج دارد، اما در گویش جَرقویی صورت  haθil ،hǝsirآوایی نزدیک به آن مانند 

در « خنجر» xanjar-čiهای اصفهان ندارد. در دیگر گویش hasirرود که تفاوتی با کار میاین واژه به
در گویش « داس» dâr-čiد. رواج دار xanjarهای اصفهان صورت گویش جَرقویی، در دیگر گویش

با همین  dârهای متفاوت های اصفهان صورتدر ابوزیدآبادی، در دیگر گویش« داس» dār-jēسِدهی و 
هایی مانند های اصفهان در کنار صورتاین دو صورت در گویش« زن» zin-jiو  jin-jiمعنی رواج دارد. 

žan, žen  وjan, jen, jane ه های مربوط به زن مسبوق به سابقکاربرد پسوند تصغیر با واژه رود.کار میبه
توانسته در اصل معنی تصغیر یا تحبیب را به این اسامی بیفزاید، برای مثال در زبان اوستایی است و می

« زن جوان» -carāitīبا همان معنی، و در کنار واژۀ  -kainikāصورت « دختر» -kainīدر کنار واژۀ 
 (.Edgerton, 1911: 307نک: است )با همان معنی رایج بوده -carāitikāصورت 

 . کاربرد تحبیبی پسوندهای تصغیر4-5
های پایه است. عموماً اعتقاد بر این افزودن پسوند به صورت ،های ساخت اسامی تحبیبییکی از روش

(. 3 :1397صادقی نک. )انداست که پسوندهای تحبیبی همان پسوندهای تصغیر هستند که از رواج افتاده

ظر گرفت ن توان ابزاری کاربردی برای بیان تحبیب و عزیز داشتن نیز دربنابراین پسوندهای تصغیر را می
(Kempe et al., 2007: 321 .) از مفاهیم مرکزی « کودک»ژورافسکی معتقد است از آنجاکه

و  شود حس محبتیطور طبیعی مفاهیمی که به کودکان مربوط مسازی یا تصغیر است و بهکوچک
ده نیز ششود برای آنکه نسبت به شیء کوچکتدریج محملی میانگیزد بهعواطف را در شنونده برمی

 ,Jurafskyابد )تواند کارکرد تحبیب نیز بیاحساس محبت برانگیخته شود و بدین ترتیب پسوند تصغیر می

1996: 563.) 
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کار که در ساخت اسامی تحبیبی هم به های استان اصفهاندر میان پسوندهای تصغیر در گویش
« چیـ»اشاره کنیم. پسوند « ولیـ»و « ولـ»، «لهـ»، «جهـ»، «چیـ»های توان به پسوندروند میمی

سازد، البته امروزه با اسامی خاص معنی تحقیر و شود و صورت تحبیبی میبه اسامی خاص متصل می
های خاصی که رود. ازجملۀ نامکار میودکان و نوجوانان بهرساند و بیشتر در اشاره به کخردی را می

اشاره کرد. « چیمریم»، «چیخاتون»، «چیحسن»توان به ها افزوده شده میبه آن« چیـ»پسوند 
رود و امروزه بیشتر معنی خرد کار مینیز در اتصال با اسامی خاص با بسامد اندک به« جهـ»پسوند 

ه نیز لحاظ ظاهری و جثویژه با اسامی اشخاصی که بها تحبیب. این پسوند بهشمردن و تحقیر را دارد ت
در زبان فارسی «. جهعفت»، «جهعلی»های خاص است: رود. ازجملۀ این نامکار میکوچک هستند به

 «امیرجه»، «احمدچه»هایی مانند در نام« چه/ ـجهـ»نیز در ساخت اسامی تحبیبی استفاده از پسوند 
در « جهـ»و « چیـ»( که متناظر با کاربرد پسوند 8-5ب: 1398نک: صادقی، است)اج داشتهو... رو

در کاربرد تحبیبی خود هم با اسامی عام « لهـ»استان اصفهان است. پسوند مرکزی رایج در های گویش
می عام شده با این پسوند و اساهای تحبیبی ساختهرود. ازجمله واژهکار میو هم با اسامی خاص به

توان ، و با اسامی خاص به این موارد می«طفلک، فرزندک» /vačče-y-le/، «دخترک» /dot-le/است: 
های نامامروزه «. فاطمه» /Fāti-le/و « مجتبی» /Moji-le/، «حسین» /Heseyn-ele/اشاره کرد: 

یز صورتی رود. در کردی نمیکار شده با این پسوند غالباً برای کودکان و نوجوانان بهخاص تحبیبی ساخته
که « یلیفاط»است، مثلًا در نام های تحبیبی رایج بودهدر ساخت نام ،«لیـ»، یعنی «لهـ»دیگر از پسوند 

این نام و  برایای دربارۀ او در کردستان وجود دارد )نام که حکایتی افسانهنام تحبیبی دختری است فاطمه

 (. 1401ان، نژادافسانۀ مربوط به آن، نک: رستمی

وکم رایج است. ازجملۀ این های این ناحیه در ساخت اسامی تحبیبی بیشنیز در گویش ul-پسوند 
است. در فارسی « ـول»و پسوند « فاطمه»شدۀ نام که درواقع صورت کوتاه« فاطول»هاست نام

بیبی صورت تح« حَبول»رود، برای مثال کار میهای تحبیبی بهاصفهانی نیز این پسوند در ساخت نام
که گذشت این پسوند در فارسی هم در ساخت اسامی چنان«. ایرج»صورت تحبیبی « رَجول»، «حبیب»

، «باجول»شده با این پسوند در فارسی است: های ساختهاست. ازجمله نامرفتهکار میتحبیبی به
 (.4-3الف: 1398نک: صادقی « )یکتول»، «یزول»

شده های تحبیبی ساختهی تحبیبی در اصفهان رایج است. ازجمله نامنیز در ساخت اسام uli-پسوند 
: نکفاطمه( و... . )« )= فاطولی»خدیجه(، « )= خِجولی»مرتضی( « )= تَزولی»با این پسوند است: 

است که هم در ساخت اسامی  /ule-/(. صورت همانند این پسوند در فارسی پسوند 8-7الف: 1398صادقی، 
هایی مانند های تحبیبی، برای مثال در نامرود و هم در ساخت نامکار میبه«( لهزنگو»مصغر )مانند 
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« سَهل»صورت تحبیبی « سهوله»، «عمّ »صورت تحبیی « عموله»، «احمد»صورت تحبیبی « احموله»
 (.7-5الف: 1398صادقی، )

است و  همراه با اسامی خویشاوندی مرسوم či-استفاده از پسوند  ،های مورد بررسیدر گویش
کار ای که با این پسوند بهسازد. اسامی خویشاوندینوعی این اسامی را دارای معنای تحبیبی میبه

، «خاله» xâle-či، «عمه» ame-čiدر گویش طرقی و « تربرادر بزرگ» âqâ-či اند از:روند، عبارتمی
âmu-či «و « عموdâ’i-či «در اصفهان. « داییbâbâ-je «ای، یارندی های ابیانهدر گویش« پدربزرگ

در گویش  ،بر این(. افزون88: 1395آساطوریان، در گویش جوشقانی ) bâbâ-jiو قهرودی، و با صورت 
با اسامی خویشاوندی کاربرد دارد، برای  li-و صورت دیگر آن  le-ای در شهرستان نطنز نیز پسوند طامه

 «.ننه» nane-le، «عمه» âme-le، «تربرادر بزرگ» âqâ-liکرد:  توان اشارهنمونه به این موارد می

 گیری. نایجه5
شده در این نوشتار، همان دهد معنای اصلی پسوندهای بررسیکه شواهد ذکرشده نشان میچنان

شده شبیه ها به واژۀ پایه، غالباً اسم کوچکاست که از رهگذر افزودن آن« نوع کوچک»یا « کوچک»
سوند ه پشده مشخص است کهای بررسیبنابر دادهتر است. ای کوچکبه اسم پایه اما در نقش یا اندازه

-či های دیگر آن مانند و صورت-če  و-ča  و-čä اصفهان کاربرد بسیار بیشتری  اطرافهای در گویش
ویژه در حوزۀ کاربرد با اسامی غیرجاندار کاشان و نطنز دارد. این امر به اطرافهای نسبت به گویش

ندها در ساخت اسامی های متفاوت آن برخلاف دیگر پسوو صورت le-بسیار چشمگیرتر است. پسوند 
جاندار پرکاربردتر از اسامی غیرجاندار هستند. گاه حاصل اتصال پسوندهای تصغیر با اسامی غیرجاندار 

« سنجاقک» därzan-jäبرای مثال  ؛کندای شود که بر جاندار دلالت میتواند منجربه ساخت واژهمی
« آفت سیاهی گندم»» siyâ-čiاست، یا « سوزن»به معنی  därzanدر گویش بَرزُکی که جزء پایه در آن، 

ها غالباً در جَرقویی. درواقع این دست واژه siâ-čeای، و صورت دیگر آن های نطنزی و تکیهدر گویش
 اند. از رهگذر تشبیه و شباهت به واژۀ پایه ساخته شده

 ،برددر این کارر مضاعف است. های مصغّ ها کاربرد صورتیکی دیگر از نکات قابل توجه در این گویش
ای که ذاتاً معنی کوچک بودن را دارند های پایهتوانند به واژههای دیگر آن میو صورت le-ویژه پسوند به

هایی که با یکی است( یا به واژه« بره» vere/aکه صورت پایۀ آن « بره» vereyleاضافه شوند )مانند 
)صورت پایه در « گوساله» gu-ji-leمانند  ؛نداست بپیونددیگر از پسوندهای تصغیر از پیش مصغر شده

از آن حاصل « گوساله» gujiو صورت  را گرفته ji-است که نخست پسوند تصغیر « گاو» guاین واژه 
تواند در نیز می ča-و صورت دیگر آن  či-است(، پسوند اضافه شده le-شده و دوباره به این واژه پسوند 

با « بیل» balنخست واژۀ « بیلچه» balča-kasčaدر واژۀ  ،برای مثال ؛کار رودفرایند تصغیر مضاعف به
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« کوچک» kasکه خود حاصل تصغیر مضاعف است ) kasčaمصغر شده و بار دیگر با واژۀ  ča-پسوند 
 است. ( دوباره تحت فرایند مصغرسازی قرار گرفتهča-و پسوند تصغیر 

برای  ؛ودشهایی با معانی متفاوت میمنجربه ساخت واژه ،گاهی نیز افزودن یک پسوند به یک پایۀ واحد
در « مرغانآبله» sur-užiهایی مانند های دیگر آن واژهو صورت jeو پسوند « سرخ» surاز پایۀ  ،مثال

 ای ساختهترتیب در آذرانی و تِجرهبه« آلبالو» sür-ejeو  sür-ijeدر تُتماجی، « سرخک» sür-jeکوپایی، 
 bâlâ-čiهای واژه či-و صورت دیگر آن  če-با افزون پسوند « بالا» bâlâاز صورت پایۀ است. یا شده

در گویش « طاقچه» bâlâ-čeدر گویش قِهَوی و « خرپشته» bâlâ-čiدر گویش سَگزَوی، « بالاخانه»
 اسامی ها در ساختکاربرد آن ،های پسوندهای تصغیراست. از دیگر ویژگیکلیمیان اصفهان ساخته شده

کند. ازجملۀ این اسامی است: خویشاوندی است که به نوعی مفهوم تحبیبی به این اسامی اضافه می
âqâ-či «در گویش طرقی، و « تربرادر بزرگâqâ-li «های ای. در گویشدر گویش طامه« تربرادر بزرگ

های اند و دیگر صورتکار رفتهدر ساخت تحبیبی به či ،-je ،-le ،-ul(i)-پسوندهای ، مورد بررسی
نسبت به  či-پسوندهای تصغیر در این حوزه کاربردی ندارند. از میان این پسوندهای تحبیبی نیز پسوند 

 ها رواج بیشتری دارد.دیگر صورت

 های مرکزی اساان اصفهانکارکرد پسوندهای تصغیر در گویش

پایۀ الحاقی از نظر  پسوند تصغیر
 جانداری

معنی حاصل از 
 وندافزایی

 مثال

-či, -če  جاندار
 )غیرانسان(

 

 )انسان(

تصغیر، نسبت و 
 ارتباط 

 

نسبت و ارتباط، 
 تحبیب

boz-či 
-parpar، «بزغاله»

ači «پروانه» 

bâbâ-či 
 âqâ-či، «ناپدری»

 «تربرادر بزرگ»
 

 

 غیرجاندار

 

تصغیر، نسبت و 
 ارتباط

 

bal-či «بیلچه» ،
owang-či « هاون
 «فلزی
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-ji, -je, -ja   جاندار
 )غیرانسان(

 

 

 )انسان(

 

تصغیر، شباهت، 
 نسبت و ارتباط

 

نسبت و ارتباط، 
 تحبیب

 

gu-ji 
-bolbol ،«گوساله»

ja «دارکوب»، 
pärpär-je «پروانه» 

jin-ji «زن» ،
nana-je 

 «مادربزرگ»

تصغیر، شباهت،  غیرجاندار
 نسبت و ارتباط

pâtil-je 
پاتیلچه، پاتیل »

 sür-ije ، «کوچک
 yan-ja ،«آلبالو»

 «هاون سنگی»

-li, -le, -lä  جاندار
 )غیرانسان(

 

 

 )انسان(

 

تصغیر، شباهت، 
 نسبت و ارتباط

 

 تحبیب

 

bīz-īlä 
 kärg-elä، «بزغاله»

، «خروس اخته»
tušk-ele «جوجه» 

dot-le « ،دخترک
 moji-le، «دختربچه

 «مجتبی»

چاقوی » tiq-le تصغیر غیرجاندار
 «کوچک

-ul, -ule, -uli  جاندار 

 

 

تحبیب، ارتباط و 
 نسبت

 

 

fāt-ul «فاطمه» ،
xej-uli «خدیجه» ،

muč-uli «مچ پا» 
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تصغیر، ارتباط و  غیرجاندار
 نسبت

dīz-ūle « دیگ
سفالی یا مسی 

 xīg-ūle، «کوچک
 mäšg-ūl، «مشک»

 «زنیمشک دوغ»

 

 هانوشتپی

ار های مرکزی ایران را به چهبندی دیگری است. او گویشهای مرکزی ایران قائل به طبقهگویشلُکوک برای . 1
ۀ های حاشیگروه اصلی )شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی( و دو گروه انتقالی )گویش

ی، بنداین تقسیم کند )برای جزئیات بیشتر دربارۀمی های تفرش( و مجموعاً به شش گروه تقسیمکویر و گویش
هایی را که در اینجا جزو شاخۀ شمال غربی ( گونه141 :1981(. استیلو )518-517: 1383نک: لُکوک، 

 داند.ی از گروه تاتی میواند، جزشمار آمدههای مرکزی بهگویش

 

 منابع

 تهران: بنیاد فرهنگ کاشان. .های کاشانفرهنگ گویش(. 1395آساطوریان، گارنیک) -

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .گویش راجی هَنجن(. 1383ابوالحسن) ،آقاربیع -

 تهران: سمت. .دستور تاریخی زبان فارسی(. 1383ابوالقاسمی، محسن) -

 همدان: دانشگاه بوعلی سینا. .فرهنگ مردم همدان(. 1385اذکائی، پرویز) -

تهران: فرهنگستان  .(1ایرانی )استان اصفهان های گنجینۀ گویش(. 1390اسماعیلی، محمدمهدی) -
 زبان و ادب فارسی.

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات گویش خوانساری(. 1383اشرفی خوانساری، مرتضی) -
 فرهنگی.
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سی شناسی و آموزش زبان فارمجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان ،فارسی و گویش سیستانی

 ،سیتهران: نویسۀ پار .به کوشش سید محمد حسینی معصوم و شهلا شریفی. دانشگاه فردوسی مشهد
294-305. 

ترجمۀ  .جلد دوم .های ایرانیراهنمای زبان ،های ایرانی غربی(. گویش1383ر، گرنوت)ویندفو -
 .  487-485 ،تهران: ققنوس .بیدیفارسی زیر نظر حسن رضائی باغ

- Bailey, H.W. (1979). Dictionary of Khotan Saka, Cambridge: Cambridge University 

Press. 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1397.8.3.5.1


  23 مجید طامه ---------(23-1)ص  ... یمرکز یهاشیاز گو یدر برخ بیو تحب ریتصغ یپسوندها یبررس 
 

 

- Edgerton, F. (1911). The K-Suffixes of Indo-Iranian. Part I: The K-Suffixes in the 

Veda and Avesta. Journal of the American Oriental Society 31(3), pp. 296-342. 

- Emmerick, R.E. & Skjærvø, P.O. (1997). Studies in the Vocabulary of Khotanese 

III, Wien: Der Ӧstereichischen Akademie der Wissenschaften. 

- Gignoux, Ph. (1979). Les nom propres en moyen-perse épigraphique. Pad Nām I 

Yazdān: Études d’épigraphie, de numismatique et d’histoire de l’Iran ancien. ed. Ph. 

Gignoux et al., Paris: Librairie C. Klincksieck, pp. 35-100. 

- Jurafsky, D., 1996, Universal Tendencies in the Sementics of Diminutive. Language 

72(3), pp. 533-578. 

- Kempe, V. et al. (2007). Diminutives Provide Multiple Benefits for Language 

Acquisition. The Acquisition of Diminutives: A Cross-Linguistic Perspective. ed. I. 

Savickienė, W.U. Dressler, Amesterdam: John Benjamins, pp. 319-342.  

- Peisikov, L.S. (1973). Ocherki po slovoobrozovaniyu persidskovo yezika [Essays on 

Persian Language Word Formation], Moscow. 

- Rezai Baghbidi, H. (2016). The Linguistic History of Rayy up to the Early Islamic 

Period. Der Islam 93 (2). pp. 403-412. 

- Schneider, K.P. (2003). Diminutives in English,Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 

- Štekauer, P.S. et al. (2012). Word Formation in the World’s Language: A 

Typological Survey, Cambridge: Cambridge University Press. 

- Stilo, D.L. (1981). The Tati Language Group in the Sociolinguistic Context of 

Northwestern Iran Transcaucasia. Iranian Studies 14 (3/4), pp. 137-187. 

- Stilo, D.L. (2007). Isfahan xxi. Provincial Dialects. Encyclopedia Iranica, vol. 14. 

fasc. 1. pp. 93-112. 

- Tavernier, J. (2007). Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 B.C.), Leuven: 

Peeters Publishers.  

- Tripathi, G.C. (1970-72). On the Formation of the Word Šakuntala: The Traces of a 

Rare Diminutive Suffix ‘la’ in Sanskrit. Bulletin of the Deccan College Post-Graduate 

and Research Institute 31/32. pp. 39-43. 

- Windfuhr, G. (1992). Central Dialects. Encyclopedia Iranica, vol. 5. pp. 242-252. 
 

 
  



 24  1403 بهار، 43 ، پیاپی1، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 



 

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 43شمارۀ پیوساه  -1403بهار  -یکمشمارۀ  -چهاردهمسال 

رد ۀتعاون و تعامل در فرهنگ و ادب عام یهاجلوه یبررس )شهرساان یکلهر ی    ک 
 (43 -25)ص غرب و سومارغرب(وانیا

 3 خواهیاحمد یمهد ،مسئول( یسنده)نو2،یرانیا یسهنف ،1 گویشاد یارشهر 
10.30495/irll.2023.1994532.1583:  

 20/8/1402: رشیپذ خیتار                       25/6/1402: افتیدر خیتار                     یپژوهشمقاله:  نوع
 یدهچک

 یاگسترده یو اجتماع یفرهنگ یهایبه دگرگون ،به آمال توسعه دنیها جهت رسشدن و حس رقابت ملتیجهان ندیفرا
 یهاو فرهنگ یمل تیهو فیموجب تضع اما جوامع است نفکیو جزء لا یذات ،تحولات نیاست. هرچند اشدهمنجر 

هرچه  ییایتوجه شود تا شاهد پو یفرهنگ قوم یاو غن یمل یستیزآن، به عناصر هم انیاست در جر ستهیشده که شا یقوم
هردخ یبازخوان ازمندیاهداف، جوامع ن نیبه ا لین یبرا ن،ی. بنابرامیباش یو انسجام مل یجوامع چندفرهنگ شتریب

-یفیتوص کردیبا رو ،یدانیو م یاکتابخانه ۀویپژوهش برآن است تا با استفاده از دو ش نی. اهستند یبوم یهافرهنگ
ام که موجب استحک یکلهر یکرد ۀت تعاون در فرهنگ و ادب عامسنّ  یهاجلوه یبه واکاو ،یارشتهانیو با نگاه م یلیتحل

 ییهاهچه جلوعبارتند از:  سؤالاتاین . ابدیب یعلم یهاسؤالات پژوهش، پاسخ یو برا بپردازداست، جوامع گذشته بوده
تعاون و تعامل در ارتباط با   ایاست؟ آداشته جودو یمردمان کلهر ۀگذشت یدر فرهنگ و سبک زندگاز تعامل و تعاون 

و  غربوانیا یکردزبانان کلهر یو زندگ یانسان یروین تیریمد ها،تیفعال شبردیپ ،یاستحکام روابط اجتماع ،ییفقرزدا
از  شود؟یمدهید یکلهر ۀدر ادب عام یروابط فرهنگ نیاز ا ینمود ،در حال حاضر ایاست؟ و آبوده نیآفرغرب نقشسومار

 ربازیاست که از داز تعامل و تعاون وجود داشته یقابل تأمل یهاجلوه یکلهر ۀآن است که در فرهنگ عام قیتحق یهاافتهی
ه منازعات دادن ب انیپا ،یانسان یروین تیریمد ،یکارها، رونق اقتصاد لیتسه ،یاهداف اجتماع شبردیدر پ ییبسزا ینقش
 روابط در ادب نیاز ا یدر حال حاضر، انعکاس برخ نکهیا گرید است.نموده فایا یلهرفقر از جوامع ک ۀو زدودن چهر یقوم
 .شوددیده می یکلهر ۀعام

 و سومارغرب. غربوانیا ،یکلهر یتعاون و تعامل، فرهنگ و ادب عامه، کرد: یدیکل کلمات

                                                 
                                        sh.shadigo@cfu.ac.ir: E-mail               ن.، ایراتهران ان،یدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد .1
 n.iranii@cfu.ac.ir: E-mail                      . رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد .2

 Kamyar137884@gmail.com:E-mail .                                                     ان.، ایلام، ایرلامیدانشگاه امدعوّ س مدرّ . 3
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 مقدمه.1
)طبق آمار نفر  49491از توابع استان ایلام با مرکزیت شهر ایوان و جمعیتی حدود  «غربایوان»شهرستان 

. این «زرنه»و  «مرکزی»در قسمت شمالی استان قرار دارد. دارای دو بخش است:  (1395سرشماری سال 
شهرستان از شمال شرقی و شرق به شهرستان شیروان چرداول، از شمال و شمال غربی به شهرستان 

، از جنوب به شهر ایلام و از غرب به بخش سومار از توابع شهرستان )از توابع استان کرمانشاه(غرب گیلان
غرب یکی از مراکز ایوان. »(18: 1382پرهیزگاری، نک. )شوددر استان کرمانشاه محدود می قصرشیرین

. (35: 1386)دلشاد، «کنندگویش کلهری ایوانی تکلم میاصلی ایل کلهر در غرب کشور است که به 
الیه های شهرستان قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه بوده و در منتهیسومار یکی از بخش»همچنین 

رکز عراق قرار دارد. سومار از شرق به شهرستان ایوان، ترین شهر ایران به بغداد، مغرب ایران و نزدیک
از شمال به نفت شهر، از غرب به کشور عراق و از جنوب به عراق و دهستان بولی، از بخش چوار 

مجبور  (1359)شهریور . مردم سومار بر اثر جنگ تحمیلی (9: 1393)اکبری، «شودشهرستان ایلام، محدود می
ت اکثریها که ده، در شهرهای همجوار سکنی گزیدند. یکی از این شهرستانبه مهاجرت از زادگاه خود ش

. مردم مهاجر سومار و شهروندان استغرب ، شهرستان ایوانمردم سومار به آنجا مهاجرت کرده
آمیز و همراه با تعامل سال است که در شهر ایوان و در کنار هم زندگی مسالمت چهلغرب قریب ایوان

 و تعاون دارند.
ر یکی از شعب اصلی  له  َ   ُ                  ایل ک  و همچنین بزرگ ایرانترین طوایف غرب و از کهن های کرد ایرانایل    

 کلهری کردیه گویش هستند و ب کردتبار ،ترین ایل کرمانشاه و دومین ایل بزرگ ایران است. مردمان آن
میرنیا، . نک)های اصلی ایل کلهر هستندیتختپا آبادغرباسلامو  غربگیلان، غربایوانکنند. تکلم می

صامت و  30آوا شامل  83ارای ، داین گویش. زبان ایل کلهر کردی با گویش کلهری است. (27: 1368
 اولین گویش کردی است که از آن نوشتار باقی مانده است. و  (35: 1386)دلشاد، مصوت است 8

در کردستان عراق  ،رودان(یان)م النهرینبیندر ( ی)نمرود فعل کالحمسکن اولیۀ ایل کلهر در شهر 
کنند یمکوچ  (یاران)حد فاصل سنندج با کامهای شاهو و قلعۀ پلنگان است که بعدها به دامنهفعلی، بوده

کنند؛ هرچند که به صورت پراکنده در سایر نقل مکان می کرمانشاه_خانقینو سپس به اطراف شاهراه 
هم حضور دارند. ایل کلهر پیش از روی کار آمدن صفویان تا ابتدای حکومت شاه  کردستاننقاط 

هجری قمری قرارداد صلحی  1140وقعیتی مستقل و خودمختار بودند، اما در سالطهماسب اول دارای م
بین حکومت ایران و دولت عثمانی بسته شد که مانع از جنگ بین این دو کشور شد و به موجب این 

دشاه پا ،همدان، ایالت کرمانشاهان و خاک کلهر به دولت عثمانی واگذار گردید و در مقابل ،پیمان صلح
 ربغایوانشهرستان  ،کومت اشرف را در ایران به رسمیت شناخت. مسکن آنان در غرب ایرانعثمانی ح

، شاهکرمان، بخشی از آباد غرباسلام، غربگیلانهای و در استان کرمانشاه در شهرستان استان ایلامدر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 است ایلامدر استان  سیروانو  شهردره، چرداولهای و بخشی از شهرستان قصر شیرین، سرپل ذهاب
 (47: 1362) راولینسون. (18: 1381)گودرزی، شود ، محدود میکردستان عراق و از طرف مغرب به خاک

ترین ایل کردستان نباشند، به عنوان کلهرها اگر قدیمی»د: سوینقدمت و موقعیت ایل کلهر می ۀدربار
نطقۀ هایی از اوستا، ممتن ۀعمادالدین دولتشاهی با ترجم«. اندشناخته شدهیکی از طوایف قدیمی منطقه 

 ،که مرکز ایل کلهر هستندرا « غربگیلان»و « ایوان غرب»بویژه  ،غرب ایران از قصر شیرین تا ایلام
شف ککه  ایکند. همچنین با توجه به قبور حکاکی شدهای ایران معرفی میمحل زندگی اقوام اسطوره

قدمت ایل  دهد،را نشان می سال قبل بر روی قبور اجداد کلهر 1200 در اسم گیلانی کلهر و استشده 
  .(23: 1381گودرزی، نک.)گرداندساسانی و قبل اسلام برمی کلهر را به دوران

 گویش کلهری. 1-1
هند و زبان »های بشری از خانوادۀ بزرگ شناسان، تمام زبانها و مطالعات زبانبندیطبق تقسیم

متولد  «های هندوایرانیزبان»تری به اسم گروه کوچک ،اند. از این خانوادهسرچشمه گرفته« اروپایی
های زبان فارسی و زبانمانند  ؛گیرندهای ایرانی در زیر مجموعۀ آن قرارمیکه کلیۀ زباناست شده

 اند و لغات وارتباط بودهکه مدام در  (یو طالش یمازندران یلکی،گ ی،بلوچ ی،لر ی،)کرد عرض آنهم
 ها و. همچنین در مورد شاخه(138و  59: 1374 ،یرناتل خانلنک. )اندحاتی از همدیگر اقتباس نمودهاصطلا

شود: گروه اصلی اول کورمانجی است که خود به دو شعبه تقسیم می: »اند کهآوردهشعب زبان کردی 
ایروان  و (هی)اروم یهبکر و رضائ یاردر د یغرب ۀشعبو  )سنندج(شعبۀ شرقی یا مکری در سلیمانیه و سنه 

ر منطقۀ کرمانشاه و و ارزم روم و شمال سوریه و شمال خراسان. گروه اصلی دیگر یا گروه جنوبی د
الی، مرکزی کاروس و ویندفور معتقدند که کردی، به سه شاخۀ شم. اما مک(295: همان)«بختیاری است

که گویش کلهری در شاخۀ جنوبی آن جای  (22: 1397و راشد محصل،  خنجرینک. )شودو جنوبی تقسیم می
 دارد. 

ه های ایرانی است کزبان ۀای از کردی جنوبی و کردی نیز از خانوادگویش کلهری شاخه ،بر اینبنا
اکنون یکی از است. این گویش همخود هم عرض زبان فارسی به حیات خود ادامه داده در سیر تاریخی

تی های کرمانشاه، ایلام و حرا در استان بسیاریده و پویای زبان کردی است که گویشوران های زنگویش
شود. گویش کلهری در تمام مناطق ذکر شامل می تا بغداد( یو مندل ین)خانقشهرهایی از کشور عراق 

 یشو)گها یشگو یگردجواری با رود، جز در مواردی که به دلیل همشده تقریباً به یک شکل به کار می
 ست.ادر تلفظ بعضی از واژگان ایجاد شده ییراتیتغ (ی)زبان عربها زبان یگرد یا و...( یلر ی،جاف

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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 تعامل و تعاون. 1-2

ت ها و هویّ تموجب تضعیف سنّ  ،ها در نیل به آمال توسعهملت شدن و حس رقابتفرایند جهانی
است تا جایی که بسیاری از روابط حسنۀ جمعی را که یک زمان مایۀ قوام و دوام ها شدهفرهنگخرده

است. روابطی که در حال حاضر  آمد، کمرنگ کرده یا به طور کلی به فراموشی سپردهاقوام به شمار می
ها، کنایات، المثلهی)ضربهای ادب شفاای از گزارهتنها در میان یادها، خاطرات کهنسالان و یا در پاره

ذاتی و جزء  آن، تحولات شدن وفرایند جهانیهرچند  آیند.(  به دید میغیرهها، ابیات فولکلور و چیستان
اصر عنبازخوانی های بومی شود و ما را از فرهنگ، اما نباید منجر به نابودی خردههستند لاینفک جوامع

 غنابخش فرهنگ قومی بازدارد.

تواند ما را به  جوامع همواره میاینکه تأمل و تعمق در فرهنگ، زبان و ادب عامۀ خرده هبا استناد ب
های سنت جلوه مطالعۀ بههای گوناگون آن رهنمود سازد، پژوهش حاضر بر آن است تا شناخت جنبه

ها بوده، کلهری که در روزگاران گذشته موجب استحکام ملت در فرهنگ و ادب عامۀ و تعامل تعاون 
یریت ها، مدفقرزدایی، پیشبرد فعالیتبپردازد و نشان دهد که این روابط تا چه اندازه در مسائلی چون 

 .نداآفرین بودهنقشغرب غرب و سومارنیروی انسانی و زندگی کردزبانان کلهری ایوان

 .سؤالات پژوهش1-3

تحلیلی و با -ای و میدانی، با رویکرد توصیفیبرآن است تا با استفاده از دو شیوۀ کتابخانهاین پژوهش 
ت تعاون در فرهنگ و ادب عامۀ کردی کلهری که موجب های سنّ به واکاوی جلوه ،ایرشتهنگاه میان

 های علمی بیابد:است؛ پرداخته، برای سؤالات پژوهش، پاسخاستحکام جوامع گذشته بوده

 ت؟استعامل و تعاون وجود داشتههایی از ی چه جلوهمردمان کلهرر فرهنگ و سبک زندگی گذشتۀ د -1
مدیریت  ها،فقرزدایی، استحکام روابط اجتماعی، پیشبرد فعالیتارتباط با تعاون و تعامل در  آیا  -2

  ؟استآفرین بودهنقشغرب غرب و سومارنیروی انسانی و زندگی کردزبانان کلهری ایوان
 ؟ شودمیدیدهاز این روابط فرهنگی در ادب عامۀ کلهری نمودی  ،در حال حاضرآیا   -3

 پیشینۀ پژوهش.1-4
به  توانها میکه از جملۀ آن استمطالعات ارزشمندی انجام گرفته ،در ارتباط با فرهنگ عامۀ کردزبانان

یر اشاره کرد:  موارد ز

های به بررسی سنت (1388) های سنتی ایلامیانهمیارییارمحمد قاسمی و سهراب مروّتی در کتاب  -
سازی و بیان چهارچوب ضمن مفهوم ،پردازند. نویسندگان در این کتابهمیاری در بین ایلامیان می
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های دامداری، کشاورزی، مذهبی و عرفی، سوگ و سور های مختلف همیاری را در بخشنظری، عرصه
یوۀ های ساختاری در شدگرگونی بهاند که با عنایت یجه گرفتهو نت کردههای متفرقه بررسی و همیاری

ر پذیهای سنتی چه در ساختار و چه در محتوا امکانمعیشت و نظام فنی و تکنولوژی جامعه، همیاری
 نیست. 

شناختی به و عشایر استان ایلام: نگاهی مردمفرهنگ یاریگری در ایلات امید محمدزاده در کتاب -
ن پردازد. ایبه واکاوی سنت فرهنگ یاریگری در بین عشایر استان ایلام می (1397) های سنتیهمیاری

لیلی و نگاه تحهر از خالی است که هایی از سنت همیاری در بین عشایر ایلام پرداختهکتاب به ذکر نمونه
 . استانتقادی 

فرهنگ کردی و کردزبان  اندازی کلی ازچشم (1380) فرهنگ عامۀ کرد کرمانشاهموسی پرنیان در کتاب  -
ها، از جمله: تاریخ و جغرافیای کرد و کرمانشاه، ادبیات عامۀ کردی، بازی ؛نمایاندکرمانشاهی می

 پوشش، باورها، آداب و رسوم.
 های قومیهای تعامل اجتماعی میان گروهبررسی گونه»ای با عنوان صیاد گلشن و دیگران در مقاله -

( به مطالعۀ مناسبات موجود در 1397«)غربینیجاهای قومی استان آذرباهدر ایران: مورد مطالعه گرو
پس  واند پرداخته« تعصب و تبعیض»غربی بر اساس دو متغییر های قومی استان آذربایجانمیان گروه

ها ن گروهبی« تعصب»اند که در متغیر های حاصل از مطالعات میدانی به این نتیجه رسیدهاز تحلیل داده
ل بین مثلًا تعام ؛شودنمیتفاوت معناداری دیده « تبعیض»معناداری وجود دارد اما از منظر متغیر  تفاوت

 ها و کردها به دلیلها و کردها معنادار است، ولی این تفاوت بین ترکها با ترکهای ارامنه و آشوریگروه
 تشابهات فرهنگی )اعتقادات دینی مشترک( معنادار نیست.

  هشضرورت پژو. 1-5
یگر و رسانی به همدمطالعۀ فرهنگ و رفتار پیشینیان و تفسیر و تحلیل روحیۀ خودجوش آنان در یاری

همچنین شکل ساده و ابتدایی تعاون و همکاری که منجر به استحکام جوامع سنتی، روابط اجتماعی و 
سرعت به سمت تفکر و ای که به ، جامعهباشد تواند تلنگری بر جامعۀ امروزاست، میبقای آنان بوده

در جهان در حال تغییر »که  چرا ؛استتاز شدهیکه« خودمحوری»و « اعتمادیبی»، «رقابت»نگرش 
های اقتصادی و اجتماعی بخش ها و پایگاهها، هویتها، سنتهنوز هم دینداری، ارزش به طور فزاینده

جسم رفتار اجتماعی دارد، افراد و مهمی از زندگی بسیاری از افراد جامعه است و نقش چشمگیری در ت
ها بسیاری از باورها کنند و به عنوان بازدارندهوجو میها جستهای زندگی خود را در آنجوامع، آرمان

کنشگران اجتماعی را جهت ها، تمایلات، رفتار و کنشِ فرهنگی، نگاه -های اجتماعیو گرایش
استحکام  از دیر باز عاملهای آن که وانی سنت و جلوهبازخ پس ، (158: 1396)طالبی و رمضانی، «دهندمی
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تواند در تعیین سمت و سوی حرکت جامعۀ ، میآمدبه شمار میروابط اجتماعی و تسهیل امور گذشتگان 
 آفرین باشد. امروز نیز نقش

حلیل بررسی و ت»در ارتباط با موضوع حاضر مستقل پژوهشی نگارندگان، جستجوهای در دیگر اینکه 
ضروری موضوع را پرداختن به  ،اینکه  گردیدمشاهده ن« فرهنگ تعاون و تعامل در کردی کلهری

 نماید.می

 روش تحقیق .1-6
-یوانهرستان اش یکلهر یشورانبا گو یممستق ی)گفتگومیدانی ای و کتابخانهشیوۀ  دو پژوهش حاضر به

آن  هایاست که تمام دادهتحلیلی به انجام رسیده -و با رویکرد توصیفی غرب و بخش سومارغرب(
 صت و پنجشتا  پنجاهنفر از گویشوران کلهری در ردۀ سنی بین  صدحاصل گفتگوی مستقیم با قریب 

 های تعامل و تعاون در فرهنگ کلهری دستمورد از شیوه چهل و ششسال است. نگارندگان در آغاز به 
 انتخاب کرده، ملاکدر مرحلۀ نهایی ها را مورد از داده بیست ،بندییافتند که پس از تفکیک و دسته

ها را جهت تأیید صحت آوایی با شکل ضبط ند. همچنین بعد از انتخاب، دادهاهبررسی و تحلیل قرار داد
، از عباس جلیلیان« باشوور»فرهنگ کلهری شان در منابع مکتوب فرهنگ ادب عامۀ کلهری مانند اشده

ل ، سپس شکاز موسی پرنیان مطابقت داده فرهنگ عامۀ کردر ناهید محمدی، کتاب اث کلهرنامهکتاب 
مطابق راهنمای ثبت و  نهایتدر  اند ومکتوب ضبط شده را به عنوان دادۀ نهایی در مقاله درج نموده

 به نشانی درگاههای ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در گردآوری گویش
https://apll.ir/1399/12/06 د:انبندی کردهو در سه بخش زیر دستهنموده ، تنظیم است قرارداده شده 

 های مرتبط با کشاورزی؛تعاون و تعامل در فعالیت -1 
 های مرتبط با دامپروری؛تعاون و تعامل در فعالیت -2 
 های مرتبط با مناسبات اجتماعی. ر فعالیتتعاون و تعامل د -3 

 مفاهیم پژوهش.2
وسعه، شود. در تیاد می جوامعتوسعه، باور بنیادین دنیای مدرن است و از آن به عنوان نقطۀ کمال مطلوب 

های اجتماعی با طرح وری، دموکراسی، اخلاق و سازمانناهای مدرن در علم، فتمامی پیشرفت
آمیزند. بدان معنا که از تفکر علمی و مدرن عصر روشنگری دنیای بهتر درمیبشردوستانه و ایجاد 

اعی وری پیشرفته موجب کنترل روابط و مناسبات اجتمابهبود زندگی است تا از طریق فن برگرفته، هدفش
 برخی بر ،این اساس های والای انسانی شود. برهای ظریف اخلاقی و ارزشو همچنین پیشرفت آرمان

پیوستۀ طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هماین باورند که بهبودی در مجموعه شرایط به
یچارد پیت و . نک)بیت این نوع پیشرفت اقتصادی داردگرایی نیز اعتقاد به کارایی و مطلواست و توسعه ر

https://apll.ir/1399/12/06
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 گفتمان توسعه را به چالش کشیده و گرایی مدرن،توسعه به. این نوع نگاه خودستایانه (3: 1389همکاران، 
اسکوبار و دیگر منتقدان توسعه براین باورند که جریان توسعه . استمنتقدانی را در برابر خود عَلَم نموده
 زیر و از آن جهت به ه بودهاند بر پایۀ مفروضات اروپامداراناش کردهآن طور که کشورهای جنوبی تجربه

و این  استتسلط شمال کمک کردهبه  (یاسیس-ی)نظام اقتصادز جنوب سلطه درآوردن نواحی بزرگی ا
 ,Rist)   .دهای طبیعی تهدید شوهای بومی تخریب شوند، پایداری محیطله سبب شده تا فرهنگئمس

2003: 35). 
پردازان پساتوسعه، به عنوان بخشی از منتقدان توسعه، بر اهمیت گفتمان توسعه تأکید نظریه

های زندگی ها و سبکدر آن تعریف شده، بسیاری از مدل« توسعه»که  معتقدند این شیوه ورزند. آنانمی
یافتگی نها را اساساً نماد توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محلی و تاریخی مردم را نادیده گرفته، آن

 .(Ziai, 2007: 78) کنندثباتی قلمداد میو بی
های انسانی بر توسعه و نشان به منظور دفاع از اعمال حاکمیت فرهنگ و اندیشه ،بر این اساس

وجود تغییرات » شدند بر این اصل که در فرایند جهانیدادن غنای فرهنگی جوامع بومی و محلی و اعتقا
 رها با هویت ملی و حفظ عناصاست اما اگر این تغییرات و دگرگونی اجتماعی و فرهنگی در جوامع ذاتی

املی تواند عتواند به پویایی فرهنگی کمک کند بلکه میباشد، نه تنها میهماهنگ های قومی فرهنگ
 .(149: 1393)اسماعیلی و همکاران، «م ملی در جوامع چند فرهنگی باشدزیستی و انسجابرای افزایش هم

 تنهایی قادر به انجام آنشدند که به در اغلب جوامع سنتی، افراد چون با کار یا فعالیتی مواجه می
دیدند. پس با تلاش و کار گروهی آن را به انجام نبودند، راه چاره را در همکاری گروهی و جمعی می

آمدند. گرفت، فائق میشان قرار میو زندگی ها، موانع و مشکلاتی که سدّ راه فعالیترسانده، بر دشواری
مردمان با هم  ،در این سبک از زندگی گویند.می« تعاون»این شیوه از پرداختن به انجام امور را 

های یکدیگر سهیم هستند و پیوسته با هم در ارتباط و کنند، در غم و شادیاندیشند، با هم عمل میمی
یکدیگر را یاری »در معانی « تعاون»،نامۀ دهخدالغتو  بزرگ سخنفرهنگ هستند. در « تعامل»

و  با یکدیگر داد»در معنای « تعامل»و « بعض قوم بعض دیگریاری کردن »و « رسانییاری»، «کردن
  ها(.: ذیل واژه1377 ،دهخداو 1381 ،)انوریاستآمده« ستد کردن

اند. بنابراین، مشتق شده« عمل»و  (یار ی)در معنا«عون»از منظر لغوی نیز به ترتیب از ریشۀ   
هر گونه ه بنیز « تعامل»شود و باشد، شامل میهر فعالیتی را که جنبۀ جمعی و مشارکتی داشته« تعاون»

های دو یا شمار تعاون، همسویی کوشش»بنابراین  .شودگفته میمراوده و ارتباط بین افراد منطقه 
 «هایی معین، با نیت و منظوری واحد، یا متفاوتو یا هدفبیشتری از افراد است، برای دستیابی به هدف 

شده جهت های شناختهامروزه فرهنگ تعامل و شگرد تعاون، یکی از مؤثرترین روش (5: 1377)پاپلی یزدی، 
غرب و سومارغرب که به ترتیب آید. در شهرستان ایوانحل مشکلات و غلبه بر امور دشوار به شمار می
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تاکنون  های دورروند و از گذشتهم و استان کرمانشاه و از مراکز کلهرنشین به شمار میاز توابع استان ایلا
ا است. از آنجبا همدیگر در تعامل بوده، اقتصاد و معیشت مردمان مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده

نیز همانند های خاص و متعددی را به همراه دارد؛ قطعاً آنان که زندگی بر پایۀ این دو شغل، دشواری
های مختلف تعاون و تعامل در پیشبرد اهداف و حل مشکلات جمعی دیگر جوامع سنتی ایران، از شیوه

 اند. و فردی بهره برده

 تعاون .2-1

است در مفهوم خاص آن به نوعی مشخص از کار کردن با یکدیگر (  cooperation)معادل کهتعاون  ۀواژ
های مدیریتی خاص، دسترسی به رسمی و به کارگیری روش اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان

را اولین بار  )مشارکت( Cooperation واژۀ  .)11: 1386صوفیان، نک. )سازدپذیر میمشترك را امکان اهداف
به این معنی که تعاون به معنی کارکردن با  .به کار برد )رقابت( competitionدر مقابل واژۀ  1آونرابرت 

 است. بنابراین،هم برای یك مقصود و تجمع برای انجام دادن یك امر مشترك و عمل و همکاری اقتصادی 
کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان  تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از

سازد و پذیر میی خاص، دسترسی به اهداف مشترک را امکانمدیریت هایرسمی و به کارگیری روش
رعایت منافع جمعی، دستگیری از دیگران و  درمفهوم عام، اشاره به همکاری، مساعدت، یاریگری،

ا تعاون ر» .است مشترک نیاز ارضای جهت در یکدیگر به رساندن مدد ساده زبان به که مانند آن دارد
 می کنند. اگر خودیاری را کمك به خود از طریق دیگران بدانیم، در اینگاهی معادل خودیاری نیز معنی 

 . (201: 1380)شهریور، «یابدصورت تعاون مفهومی خاص می

 بحث و بررسی.3
. تعاون، همیاری یا همکاری به منظور تسهیل کارها و رفع موانع صورت پذیرفته است ،تیدر جوامع سنّ 

ت. در اسدوستی در آنان بودهروابط اجتماعی و تقویت حس نوعاین روحیه، پیوسته موجب استحکام 
 مختلف در تحکیم این سنتهای و شیوهجامعۀ کلهری نیز همانند دیگر جوامع سنتی، مردمان به اشکال 

شان را به صورت اهای معیشتی و اجتماعیاند. آنان اغلب کارها و فعالیتو روحیۀ مددکاری اقدام نموده
/: قشون، gala gafa/ _گَله گَفه_ فهگهلهگه»دادند که در اصطلاح به آن م میجمعی انجادسته
بررسی های تعاون و تعامل در فرهنگ کلهری در سه بخش زیر . جلوه(652: 1385)جلیلیان، گفتندمی« لشکر

  :شودمی

                                                 
1. Robert Avon 
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 های مرتبط با کشاورزی. تعاون و تعامل در فعالیت3-1

بار است؛ به ویژه در جوامع سنتی مربوط به آن، بسیار دشوار و مشقتهای زندگی کشاورزی و فعالیت
بر که پرداختن به زمان و فرساهایی طاقت. فعالیتاندکه فاقد وسایل پیشرفتۀ کشاورزی امروزی بوده

ها به شکل فردی موجب فساد محصول، اتلاف وقت و تحلیل و تضعیف قوای جسمی نیروی آن
و، مردم جهت ایجاد شور و اشتیاق به کار، تسریع در مراحل کاشت، داشت و راست. از اینشدهکار 

تر تحکیم روابط اجتماعی و ابراز حس همدلی، برداشت و همچنین عرضۀ سریع محصول و از همه مهم
جمعی و گروهی به های جانبی آن را به صورت دستهگانۀ کشاورزی و فعالیتتمام مراحل سه

هایی از یاریگری و تعامل در بخش ادامۀ این گفتار به تحلیل و توصیف جلوهاند. در رساندهانجام 
 پردازیم:کشاورزی می

عملِ احداث نهر آب و تعمیر انهار اصلی و  /:wrdenâ?juder/ _جودرآوردن_ جوو درئاوردن -
 فرعی کشاورزی. 

 بود و یدشوار و زمانبر های کشاورزی فعالیتبه سمت زمین زهکشی آب و هدایت آن ،در گذشته
نیاز  به ناچار ؛دیدندتخریب شده، آسیب می یهااز آنجا که هرسال بر اثر سیلاب و بارش باران این جوی

رو، مردمان روستا به صورت گروهی در یک زمان تعیین شده، انهار به تعمیر سالیانه داشتند. از این
نمودند. پس در این نوع تعاون، ای احداث میازهکردند یا در صورت لزوم نهر تکشاورزی را تعمیر می

افراد فعالیت مشابه داشته، ضمن برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر از مزایای آن به طور مستقیم و یکسان 
 منتفع می شدند.

زمین کشاورزی که معمولًا مالکان به دلایلی مانند حس  یمقدار محدود /:ĉarda/ _ چَرده_ ردهچه -
 نظر کرده، به افرادی از روستا که فاقددوستی و دور بودن از دیگر اراضی کشاورزی از کشت آن صرفنوع

 کردند تا برای گذران معیشت از آن بهره ببرند. زمین زراعتی بودند، واگذار می
گفتند. می« ĉardacâł« »_چَرده کال_کاڵ ردهچه»، کردندکار می هابر روی این زمینافرادی که به       

در آن منطقه  ،ها اغلب اشخاصی بودند که اصالتاً اهل روستا نبوده، بلکه در اثر مهاجرت«کالردهچه»
نوازی، ندوستی و تعامل و مهماآید که حس نوع. از تحلیل این سنت چنین برمیبودند سکنی گزیده

است که بخشی از اراضی کشاورزی )گاه مسکونی( خود را به افراد مهاجر به را بر آن داشته کلهرنشینان
روستا و فاقد زمین سپرده تا منبع ارتزاقی برای معیشت خانوادۀ آنان ایجاد کنند. این عمل، ریشه در 

ر واقع ثؤم روحیۀ سخاوتمندی و فرهنگ تعامل و تعاون مردمان کلهری دارد که در سنت فقرزدایی بسیار
 است.گردیده
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 «.خرمن کوبیدن»عملِ  /:xarmân kotân/ خَرمان کوتان_– رمان کوتانخه -

رود. کردزبانان کلهری، دشواری فرسا به شمار میهای سخت و طاقتخرمن کوبیدن یکی از فعالیت      
و همیاری و همچنین این کار را با فعالیت جمعی و گروهی بر خود تسهیل نمودند. آنان از طریق تعاون 

هر روز را به کوبیدن خرمن یکی از اهالی روستا اختصاص داده، تا به این شیوه تمام  ،تعاملی مستحکم
تحویل مالکش دهند. بنابراین عبارت کنایی  بکوبند وهای روستا را به نوبت و سر موعدی مقرر خرمن

 وفتگیک که بیانگر نهایت خستگی و« امانگار خرمن کوبیده»به معنی « رمان وه پیم کوتانهچمانی خه»
 تأکید دارد. « رمان کوتانخه»عمل است، بر دشواری و سختی 

جات که بنا بر توافق، نوعی کشت برنج یا صیفی :/kâł-o-nimkâł/ _کال و نیم کال_ کاڵونیمکاڵ -
 دند.شگرفت ولی تمام اهالی از ثمرۀ آن منتفع میهر سال در زمین فرد یا افراد خاصی از روستا انجام می

به کشت گندم و جو  خود های کشاورزیغرب هر سال در زمینکشاورزان سومار و ایوان      
کرده، های روستا را انتخابای از زمینبود تا هر سال یک قطعهآن  پرداختند. اما گاه تصمیم بزرگان برمی

شت کردند و به کجات یا کشت برنج اختصاص دهند. پس محدودۀ زمین را مشخص میبه کشت صیفی
مین تعیین شده تنها به شخص یا گروهی آوردند. در این نوع کشت، معمولًا زمحصول مورد نظر روی می

رو، گرفت. از اینشان در آن محدودۀ قرار نمیااز افراد روستا تعلق داشت و اکثریت اهالی منطقه اراضی
در آن طی قراردادی شفاهی، تمام اهالی روستا از مزایا و برداشت کشت مذکور برخوردار شده و 

ص های شخبه زمین (جاتیفیص یا)برنج ودۀ آن کشت را بودند بدان شرط که در سال بعد، محدسهیم 
در زمین  هر سال ،جاتیا اشخاص دیگر روستا انتقال دهند. بنابراین توافق، نوع کشت برنج یا صیفی

از  شدند. به این سبکگرفت ولی تمام اهالی از ثمرۀ آن منتفع میفرد یا افراد خاصی از روستا انجام می
شد برای یک یا گفتند. زیرا زمینی که امسال کشت میمی (kâł-o-nimkâł) «کاڵونیمکال»کشاورزی 
تا داران روسماند. دیگر اینکه، در این نوع از تعامل و تعاون که مختص به زمینآینده بایر می چند سال

بدین معنا که افراد فقیر و فاقد زمین نیز موظف بودند  ؛شدمیبود، حق و حقوق افراد فاقد زمین نیز دیده
به وظایف  کردنجات که نیاز به توجه بیشتری داشت، مراقبت کنند تا با عملاز کشت برنج یا صیفی

داشت، از مزایای برداشت آن نیز برخوردار شوند. به این افراد که وظیفۀ مراقبت از کشت  مختص به زمانِ 
جات را : شخص کارآمد در کاشت صیفیقوخل»گفتند. می« /quxeł/ وخلق»را برعهده داشتند، 

و روح سخاوت در توجه به « کالکال و نیم»شد، تعاملِ  طور که ذکر . همان(543: 1385)جلیلیان، « گویند
 رود.ترین شواهد فقرزدایی در جوامع سنتی مردم کلهر به شمار میاز مهم« قوخل»فرد 

 .مشخصبندی به یک محل عملِ انتقال محصول درو شده به صورت بسته :/kiša/ _کیشه_کیشه -
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فرسای کشاورزی است که انجام دادن آن به تنهایی بسیار یکی دیگر از اعمال طاقت« کیشه کردن»
رو، کردزبانان پس از دِرَو محصولات، به صورت گروهی به این کار دشوار و زمانبر است. از این

 پردازند. می

 درو کردن گروهی.: /galaderaw/ _ گله درو_وهدرلهگه -

ت. از آنجا که درو اسبه معنی گروه آمده« لگه»در این ترکیب زبانی و اصطلاح کشاورزی، واژۀ       
منطقه پس از شور  مردم ؛های با مساحت زیاد، عملی زمانبر و دشوار استویژه کشتبه ،کردن محصول

پردازند داران بتا هر روز یا چند روز را به دروکردن محصول یکی از زمین نمایندمیو مشورت، ترتیبی اتخاذ 
گردد کنند. این اتحاد و همیاری موجب می های روستا رفته، دروو سپس به نوبت به سراغ دیگر کشت

تا محصولات به سهولت و با مشارکت در زمان مقرر برداشت شوند. این اصطلاح در چیستان سایر زیر 
 شود و پاسخ آن نیز انگشتان دست است:میکه ورد زبان مردمان کلهری است، دیده

xaraw  ełku»_ گل عرَو و کول خَرَو چگن ارا درو_ وو چگن ئڕا درهرهو وه کوڵ خهرهل عهگه» 

eŕâ deraw?ĉgn  gale araw va»ی،. اکبرج)رفتند سوار بر الاغ برای درو کردن ،یعنی گروهی عرب ؛ 
 (. 1401 /01/ 10 شخصی، همصاحب

اند تا جایی که در گفتمان ادب در این نوع مشارکت، تمام افراد جامعه به قدر توان خود سهیم بوده
_ موری ور دس درَوَنی  هه نی هه خاسه وهس درهر دهمووری وه»است که: عامۀ مردمان مَثَلی سایر شده

یعنی کمک  ؛است نعمتیباز هم  دروگر کار مورچۀ کمک /muri war das deravani ha xasa/خاسه _
 .(233: 1391)محمدی، «است، حتی یه مورچه ارزشمند از جانب هر کس که باشد،

داران بلافاصله پس از ه زمینمقداری از محصول ک: /mâłxodâÿ/ _ مال خدای_خودایماڵ -
 خشند.ببزمین روستا کردند تا به افراد فقیر و فاقد کردن و کوبیدن آن، جدا میدرو

ا ند با ذکر نام خددو نفر که پیشکسوت هست»در فرهنگ کردی پس از درو محصول و کوبیدن آن 
که در اصطلاح به آن یک زوج « ویژنگ»نشینند و با دو غربال یا )خرمن غله( می«ماسیه»جلویِ 

ند و آن گردانکنند و به اطراف ماسیه مینمایند. ابتدا یک زوج را پُر میگویند، شروع به برداشت میمی
نابراین، هر . ب(235: 1380)پرنیان، «تا به فرد تهیدست و فقیری بدهندگذارند را به صورت جداگانه کنار می

د بخشیدنمقداری از محصول خود را جدا نموده، به افراد فقیر و فاقد زمین روستا می ،دارانکدام از زمین
ی و تعاون، دوستگنا نباشند. سنتی که علاوه بر حس نوعنتا آنان نیز برای معیشت و گذران زندگی در ت

و حاڵم وه»گونۀ عبارت عامیانه و گلایهشد. این اصطلاح در منجر به فقرزدایی در میان کلهریان می
 hâłem vaw tarzas, mâłxodaÿmخودایم فَرزَس__ حالم وَ تَرزَس، مالسرزهفه مس، ماڵخودایرزهته
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farzas/ /9 شخصی، همصاحب ی،. قاسمع)«استخودا بر من واجب شدهکه مالای است حال و روزم به گونه 
/01/ 1401.) 

 های هرز و آفات آن.وجین زمین از علف: /wežin/ -_وژینینوژ -

های هرز و آفات آن وجین زمین از علف ،«داشت»یکی دیگر از کارهای سخت کشاورزی در زمان        
 دشواری کار موجب گردید تا این فعالیت نیز به صورت. دادندبود که کشاورزان بایستی با دست انجام می

 ،بتبه نوو همیاری و تعاون، تمام افراد روستا با کمک همدیگر  رو، طبق سنتگروهی انجام شود. از این
 کردند.می« وجین یا وژین»های زیر کشت روستا را زمین

غرب و سومارغرب پابرجا های تعاون و تعامل در کشاورزی هنوز در مناطق ایواناغلب این سنت       
کاررفتن ابزار مدرن و به فناوریکوتان به دلیل رشد درو و خرمانتنها سنت گله ،از این میان .هستند

 است.کشاورزی از بین رفته

 های مرتبط با دامپروری. تعاون و تعامل در فعالیت3-2

یشه در است که حتی رشدهترین شغل و فعالیت معیشتی بشر شناختهچوپانی و دامداری به عنوان کهن
و  «(کیخسرو و چوپانداستان » 206/ 3و همان، « فریدون و برمایهداستان » 63/ 1: 1386ک. فردوسی، ن)ها جهان اسطوره

که چرا ؛ای برخوردار استدر میان کردزبانان کلهری نیز از جایگاه ویژه . این شغلدارد 1حتی داستان انبیا
ها و شقتم این شغل،حجم وسیعی از اقتصاد کلهرنشینان مبتنی بر زندگی عشایری و چوپانی است. 

انی رسشماری را برای آنان به همراه داشته که تنها راه غلبه بر آن را در تعامل، تعاون و یاریهای بیرنج
هایی از یاریگری و تعامل در بخش دامداری دیدند. در ادامه به تحلیل و توصیف جلوهبه همدیگر می

 پردازیم:می

 .(105: 1385)جلیلیان، زنی عملِ بریدن پشم گوسفندان؛ پشم :/berêna/_ برینه_برێنه -

. عمل (254: 1380)پرنیان، «دگوینمی رگهبرینهتراشد، به کسی که پشم گوسفندان را می»همچنین       
زنی گوسفندان نیز کاری دشوار است و به نسبت تعداد گوسفندان، مشقت و رنج آن نیز متغیر است. پشم

یا « ینبرلهگه»گرفت که به آن کار تنها با همیاری و تلاش جمعی تسهیل شده و انجام می رو، ایناز این
روزی را که قصد  یا. پس دامداران غالباً زمان (652: 1385جلیلیان، نک. )گفتندمی« جمعیزنی دستهپشم»

 کردند. ها اعلام میعشیرهگوسفندان داشتند، از قبل به اهالی روستا یا هم« برینۀ»پرداختن به 
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پاێ - پای_د  خود مثل که به موجب آن، فردی احشام است نوعی قرارداد بین کلهرزبانان  :/depâÿ/ _ د 
 ها حفاظت و نگهداریاز آنبه مدت معلوم سپارد تا گوسفند، بز، گاو و مانند آن را به شخصی دیگر می

 کند و در پایان، حاصل زاد و ولد احشام را به طور مساوی بین طرفین قرارداد تقسیم نمایند. 

ود های فراغت خشد تا هم زمینهاغلب از سوی افراد متموّل به اشخاص فقیر پیشنهاد می ،این سنت
ز شکال دیگری نید. البته قرارداد مذکور اَ ندستان شورا فراهم سازند و هم موجب اشتغال و ارتزاق تنگ

 هاییدر کشاورزی نیز مصداق ،این شیوۀ همکاری غیره. و« دو به چهار»، «پایسه» ؛ مثلاستداشته
می حش»است: واژۀ فوق چنین معنا شده« باشوور»دارد که عیناً شبیه بخش دامداری است. در فرهنگ 

. لازم به ذکر است که این (343: 1385)جلیلیان، «صولات آن شریکندنفر است و در مح که متعلق به دو
  احشام متعلق به دونفر نیست ،که در حقیقتچرا ؛نارساست« دپای»بار معنایی واژۀ  یتعریف، در القا

فقط وظیفۀ نگهداری و  دار(گله یا)چوپان  است و طرف دیگر (ی)دامدار اصلبلکه متعلق به یک نفر 
 دارد.بر عهده ها را حفاظت از آن

نوعی سنت که بر اساس آن گروهی از زنان روستا، طی توافقی : /širawyara/_شیرَو یَره_رهویهشیره -
آوریتجمیع کرده، هر روز شیر جمعشفاهی مقداری معیّن از شیر تولیدی روزانۀ احشامشان را با هم 

ا فروش باشد و بدهند تا شیر بیشتری در اختیار داشتهاعضای گروه اختصاص میرا به یک نفر از  شده
 د. را تأمین نمای یا فرآوری آن و تولید محصولات بیشتر، مایحتاج زندگی

« رهی»که به آن  یشد، با چوبمقدار شیری را که هر روزه از طرف اعضا به گروه اهدا می ،بر این اساس
های همکاری و همیاری اقتصادی در فرهنگ کلهری یکی دیگر از جلوه ،د و اینگرفتناندازه میگفتند می

است. این سنت در فرهنگ باشور بدین شرح نقش بسزایی داشته است که در فقرزدایی اجتماعی
داران، بدین ترتیب که چند خانوار ره؛ نوعی اتحادیه و همکاری بین رمهویهواره یا شیرهشیره»است: آمده

در  دادند. پس او شیر بیشتریدارها تحویل میای به یکی از گلههنگی قبلی شیرهای خود را هفتهبا هما
نگهداری  تیبانی وتواند محصول بیشتری از شیر بگیرد. در اوستا )واره( به معنی پشاختیار دارد و می

 .(510: 1385)جلیلیان، «استشدهنوشته

 برێنه ذیلِ  ←جمعی زنی گوسفندان به صورت دستهعملِ پشم / /galabeŕên گله برین_– بڕینلهگه -

 عملِ جمع کردن بزها و گوسفندان چند خانوار برای چرا.: /gala gaĉa/_گله گَچه_ چهله گهگه -
ه صورت بنفر ای نبوده که یکاندازه ؛ یعنی بهاستگاهی تعداد گوسفندان خانوارها بسیار اندک بوده

 رو، خانوارها تمام بزها و گوسفندانها بپردازد. از اینبه نگهداری و چرای آن وقت به عنوان چوپانتمام
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شکیل گفتند. پس از تمی« چهگهلهگه»ای بزرگ تشکیل دهند، به این کار را با هم جمع کرده تا گله خود 
ها لب شبشدند و چون اغگله، طبق قراردادی هر روز یک یا دو نفر از افراد روستا مأمور چرای آن می

شدند، شب در کوه کنار داشتند، هر شب، افرادی از یک یا دو خانواده موظف میمیگله را در کوه نگه 
چوپانان و میان گله به سرببرند و تهیۀ خوراک خود و چوپانان نیز بر عهدۀ آنان بود، این شکل تعاملی را 

چرانیدن گله در »را «کۊهوه شه»گویند. جلیلیان نیز « /šawaküwa/_ َشوَ کیوَ_کۊهوه شه»
ای هنمودی دیگر از جلوه« وه کۊهشه»و « چهگهلهگه»است. بنابراین معنا کرده (507: 1385)جلیلیان، «شب

رود که به منظور ممانعت از اتلاف وقت و تلاش جهت تعامل و تعاون در فرهنگ کلهری به شمار می
 است.مدیریت نیروی انسانی صورت پذیرفته

شکلی  را.عملِ جمع کردن گاوهای چند خانوار برای نگهداری و چِ : /nawbagâ/ گا__نوبهگاوبهنه -
 ،است. این نوع تعامل و تعاون« گاوبهنه» های جمعی در فرهنگ کلهریدیگر از تعاملات و همکاری

است که به منظور چرا و حفاظت از گاوهای روستا و همچنین « چهگهلهگه»شبیه همیاری و همکاری 
 .گیردمدیریت نیروی کار انسانی انجام می

غرب و سومارغرب های تعاون و تعامل در دامپروری در مناطق ایواناغلب این سنت ،در حال حاضر      
گا به دلیل تغییر ایجادشده در سبک زندگی مردم از بهوکوه و نهوهچه، شهگهپابرجا هستند، اما سنت گله

 اند.بین رفته

 های مرتبط با مناسبات اجاماعی. تعامل و تعاون در فعالیت3-3

 عروس در خانۀ پدری. یپاگشا :/pâwakerden/ _پاوَکردن_کردنپاوه - 

یکی از رسوم ازدواج است که بعد از مراسم عروسی، خانوادۀ دختر به همراه اقوام یا طایفۀ او طی       
مراسم و آدابی به منزل عروس و داماد رفته، آنان را برای مدتی دعوت کرده، همراه خود به خانه یا روستا 

ستایشان ازدواج کند، آورند. جلوۀ تعاونی این سنت در آن است که اگر دختر با یکی از اعضای رومی
ای دیگر وصلت نماید؛ تمام اهالی روستا خانوادۀ عروس را اقوام نزدیک و اگر با قبیله، طایفه یا منطقه

ای زوجین، آنان را به ولیمهمنتسب به های کنند. دیگر اینکه اکثر خانوادهدر مراسم پاگشا همراهی می
ی گیری زندگین هدایا در وضعیت اقتصادی و شکلکنند که انیز تقدیمشان می ایدعوت کرده، هدیه

 است.مؤثر زوج  ابتدایی

جوار به خانوادۀ ها، طوایف و قبایل همولایتیکمک مالی اقوام، هم: /persâna/پرسانه_ _پرسانه -
 عزا جهت برگزاری باشکوه مراسم سوگواری.صاحب
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های و اقتصادی نشده، خانواده در این سنت، هدف آن است که خانوادۀ معزا متحمل فشار مالی
( ĉamar _چَمَر_رمهتنگدست همانند مرفهین جامعه قادر به برگزاری مراسم سوگواری )چه

ای برای امواتشان باشند. در این جلوۀ تعامل و تعاون دو مقولۀ مهم اقتصاد و حفظ کرامت آبرومندانه
توجه است. در این سنت، هر کس به اندازۀ وسع خویش  موردها بیش از هر چیز اجتماعی خانواده

رساندند. مشهورترین خانوادۀ معزا را )با اهدای گاو، گوسفند، بز، برنج، روغن یا حتی پول( یاری می
 _ه_منیده گیسک پرسانمنیده گیسک پرسانه»عبارت عامیانۀ متناظر بر این سنت، عبارت کنایی 

meyida giske persâna/ که به تعریض به افراد چاق و چله است « ماندۀ پرسانه می/ به بزغال
 (.1401 /01/ 13 شخصی، ه. توشه، مصاحبپ)شودمیگفته 

: سنتی که طی آن غالباً خانواده و طایفۀ مقتول در عوض دریافت /xünbas/_خیون بس_مبهخۊن -
 هند.دبه نزاع و کینه رضا می دیه )اموال منقول و غیر منقول( به عدم اجرای قصاص و همچنین پایان دادن

ها و منازعات حاصل از قتل، هتک حرمت این رسم، نوعی پیمان صلح جهت پایان دادن به عداوت
ی گران دو سوبین دو قبیله یا دو طایفه است که به یاری و همراهی بزرگان و میانجی یرهغاخلاقی و 

، پس عنوان دیه از طایفۀ قاتل درخواست کرده گردد. گاهی خانوادۀ مقتول دختری را بهمنازعه برقرار می
جهت همراهی و همکاری با قبیله و احترام به تصمیم جمع  رغم میل باطنی،اش علیآن دختر و خانواده

در این سنت قومی، زنان بخشی از دیه »اند. ها تقاضای طرف مقابل را پذیرفتهدر پایان دادن به عداوت
هستند و یا در مسائل اخلاقی  دیدههاست یا خسارتا ایلی که مقتول از آنشوند ... و طایفه یمحسوب می

اند، در کنار دریافت اموال منقول و یا غیر منقول از متعدیان، دختری را از مورد تعدی قرارگرفته غیره و
انی، حس)محمدی و ا«آورنددان یا بستگان خود در میخانواده یا نزدیکان طایفۀ مقابل به عقد یکی از فرزن

جمعی در حال رفتن و به شکل دستهکه مقام تعریض به گروهی گاهی در  ،ازاین روی  .(141 - 140: 1397
هاتنه_ چمان ارا خیون سل  ڵس خۊن اڕئ ێچمانگویند: جایی هستند، به کنایه میاز یا آمدن 
 ر لهگه: مهبرندرا به کار می عبارت اعتراضی و کناییاین یا   ĉemânÿ ? ŕâ xün seł hâten/هاتنه_/

بدان معنا که مگر من در    /magar la ji xün hâtema/هاتمه_ مگر له جی خیون هاتمهجی خۊن
 (.1401/ 13/1 شخصی، مصاحبه توشه،)ا. امبس آمدهعوض خون

در مراسم شدگان مهمانان و دعوته مهمانان و هدیکمک مالی یا  :/sürâna/ _ سیورانه_سۊرانه -
 .به عروس و دامادعروسی 



 40  1403 بهار، 43 ، پیاپی1، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ها( است؛ در ها )همانند دیگر اقوام و ملتای از تعاون در میان کلهریاین کادوها و هدایا که جلوه
ابتدای زندگی مشترک زوجین و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان تأثیر بسزایی دارد. امروزه 

 شود.می به عروس و داماد اهدا« پاتختی»ن ا عنوادر مراسم عروسی ب« پاوه کردن»و هدیۀ « سۊرانه»

: رسمی اجتماعی که هر /kâsâwsa- kâsamâsa/ _کاساوسه یا کاسَمسامساکاسهیا  کاساوسه -
کدام از خانوارها، چه غنی و چه فقیر، هنگام ناهار یا شام از هر غذایی که در سفره داشتند، حداقل یک 

 بردند. جوار میهای همهمسایهکاسه یا یک بشقاب را برای 
اند، را استشمام نموده چون فرزندان همسایه بوی پخت غذا بودند کهکردزبانان کلهری بر این عقیده

 همسایه به ،مقداری از غذا را هرچند اندک بنابراین ؛تفاوت نباشندبی حب و گاه واجب است کهپس مست
ها همیشه رنگی و متنوع از دادند و از آنجا که این عمل و تعهد دو طرفه بود، سفرۀ خانوادهاختصاص می

تی دوسشد و یا حداقل خالی از غذا نبود. این تعامل، ریشه در روحیۀ بخشندگی و نوعچند نوع غذا می
 یکههاوسا تیرم نیهکاسه »انستند. دمردمان کلهری داشت و گاه آن را نشانۀ احترام به همدیگر می

 .(210: 1391)محمدی، «کند بلکه نشانۀ احترام من استیدرمه/ کاسۀ غذای همسایه سیرم نمقه

 کمک کردن و یاری دادن در امر نقل و انتقال اثاثیه و احشام خانواده :/mâłbâr/ بار__مالبارماڵ -
 هستند. حال کوچ و نقل مکاندارانی که در یا گله

ها، اقوام و افراد، خود کشی خانواری تمام همسایهدر فرهنگ کلهری هنگام کوچ عشایر یا اسباب
دیدند تا در تسهیل نقل و انتقال اثاثیه و احشام، خانوادۀ مورد نظر را یاری رسانند. این جلوۀ را موظف می

طایفه کمتر گردد و همچنین موجب جایی، غم جدایی و دوری از ایل و شد تا رنج جابههمراهی باعث می
 دلگرمی افراد جامعه باشد.

نگهبانی از گله یا کشتزار که هر شب برعهدۀ یک یا چند نفر از افراد : /weryây/ _وریای_وریاێ -
 ایل یا روستا بود.

 شد. این شیوۀ تقسیم کار جهت مدیریت نیرویمیگفته« _وریایکَر_روریایکه»به فرد نگهبان نیز      
 گرفت.انسانی و پرهیز از اتلاف وقت تمام افراد جامعه انجام می

همکاری  غیره : زنان و دختران که در کارهایی مانند بافتن گلیم و/galawân/وان__گلهوانلهگه -
 .(652: 1385جلیلیان، نک. )کردندمی

و مانند آن مشغول در جامعۀ کلهری اگر زنی یا دختری در خانه به بافت قالی، گلیم، جاجیم، جارو 
رساندند. معمولًا اکثر زنان بخشیدن به کار، او را یاری میتشد، گروه زنان و دختران جهت سرعمی
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ول در ط کدامکه هر چرا؛شدندمند و منتفع میاز مزایا و فواید این شیوۀ همکاری و همیاری بهره کردزبان
 . بودند سال به کاری و تولیدی مشغول  و نیازمند همکاری همدیگر

ری وان که بسامد کمتدر مناسبات اجتماعی نیز هنوز پابرجا هستند، جز سنت گلهها اغلب این سنت
 شود.های تعاونی دیده میبافی در شرکتبافی و گلیمندرت در امر قالییافته و به

 گیرینایجه.4
به صورت میان ،میدانیپژوهش حاضر با استمداد از فرهنگ و ادب عامه و با مطالعۀ تحلیلی و در 

ها که در اصطلاح ای به فرهنگ داد و ستد، همیاری و همکاری و روابط اجتماعی افراد و گروهرشته
سنت در میان کردزبانان  و دیرینگی اینشد گویند، پرداخته می« تعاون»و « تعامل»علمی بدان 

های تعامل و تعاون در فعالیت -1در سه بخش:  و بخش سومارغرب( غربیوان)شهرستان اکلهری
تعامل و تعاون در  -3های مرتبط با دامپروری تعامل و تعاون در فعالیت -2مرتبط با کشاورزی 

 نتایجی به این شرح ،از این مطالعه و پژوهش شد.های مرتبط با مناسبات اجتماعی بررسی فعالیت
سنتی و قومی کردزبانان کلهری در ادب عامۀ آن حاصل شد: بخشی از روابط اجتماعی و تعاملات 

بت به شناخت بیشتری نس گردد تاهای ادبی موجب میاست که مطالعه و تحلیل این جلوهانعکاس یافته
ها و اشکال جلوه ،هاحاصل آید. همچنین در فرهنگ کلهری نیز همانند دیگر ملت فرهنگاین خرده

آید که در پیشبرد اهداف اجتماعی، تسهیل کارها، رونق اقتصادی می قابل تأملی از تعامل و تعاون به دید
های کشاورزی و دامداری که است. در فعالیتای داشتهو مدیریت نیروی انسانی نقش بسزا و ارزنده

کننده در انجام نقشی تسهیل ،های جمعییهای خاصی همراه است، تعاملات و همکارعمدتاً با دشواری
دوستی کلهرزبانان موجب گردیده تا در روحیۀ بخشندگی و نوع ،است. در نتیجهنموده امور مربوط ایفا

. دیگر اینکه زدوده شودآنان  ها چهرۀ کریه فقر از جامعۀ سنتیقالب انواعی از تعاملات و یاریگری
ا و هتعاملات و همکارهای اجتماعی موجب استحکام روابط بین افراد و قبایل شده، مانع ادامۀ عداوت

 است.ای بودهمنازعات قومی و قبیله

 هاادداشتی
 یلها امبرانیاست. اغلب پبه اشکال مختلف اشاره شده یو چوپان یدامدار تیبارها به اهم زیاسلام ن نیدر د -1

: ندیفرمایمشغول بودند. رسول خدا )ص( م یدر آغاز به شغل چوپان ،)ص(مرتبتی)ع( تا ختمیاز داوود نب
ام هنگ زی)ع( را ن یحضرت موس نیچوپان بود؛ همچن کی شانیکه امبعوث کرد  یداوود )ع( را هنگامخداوند، »

 ،یجزر ریثک. ابن ان)«به عهده داشتم ادیج ۀگوسفندان را در منطق یچوپان زیمن ن د؛یبه نبوت برگز شانیا یچوپان

1409 :1 /219) . 
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 43شمارۀ پیوساه  -1403بهار  -یکمشمارۀ  -چهاردهمسال 

 یجهرم لهجۀدر  یها و اصطلاحات مربوط به نخل و نخلدارواژه یبررس
 (76 -45)ص 

 1تسلیم جهرمی فاطمه 

10.30495/irll.2023.1994523.1582 :  
 17/8/1402: رشیپذ خیتار            28/6/1402: افتیدر خیتار                     یپژوهش: مقاله نوع 

  یدهچک
 ها ارتباط دارد. شــهرآن یشــوراناطراف گو یطو مح یاجغراف ی،با نوع زندگ یش،گو یازبان  یکواژگان 

به دل یرانا یجهرم در جنوب غرب ته، آن را  گذشـــ که در  فارس قرار دارد  تان  خل و  یلو اســـ کثرت ن
ــتان ــ یکاربردها یل. به دلاندیدهنامجنگل نخل  یش،هانخلس  ۀروزمر ندگیآن در ز ینخل و اجزا یاربس

صطلاحات مربوط به ا نخل  ین،اند. همچنشده یشهر نامگذار یندرخت در ا ینمردم جهرم، اجزا و ا
 اییشـــهر یزشـــهر که اغلب ن ینمردم ا ی، ســـنن و باورهازبانفرهنگ اعم از  یهادر تمام شـــاخه

ــطوره ــطلاح نخل و نخلدار 200 یق،تحق یندارند وارد شــده اســت. در ا یااس در جهرم به  یواژه و اص
 ی،محل یهااند: انواع نخلشــده بندییمو در هفت دســته تقســ یآورجمع یدانیو م یصــورت اســناد

شده، مشاغل مرتبط، آفات و امراض و ابزار ساخته ی،نخل و حالات آن، امور مرتبط با نخلدار یاجزا
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 مقدمه .1
شامل سه  و کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد 193فارس در فاصلۀ استان  شهرستان جهرم در

و  ینتراســـت. جهرم بزرگ دوزه آباد وجهرم، قطب و ســـه شـــهر کردیان و مرکزی، ســـیمکان بخش
ستان فارس، دوم یجنوب یمه  شهر ن ترینیتپرجمع س ینا سوم یعشهر و ل در ک یتشهر پرجمع ینو 

ـــتم ـــتــان و هش بزرگ جنوب  یناس ـــهر  ـــهر جهرم اســــت. یراناش ـــیر  را بنــای ش بــه اردش
برخی محققان  (.54: 1363بلخی، ابننک. )اندهپنجمین پادشاه هخامنشی نسبت داد ،هخشایارشا پسر ،اول

چند ، در شاهنامه در فردوسی. است همان جهرم ،کارنامۀ اردشیر بابکاندر « هَم°زَر»جای معتقدند نام
اردشــیر بابکان با مهرک نوشــزاد، از جهرم نام برده اســت. این شــهر در  جنگ ارۀبدر ویژهبه ،داســتان

ــاهنامه ــاهزادگان، عنوان به  ش ــت بزرگان و ش ــس ــمردمان محل نش  غیره آبی و، کمی، جنگاورندهبخش
ــیف  ــده توص ــت. همچنین در متون مختلف تاریخی، جغرافیایی و ادبی چون ش ــیماس ــن التقاس  ،احس

ه آمد و محصولات و موقعیت جغرافیایی آن نیز نام این شهر غیره و الممالک و المسالک، الارضصورة
 .(96، 127، 145، 125 ،: 1373 و استخری، 66، 33: 1345 حوقل،نک. ابن)است

شماری از واژه ست و  سی ا ستان، زبان فار شهر گیرند با هایی که در جهرم به کار میزبان مردم این 
ــی میانه نزدیکی دارد. گویش جهرمی به لهج ــیرازی و تا حدودی ۀزبان پارس ــیار نزدیک  به ش لری بس

 .است
صنعتی انجام صورت سنتی و نیمهکه به  باغداری از مشاغل اصلی این شهرستان است و کشاورزی

شکیل می شهرستان را ت صاد این  صلی اقت شود، اما به علت موقعیت خاص جغرافیایی، باغداری پایۀ ا
ای برخوردار العادههای جهرم از اهمیت فوقنخلستان های مرکبات و خرمایدهد. در این میان، باغمی

ارتفاع  نظر تجاری به ثبت ملی رسیده است.این شهر شهرت جهانی دارد و از  شاهانی است. خرمای
خوشه دارد که  پانزدهتا  پنجرسد. هر درخت خرما بین متر نیز میسی  بهجهرم گاهی شاهانی های نخل

هزار  سیهزار نخل، سالانه حدود  350کیلوگرم است. شهرستان جهرم با  سیتا  دهوزن هر خوشه بین 
 کند. تن خرما تولید و صادر می

 مختلف هایبخش و اجزا از نخل، یا جهرم دربارۀ غزلیاتی و قصاید در نیز جهرمی شاعران از خیبر      
 یدۀدر قص یاشراق جهرم محمدرضا به توانمیها آن ۀاند که ازجملکرده یاد جهرم نخلداری و نخل

 (1378)«یادرفته از» یدۀدر قص یلیعبدالرسول عق و( 1375)جهرمی حقایق حسین(، 1363)«نخلیه»
 کرد. اشاره

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 پژوهش ۀپیشین.1-1
ها، در فرهنگها بجز ثبت برخی واژه ،جهرمی واژگان و اصطلاحات نخل و نخلداری در گویشدربارۀ 
و  لغات ۀدر زمین .نشده استانجام ، کوششی و ناقص و بدون رویکرد پژوهشی به صورت ذوقیآن هم 

ــطلاحات جهرمی،  ــتان  در کتابجلال طوفان اص ــهرس ــمد فرزین1351) جهرمش فرهنگ نیا در (، ص
اند برخی تلاش کرده( 1394)فرهنگ آداب و رســوم شــهرســتان جهرمدر  ایرج قزلی و (1393)جهرمی

خرمابُن و »با عنوان  یاکیا در مقالهصـــادق در مقالات نیز،. آوری کنندلغات گویش جهرمی را جمع
سی جهرم یهاواژه سته به آن در فار س(1354«)واب واژۀ مرتبط با نخل در زبان جهرمی را  ت و پنج، بی

ستگردآوری کرد ستان جهرم، عدد ناچیزی ا شهر سلیم جهرمیه که با توجه به تنوع این واژگان در   . ت
 ضـــمن، (1400«)های جهرمیالمثلتحلیل جایگاه نخل در کنایات و ضـــرب»ای با عنوان در مقاله

ها را ضمن آوانگاری و بیان معنی، آندربارۀ نخل،  المثل و کنایۀ جهرمیضربچهل و پنج  آوریجمع
شهرهای جنوبینمونه با شابه در  سهاقمایران  های م ست. ی صور کرده ا شی با مهرزاد من ی نیز در پژوه

صطلاحات مربوط به خرما در خاوران فارسواژه» عنوان صطلاح واژه و 132، حدود (1386«)ها و ا ا
ــهر خاوران متعلق به ینخلدار ــت که بیش از نیمی از آنرا جمع ش های مربوط به ها واژهآوری کرده اس

 آبیاری و کشاورزی است.
ــتردگی واژگان  ــمندنبودن تحقیقات ،با توجه به گس ات انجامتحقیقهای گوناگون نقص اولیه و روش

ــده ــاماندهی کرواژهبه های مربوط این مقاله، دادهنگارندۀ  ؛ش ده و بر های نخل را مجدد گردآوری و س
 کرده است. ، معنی و تحلیلبندیطبقه ،، آوانویسیهاآن اساس نوع کاربرد

 اهمیت پژوهش .1-2
آیند و به دلیل مرور یبه شـــمار م یاز میراث فرهنگ بشـــر یبخش مهم ی،محلّ  یهاها و زبانگویش

اند. پژوهش و ثبت ها رو به فراموشـــیهای محلی و گویشبســـیاری از واژه ،یفناورزمان و رشـــد 
 یبرا یتواند منبعیها بکاهد و هم متواند از ســـرعت زوال آنیهم م یایران یهازبان یهای گویشـــداده

یشه و رتواند ها میباشد. ضمن اینکه این دادهی ایران یهاگویش یبر رو یتطبیق یهاتحقیق و پژوهش
متون کهن را  یهایدشوار و مشکلات تواندیم زین یگاه ،دهدها را با یکدیگر نشان وندی زبانخویشا

صطلاحات نخل در  ۀدربار ینکها با حل کند. ششا شده مناطق مختلف ایران، کو سیاری انجام  های ب
 اصطلاحاتهای چندانی دربارۀ واژگان و خیز بودن استان فارس، پژوهشاست، متأسفانه با وجود نخل

 نخل و نخلداری در این استان انجام نشده است.
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 روش تحقیق .1-3
های اســنادی از آوری شــده اســت. دادهبه دو روش اســنادی و میدانی جمعتحقیق های این پیکرۀ داده

فرهنگ آداب و رسوم شهرستان ( و 1390)فرهنگ فارسی جهرمی(، 1381)شهرستان جهرمهای کتاب
ــمت عمدۀ داده1394)جهرم ــت. اما قس ــده اس ــوری با ( گردآوری ش ــاحبۀ حض ها از راه میدانی و مص

شامل کشاورزان،  ستادان نخلدارانگویشوران بومی بوده است. جامعۀ پژوهش  ، کارگران کشاورزی، ا
سالان مینخل شور مرد و زن، بین  پنجاهشود که در آن با بیش از ساز و تعدادی کهن ساله 80تا  30گوی

ها در بازه زمانی آوری این دادهها ضبط و آوانگاری شده است. جمعدر جهرم مصاحبه شده و گویش آن
سال  شده است.ا 1401تا  1398بین  بودن اصطلاحات آبیاری و زراعت همچنین به دلیل مشترک نجام 

ــت. بعد از ــده اس ــطلاحات در اینجا خودداری ش ــاورزی در جهرم، از آوردن این اص ــولات کش  محص
 بندی، آوانویسی، معنا و تحلیل شده است.ها، این واژگان طبقهآوری دادهجمع

 بحث و بررسی.2
 نخل و نخلداری در جهرم. 1 -2

به  ،های بزرگ و تولید خرمای باکیفیتاز گذشــته تاکنون به دلیل وجود نخلســتان (1)شــهرســتان جهرم
ست. شهور بوده ا سبز م شهر چتر  صورت خرماو) یخرما در پهلو جنگل نخل و  ( آمده xӕrmâwبه 

ـــت ـــال المجالس زینتطالب مجدی در کتاب محمد بن ابی (.2029: 1342 یزی،. خلف تبرنک)اس در س
شهری وسط است، بهمن بن اسفندیار بنا کرده و مواضع بسیار از توابع  ،جهرم»نویسد: قمری می1004

ست شاهانی آن بلده به غایت نفیس ا ست و خرمای  ست. هوایش گرم ا این  .(795: 1362)مجدی، «آنجا
 اند، این سؤال را پیشنویسان تا قرن یازدهم از خرمای جهرم نام نبردهنگاران و جغرافیموضوع که تاریخ

 زا فهرســـت بلندبالااگر کاشـــت نخل پیش از این تاریخ در جهرم معمول نبوده اســـت، این  آورد کهمی
استفاده  و نخلداری نخل یتک اجزاتک یدننام یبرا هایمجهرکه  فردمنحصربهو  یواژگان کهن فارس

کهن،  یساننویغرافها این باشد که برخی موّرخان و ج. شاید یکی از پاسخاز کجا آمده است کنند،یم
 تریشفروش ب یکه بازرگانان برا ییهافهرست فرآورده یا هایدهشن یدوردست را از رو یگزارش شهرها

 ینهمز ینمکتوب در ا هایگزارش نبود ین. بنابرانوشتندیم زدندیمشهور جا م یبه عنوان محصول شهر
 .(46: 1399)نک. طوفان، یستبر نبودن نخل در جهرم کهن ن یگواه

ه به دلیل گســترش رابطۀ دربار ایران با اروپاییان و قرارداشــتن جهرم در مســیر جادۀ صــفوی ۀدر دور
سمت جهرم، جادۀ ادویه نامیده میا شم که در ق سفرا و جهانگردان اروپایی از این شدبری سیاری از  ، ب

های خود مطالب فراوانی را زدگی از دیدن نخل، در ســـفرنامهو به دلیل شـــگفت ردندکشـــهر عبور می
های مشهوری از دورۀ صفویه مثل سفرنامۀ گارسیا فیگوئرا، . در سفرنامهاندنگاشتهربارۀ جهرم و نخل د
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توماس هربرت، کرونی لوبوین، آنتونیو تنریروا، آلبرت ماندلســلو، ژان شــاردن، ژان تاورنیه و ژان فرایر 
شتر ا شده و بی سخن گفته  صول خرمای جهرم  ستان و مح ضعیت نخل و نخل  ینان از بلندی ودربارۀ و

ــتانبزرگی قامت نخل ــیدن خرما و خرماپزان، کیفیت های جهرم، انبوهی نخلس ــل رس های جهرم، فص
اند و اغلب های مفصــلی دادهعالی خرمای جهرم، محصــول فراوان، نوع و شــکل خرمای جهرم شــرح

؛ 14: 1915؛ فرایر، 80 /4 و 3/267: 1336؛ شـــاردن، 387: 1363فیگوئروا،نک. )اندنامیده« جنگل نخل»جهرم را 
کیش به نقل از و صــداقت 63: 1380، طوفان به نقل از لوبوین، 673-671: 1358؛ تاورنیه، 11: 1380طوفان به نقل از ماندلســلو ، 

 (.73: 1389تنریروا ، 
ــال ر، کرونی لوبجهانگردان یکی از این  ــیدی از جهرم عبور کرد و در 1082وین بود که در س خورش

شت: ود دربارۀ نخلسفرنامۀ خ صورت »های جهرم نو ست و از دور به  شهر جهرم پر از درخت خرما
تر است، زیرا خرمای آن های دیگر این منطقه پرارزشتمام درخت از رسد. این درختجنگل به نظر می

ست. می سالبهترین خرمای ایران ا و هر یک از  (2)هفت فلورین ،گفتند: قیمت خرمای هر درخت در 
باً ختاین در به نظر نمیمیوه می (3)لیور 300ها تقری فاع دهد و ظاهراً  باریک و ارت که ســـاقۀ  رســـد 
ساکنین خارق شتی از منابع تجاری  شد. خرما رقم در العادۀ این درخت قادر به نگهداری چنین وزنی با

 (.63: 1380وین، رطوفان به نقل از لوب«) محل بوده و رفاه اهالی را از لحاظ زندگی فراهم کرده است
ستوده  ،شاردن شاهانی جهرم را  سفرنامۀ خود خرمای  سوی نیز در  ساز فران بهترین  و آن راجواهر

ــتخرمای جهان  ــته اس ــاردن،  نک.)دانس ــایی در  (.تابیش ــینی فس ــنامه حس دربارۀ خرمای جهرم فارس
سد: می س یهابلوک از عموم نخل یننخل ا»نوی سقط و  یراتگرم صره و بغداد و حجاز و م فارس و ب

ست ینبحر صب یک یخرما یدشا .تنومندتر و بارآورتر ا  یکبه وزن  ،من 180جهرم به  ۀدرخت نخل ق
آن بهتر از همه  یرینیاســت که لطافت و شــ یجهرم شــاهان ۀبلد یهامثقال شــود و عموم نخل 720من 

شد زمین یرو یخرماها ش یرینیش .با سنخ  ستش یرینیآن از  ش ،کر و قند ا سل و یرینینه چون   ع
: 1378حسینی فسایی، «)است یاننما یانشآن از م ۀخرما چنان روشن است که هست ینو ا یانگور بدوشا

2 /1278-1277) 
تاکنون زبانزد بوده و منجر به ساخت واژگان، آداب و سنن و  شهرت خرما و نخل جهرم از گذشته

علاوه بر نامگذاری برخی انواع نخل  در این شهرستان شده است وباورهای مختلفی راجع به این درخت 
وِر خاطر یه اِشکَم خُرما میره : »های سایر نقاط، مثل کرمان نیز راه یافته استالمثلبه ضرب به جهرمی،

 . (39: 1383)سلامی، «وِر جَرُم
جا دارد و در ادبیات  هاهای مختلف در زندگی جهرمیحاصل از آن به شیوه نخل، اجزا و صنایع دستی

 .نیز راه یافته است هشفاهی و فرهنگ عام
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 های محلی در جهرمانواع نخل.1 -1 -2
ونی اســت که از ( šowni)از نظر مرغوبیت و کثرت، بهترین نوع نخل در جهرم، خرمای شــاهانی یا شــُ
 ی،، مضافتربیعییَرُم، گذشته شهرت جهانی داشته است. در حال حاضر ارقام دیگری از خرما مثل پی

شته میو غیره مَجول  شهورند، اما نامنیز در جهرم کا های شوند که در اغلب نقاط ایران به همین نام م
 از:ند جهرم عبارتدر  خرما محلی هاینام رود.می به کار جهرمطور ویژه در به زیر

ون مای جز بهدر جهرم  (:alvūn)اَلو  هانیخر ـــا مۀ ،ش ما انواع ه یا اَلوون در را  خر اصـــطلاح، اَلوان 
 خوانند.می

خرمای شبیه خرمای شاهانی که بلند و کشیده است panga arusi/ :(penga arusi )جه عروسینپ
ت آغازین این کلمه در جاهای مختلف شهرستان عروس تشبیه شده است. مصوّ  ۀو به انگشتان کشید

 شود.تلفظ می eیا   aبه صورت 
 شود.رنگ که از خارک آن نیز استفاده میگردشکل و طلایی: خرمای (towvarz)زرتوَ 

 شود. : این خرما نیز مانند خرمای حنایی است و روی درخت خشک می(hāj-i-qanbari)حاج قنبری

 : خرمایی که اندکی کشیده و رنگی چون حنا دارد.(hanaei)حنایی

 که یکی از انواع مرغوب خرمای جهرم است. و کوچک : خرمایی با شکل گردxāsuei))خاسویی

ــی: (xešt)خشللت ــکل به اندازۀ یک گردوی کوچک به رنگ قهوهنوعی خرمای بیض ــن که ش ای روش
 رسد.نسبت به سایر خرماها زودتر می

 می مانند خشخاش دارد.شود و طعکه سر نخل خشک می گِرد: خرمایی (xašxāšu)خشخاشو

 نیف ۀمنطق در نخل نوع نیا  دارد. ایخارک بسیار ترد و شکننده : نوعی خرما که(xočxār)خوارخوش
 (.164: 1392 ،ینیف یبی)نجشودیم تلفظ خَشخُور بندرعباس،

 : خرمایی شبیه خرمای شاهانی که رطبی مرغوب دارد.dagl-šāhāni)) دگل شاهانی

 تورز. یخرما هیشب یی(: خرماrezvān)رضوان

روید و خوشمزه است که به صورت خشک از درخت می نوعی خرمای خشک گرد: (zāhedi)زاهدی

 .(qasb)قصب ← شود.شود. در جاهایی نیز به آن قَصْبَک گفته میو به آن زاهدی نیز گفته می
 نوعی خرما که محصول آن به رنگ زرد است.:(zard)زرد
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نگ است ر: شاهانی. بیشترین نوع درخت خرما در جهرم که خرمای آن کشیده و طلاییšowni))شونی
 )همان(.ندیگویم یشان ن،یف ۀمنطق در نخل نوع نیا هب و دارای شهد و ترد است.

روید و نوعی خرمای خشک گرد و خوشمزه است که به صورت خشک از درخت می :(qasb)صبقَ 
د متفاوت قسب نوشته شو یخشت و دلوار با با املا ۀکلمه در منطق نیاشود. به آن زاهدی نیز گفته می

 یا(گونهqasp-e § ja:romi)یقسپِ جهرم»آن مشهور است:  یمنطقه، نوع جهرم نیو گفته شده در ا
 (.60: 1382 ی،)سلام«بار از جهرم به منطقه آورده شده است اول ،از قسب است که احتمالًا درخت آن

تر اســـت و این خرما از تمام خرماهای محلی جهرم درشـــت .کبکاب :(kahkā/kabkā)کهکا/کبکا
 تر است و طعم و عطری خوب دارد.شکلی گرد دارد. این خرما از خرمای مضافتی اندکی بزرگ

ر بد   .دارشیره خرمای نوعی(: gobder) گ 

تر اســت و قبلًا در منازل نیز خرمایی کمیاب که مانند خرمای خشــت، اما کوچک :(gačxār)خوارگچ
 شد.کاشته می

سایر خرماها (divuni //giumi givuni)گیوونی/ گیومی/دیوونی  سبت به  : طعم این نوع خرما ن
تر است از خرمای تورز بزرگو  ترکای کوچتر است. شکلی گرد دارد و اندکی از خرمای هلیلهشیرین

ر رسد. در گذشته دزودتر از سایر خرماها می ،و قیمت آن نسبت به سایر خرماها بالاتر است. به نسبت
شته می شاهانی بلند نمیاغلب منازل جهرم این نوع نخل کا شد. این کلمه با دو شد، زیرا مانند نخل 

 شود.نوشته می نیز املای گیومی یا گیونی
 : میرزایی. نوعی خرمای باریک و کشیده است.(mizei)میزیی

سبز nalasun))سونلَ نَ  سیده مزۀ خرمای ماند، ولیباقی می کمرنگ این خرما روی درخت به رنگ   ر
 و طعم و رطب آن نیز بسیار شیرین است. دهدمی

ی هیلی در  تر و مانند خرمای مضافتی است.خرمای گردشکل که از خرمای گیومی بزرگ (:hililey)ل 
ستان ن ستانیس چیبخش کت صورت ه نیا زیو بلوچ سی،)رئشودی( تلفظ مhalēlig)لگیلینام به  : 1392 ی

181.) 

 
 اجزای مخالف نخل و حالات آن.2 -2-1

 کردن نخل به صورت تارونه. بیرون آمدن تارونه در فصل بهار از نخل.شکوفه :)vordan)āآوردن
شۀ نخل نر می: ((abrǝهبرَ اَ  سفیدرنگی که از خو صطلاح در گیرند و در عمل لقاح نخل ماده کهگرد   ،ا

 برند.شود، به کار میساختن گفته می
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 : هستۀ خرما.(assǝ)اَسه

نداخان در آغاز بهار گفته  از دل تارونه های نوررس خرما: به پدیدارشدن خوشه(bālā-endāxtan)بالا ا 
 شود.می

ها را بیرون آورد و در جای توان آنو می رویدمیهایی که کنار ریشۀ نخل مخفف بچه. پاجوش: (bač)بچ
 (.448: 1399)طوفان، شودمی گفته کودک به فارس جنوب در خنج و اوز منطقۀ در کلمه این کاشت.دیگری 

اعم از  رود؛یکار م هبچه ب یجاهب ،کرمان یهاکوهستان یدر اصطلاح محل»مکسور،  «ب» با بِچ
 نخل، طفیلی هایجوانه خور، مردم لهجۀ در (.4379: 3ج، 1377)دهخدا، «و حشره و انسان یواناتح

 اصطلاح صورت به را واژه این که خیزنخل نقاط بیشتر در (.56: 1355 ی،وش)فرهشودمی نامیده( bīžē)بیژه
 (.63: 1382 ی،)سلامآمده است «بچّه»به صورت  ،مثل خشت و دلوار ؛برندیبه کار م

 روید.هایی که در کنار ریشۀ نخل میپاجوش :(baxte-kan)نکَ بَخاه

 : برگ دوم نخل بعد از جوانۀ اول.(bar-e-mādǝ)ر مادهبَ 

فاصلۀ بین دو درخت خرما. بخش دوم این کلمه با دو املای فسیل و فصیل  :(bein-fasil)بین فسیل
 شود.نوشته می

 و یتوانای از بیش ینخل اگرها در انواع نخل متفاوت است. خوشۀ خرما که تعداد آن: (pang)پنگ
 ینخل به اگر ند.آوریم بیرون را پنگ اضافی ،خود خوشۀ خرما یا پَنْگ بیاورد، در موقع باروری ظرفیت

 شیرهکم و خشک یا ریزدیم خرما هایدانهد، ح از بیش بار داده شود، بر اثر بار آن تحمل از بیش

 شتریب در و( 423: 1، ج1342 ،یزیتبر خلف. نک)معنا آمده است نیبه هم زین قاطع برهانواژه در  نیا شود.یم
 .شودیتلفظ م (pangصورت) نیبه هم ران،یا زیخنخل مناطق

 س دارد.خرمای سبزرنگ و کال. خرمای نارس و سفت که طعمی گَ  :(pūdūz)پودوز

 بچ←: پاجوش نخل(peiāz) ازیپ

ده آورند و به فاصـــلۀ تقریبی : درختچۀ نخلی که از پای درخت مادری بیرون می(peiāzkan)پیازکَن

 .کنکرسی←کَن تبدیل شود.ند تا رشد کند و به کُرسیکارمی متری از آن

ــرده: لیف خرما. الیاف باریک و درهم(piričǝ)پیریچه های درخت ای که در محل پیوســتن شــاخهفش
 خرماست.

 ۀهای نخل پیش از مرحلتشـــکیل تنه و برگ ۀیا پنیر نخل در واقع ماده اولی پِیْز : پنیر نخل.(peiz)پیز

 . کَچ←شدن استچوبی
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صورت دایره (piš)پیش سر نخل را به  صلی بزرگ نخل که تعداد زیادی از آن اطراف  شاخۀ ا : برگ و 
 برگ نخل.شاخ های بالغ معمولًا بیش از سه متر است.فراگرفته و طول هریک از آن در نخل

شاخه و برگ نخل که کاملًا خشک نشده و تنها دنبالۀ آن به نخل چسبیده و (: andāz-piš)اندازپیش
 ها بالاتر از برگ خشک قرار دارد.شود. این گونه برگسال بعد خشک می

شک شک نخل که در پایین :(e-xošk-piš)پیش  خ شاخهشاخه و برگ خ ها قرار دارد و ترین بخش 
 برند.میبری آن را هنگام پیش
وز برگ خرما که اطراف ســر نخل را گرفته اســت و خوشــۀ خرما را  شــاخه و :(piš-e-sowz)پیش  سلل 

 شود.های سبز آن برای بافتن وسایل مختلف استفاده میگذارند و برگهنگام باروری روی آن می
 مخ. .. فسیله: درخت خرما. نخل(tarok)تَر ک

ودرو ک  خ  که از هســتۀ خرما به صــورت خودرو روییده باشــد، خواه این  ینخل :(tarok-e-xodrū)تَر 
سان سته را ان صول این نوع  یه شود. معمولًا مح سبز  سته بر خاك بیفتد و  شد و خواه این ه شته با کا

 .است یا نر کیفیتیها، بنخل
ر پیوندد و راه تغذیۀ بچۀ نخل را به نخل مادر می ،ای اســـت که چون بند ناف: تُرم رشـــته(torm)م°ت 

  درختچه است.
نه ر  های نخل درون ر که خوشهشکل معطّ : طارونه یا تارونه. طلعانه. غلاف سبزرنگ و دوکی(toronǝ)ت 

 (.65: 1382)سلامی، گوینددر منطقۀ خشت کازرون به آن تارونه می آن قرار دارند.
وردن نه ا  ر  یدن غلافtorenǝ-ovordan): )ت  که در این غلافروی خل  نۀ ســـر ن یا ما از م ها، های خر

 خرما وجود دارد.  ۀهای نر و مادخوشه
ــۀ خرما و دنبالۀ دارپنگ که معمولًا چوبی نارنجی رنگ دارد. گاهی  :taγalǝ))تَغَلَه ــمت آخر خوش قس

شک میهم بر روی درخت می سانی کنده میماند و خ  سوخت به عنوانشود و شود و بعد از مدتی به آ
 رود.شکل است و برای تکاندن پنگ خرما نیز به کار میکمانی ،. تغلهرودبه کار می
وَخاَک شــاخه و برگ نخل که پس از بریدن ســر شــاخه بر روی تنۀ نخل باقی  ۀدنبال(tovaxtak): ت 

 های برگ نخل.شاخهته ماند.می
مبازی  یا ته آن رسیده باشد.: خارکی که قسمت دم (tah-dombāzi)تَه د 

 متر از انتهای برگ نخل.سی تا چهل ساتنی (:ti piš)پیشتی
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نگ  یبه کشاورز یواژه به احتمال فراوان از فرهنگ دامدار نیا .سالهنخل جوان حدود سه : (jong)ج 
ش بار ریز به را آن هنوز که یشتر یبرا جُنگ نامه،لغت درچراکه  افته؛یراه   انیرپاچها یبرا ای انددهینک

 (.واژه لیذ: 1377)دهخدا، است شده برده کار به جوان
سفندماه، برآمدن برگچه :halq-endāxtan))حلق انداخان سر نخل در ا سپید در  های نازک، لطیف و 

 پیش از آنکه تارونه ظاهر شود.
 روییدۀ نخل.ریشۀ نازک تازه(: xār-dandun)خار دندون

شد. ترتیب بعد از بزرگ : خار نخل(xārmarǝ/xārmorǝ)خارمره شکل خار بیرون رفته با شدن که از 
های نازک و لطیفی برگ ،بعد خارمره و بعد برگ سبز است. خارمره ،اجزای روی شاخۀ نخل ابتدا خار

بندند تا میافشــانی، پنگ خرما را با آن شــود و پس از گردهمیاســت که در اطراف خوشــۀ خرما ظاهر 
شته ،ذیرد. به این منظورعمل لقاح به خوبی انجام پ صورت ر آورند و در میهای باریکی درخارمره را به 

ــه  ــورتمیاطراف خوش خارمَرَه، یا  هایی چون خارماره،پیچند. این واژه در مناطق مختلف جهرم به ص
 شود.خارمُرَه تلفظ می

رَک ــت(xorak)خ  ــفت و زردرنگ اس ــیده که س ــورت  ینا دهخدا .: خارک. خرمای نرس کلمه را به ص
ــتناد  ی،خارک و خَرَک در هر دو معن ــما مهذب و قاطع برهانبه اس ــت الاس  ذیل: 1377)دهخدا،آورده اس

 .شودمی گفته خارَک نخل، نارس و زردنگ میوۀ به خیزنخل مناطق بیشتر در (.واژه
ای بوده خانه «میشـَ خُونِی خَ »خانه و سـایبانی که از چوب و برگ نخل برپا کنند.  xašam):)میشَ خَ 

 اند.ساختههای نخل میکه کولیان از شاخه و برگ
پنگ شک(dārpang)دار شۀ خ ست. خو صل ا شۀ خرما که به تنۀ نخل و شدۀ نخل بعد از : دنبالۀ خو

 کنند.ی دارد یا از آن جارو درست مینشدن که مصرف سوختبریده
واژه در  این  باشد. یدهاز سر خارک رس یمیکی از مراحل رسیدن خرما که در آن نی :(dombāz)مبازد  

 (.59: 1382 ی،سلامنک. )دارد کاربرد نیز کازرونمردم خشت  ۀلهج
نخلی که هرســـال خرمای خوب بدهد. درختان خرما معمولًا یک ســـال در میان  :(dubarak)کرَ دوبَ 

 دهند. محصول خوب می
طَ   بیرون آورده باشند.رسیده و طلایی که هستۀ آن را خرمای تازهرطب.: (rota)ر 

زردشدن خارک، تغییر رنگ خرما از سبزی  (:endanaxtan/rang umadan) نداخانرنگ اومدن/ا  
 به زرد در فصل گرما.

مبازی  کلّه دومبازی.←: خارکی که سر آن رسیده باشد(sar-dombāzi)سَرد 
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ردن وزک  ست، اما گردهصفت خوشه :sowz-kerdan))س  شانی های خرما وقتی از غلاف بیرون زده ا اف
 ساخته نشده باشند. ،نشده باشند و به اصطلاح محلی

خرمای سبز نارسی که به خرما تبدیل نشود و پیش از رسیدن از درخت  :(sapes/sepeš)س سپش/سپ
 .دشویشهرستان جهرم شَپِش تلفظ م یگرد یجاها یسَپِش  و بعض جاها یواژه در برخافتد. این می

: 1399 طوفان،نک.)پاجوش آورده است ۀتاز ۀشاخ یانخل  تنۀ پای نورستۀ شاخۀ معنی به را واژه این طوفان

: 1373 مکنزی،نک. )است آورده جوانه و شاخه معنی به را( spīg)یگسپ یز،ن مکنزی پهلوی نامۀواژه (.444
 (.137و 266

که به معنی فرارســیدن موعد باروری  ،تارونهی یا بازشــدن غلاف خوشــه خرما :(šekāftan)شللکافاَن
 نخل است.
از ثمر نخلستان. طبق قرارداد بین مالک و  سازاستاد نخلیَکی. سهم : یا شیش(šiš-yak)شیش یَک

ماهر، وقت برداشــت خرما مالک باید یک شــشــم محصــول را به عنوان دســتمزد و ســهم ماهر به وی 
 بپردازد.
درخت خرما  یبرا یعرب یاواژه یلفس یا یله: نخل. درخت خرما. فس(fasila/ fasil)یلهفسفسیل/

 /3: 1342 تبریزی، خلف. نک)گویندیم یلهها، به نهال درخت خرما، فسگفته که عرب قاطع برهان. است

 شده است. یاد یزن یلهبه صورت فص (.1490
په باشد.تر از نخل بزرگ یکه اندک ی: نخل(qeser)قسر  کُرُ

لمه را ک ینا قاطع برهانسر نخل است.  یاننخل که در م یرنخل. پن یدرنگسف یرک: کاچ. پن(kač)چکَ 
 (.1556 :همان. نک)گویندیم «کاچ»تارک و فرق سر را  که گفته و آورده بلند تبا مصوّ 

پَه ر  س یکه هنوز به بلند ییاهگ معنی به را کُرپَه دهخدا: نخل کوچک. (koropae)ک   هیدو کمال خود نر
 (.واژه ذیل: 1377)دهخدا، است آورده زمین، رب دهییسبز و کوتاه رو ،انبوه یاهو گ

رسللی د و در جای اصـــلی نآورمیهای بزرگ نخل که پس از نشـــا بیرون : پاجوش(korsi-kan)کَنک 
 کارند.می

 : خرمای سیاه خشک و فاسدشده.(korong/korong)نگر  ک  
ر کوچکی که به هر دانۀ خرما چسبیده و محل اتصال کلاهک چوبی مدوّ  :(kalafaǝ /kolofaǝ)کلفه

ت آغازین این کلمه در محلات شرقی کُلُفَه و در محلات غربی کَلَفه تلفظ خرما به خوشه است. مصوّ 
 یهلوپ ۀواژ»اشاره کرده و گفته است:  یمعن ینبه ا یزن نشایستیستشا نامۀواژهدر  طاووسی ود.شمی

 لشک بهواژه در جهرم  ین. ادهدیم یونداست که خرما را به خوشه پ یکوچک ۀکلاهچ یکولافک به معن
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 کلفه آمده است کهبه نقل از کارترمر  مسلمانان البسۀ فرهنگدر  (.218: 1365 ی،)طاووس«دارد کاربرد کلفه
نوع  ینماست. ا calotte ۀو همان کلم شودیاست که عمامه به دور آن بسته م یکلاهبش یبه معنا»

 (137: 1345 ی،)دز«گذاشتندیبالا به سر م ۀکلاه را فقط مردان طبقشب
 .سر دمبازی←خرمای زرد و نیمه سفتی که سر آن رسیده باشد :(kallaǝ-dombāzi)ه دمبازیلَ کَ 

 .و یک سر خرما واحد خرما به معنی دانه: (kallaǝ)هلّ کَ 
 و خارک نیمه رسیده است.: نوعی دمباز (kamar-basǝ)سهربَ مَ کَ 

 : شاخۀ نخل که برگ آن کنده باشند.(gorz)گرز

گ  : تار یا رشتۀ برگ نخل.(leg)ل 

گاره شاخه(legâraǝ)ل  شته و  شۀ خرما که خرما با کلاهکی چوبی به آن : هر یک از ر های کوچک خو
 شاخۀ نخل.گل متصل است.

ت مرغوبیت برای درســت ســفیدرنگ اســت و به علّ  : اولین جوانۀ برگ نخل که معمولاً (mādǝ)مادَه
 رود.های محلی به کار میسبدو  ، طَبَقبادبزن تر مثل:صنایعی دستی حصیری باکیفیت کردن

خ  مخک یعنی نخل کوچک. مغ. نخل. درخت خرما. :(mox)م 

نه/میخینه خ  ای و چوبی درخت خرما پس از قطع : تنۀ قطور و ســاقۀ اســتوانه(mixinǝ/mexenǝ)م 
 .یستن یجکه امروزه را دانندیم ینهتلفظ آن را مُخ  ،جهرم در برخی کردن.

س  گویند.س میشده و جوشیده شده در آب را مُ آسیابهای نیمتفالۀ مگ :(mos)م 

ش ک  آید و حتماً : نوعی درخت خرمای کوچک که به طور زاید از گلو یا تنۀ نخل بیرون می(mokoš)م 
 نگیرد. برای رشد نخل را نیروی باید بریده شود تا 

گ  متوقف آن رشد و ماندب یباق رسنیمه خرما دیگر، عوامل یا و بارورنشدن به سبب وقتي :(meg)م 

 یبعض مگ در سبز یا زرد باشد یا از درخت بیفتد. است گویند. مِگ ممکنیم خرما، مِگ به آن شود
ض در و نخل، تلخ انواع ست خوردن قابل و شیرین دیگر یبع درخت و نخل  ،لغت زند و پازند در .ا

 بهو بلوچســتان  ســیســتاندر  یچیکت یشگو درهنوز  .(2029 /4: 1342 تبریزی،)خلف یندگو مُگخرما را 
 (.178: 1392 رئیسی،. نک)گویندیمُگ م ،نخل

ترند. گویند که گاهی از خارک هم بزرگبخته میهای درشت، مگبه مگ :(meg-baxtaǝ)/خاهبَ گم  
شان صرف زاد کردند تا انرژیها از آنجاست برخی چهارپایان را درگذشته اَختَه میاین مگ ۀوجه تسمی

از بقیه  هایشــان نیزند و اندامهســت و ولد نشــود و بیشــتر کار کنند. این نوع چهارپایان از بقیه قدرتمندتر
 گویند.مگ بخته می ،تر است. به این خرماهای نارس نیز بنا به وجه مشابهتبزرگ
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شدن از درخت می :(naruk)نَروک سیار کوچک که به علت بارورن سی ب افتد. نروک اگر بر خرمای نار
 شود.بماند تبدیل به مِگ می خوشۀ نخلسر 

 
 امور مرتبط با نخل.3 -1 -2

سّ  ر بُ اسه دربیار یا دوتی: ابزاری است شبیه درفش که سر آن دال ://(assa-dar-ovordan)ه درآوردناَ

 دوتی ←شود.کردن خرما استفاده میآوردن هستۀ خرما و به اصطلاح رطببیرون است و برای
گفته ،که نوعی درفش است dotiبیرون آوردن هستۀ خرما با دُوتی/ به عمل :(assa-kerdan)ه کردناَسّ 
 شود.می

هری ی م  ر  نگ: ارّه(ere-i-mohari)ا  به آن ارۀ پ ـــۀ خرما.  یدن خوش بُری هم گفته ای کوچک برای بر
 شود. می

ی کَچ ر   های بزرگ برای بیرون آوردن پنیر و بریدن تنۀ نخل.ای با دندانه: ارّه(ere-i-kačbori)بریا 

نداختَ   نخل است.کردن ه معنی بریدن یا قطع(: انداختن بendaxta)ا 

 .شودنخلستان یا باغ گفته می فروختن محصولبه  :(barkat- kerdan)بَرکت کردن

ریدن ترنه ــتاد نخلآوردن نخلبعد از ترنه :(boridan-e-toronǝ)ب  ــل بهار، اس ــاز با بریدن ها در فص س
دهد و به های لگارۀ نخل ماده قرار میآورد و در میان رشتههای نخل نر، ابره یا گردۀ آن را بیرون میترنه

 کند.ماده را بارور میاین ترتیب نخل 
شود. های نخل برای برداشت محصول و چیدن خرما گفته می: به عمل بریدن خوشه(boridan)بریدن

 بریدن مصدر جانشین اسم نیز است: ترک بریدن یا پنگ بریدن.
 شده و اضافی نخل.های خشککردن نخل. بریدن برگهرس :pār-kerdan))پَر کردن

یز ن و فرستادن زنبیل خرما یا بریدساز پس از هر بار پایینای که استاد نخلکلمه پرهیزکردن. :((parizپر
ید. اســـتاد انداختن ســـایر اجزای نخل از بالای نخل میپایین ،و به طور کلی انداختن برگ نخل گو

ــۀ خرما آن نخل ــازی پس از بریدن خوش ــته،در زنبیلی را س ــتد واز بالای نخل به پایین میگذاش با  فرس
دهد که مواظب باشــید این زنبیل ســنگین به شــما به افراد دور و بر نخل هشــدار می «پریز» ۀکلم گفتن

  اصابت نکند.
وردَن  کردن نخل.خوشه :(pang-ovordan)پنگ ا 

وندن   .ریزدمیفروش خرمای رسیده یا نارس که با تکاندن خوشه از آن  :(pang-takondan)پنگ تَک 
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شان  پنگ ستاد نخلخوشه: (pang-ro-pish-gozoshtan)رو پیش گذا ساز، میزان ثمر آرایی نخل. ا
ضافی تنظیم و خوشه را های نخلخوشه شتحذف میرا های ا ها به علت این خوشه ،کند تا زمان بردا

 .نشکنندافزایش وزن، 
ر پنگ  ای.فروش خرمای روی درخت به صورت خوشه: (pang-bor)ب 

ری پنگ ، این کار وقتی خرما نارس اســت .های خرما در وقت رســیدنبریدن خوشــه :(pang-bori)ب 
 .شودانجام می کردن بار نخلبرای سبک

یزه سایر ظرفدر به کارهایی چون  :(poiyzi)پیزی /پ  شیدن خارک و  شیره، به بندک کردن خرما، تهیۀ 
  دهندانجام میهای مخصـــوص با خرما که زنان در فصـــل پاییز امور مرتبط با نخل برای تهیۀ خوراکی

 ها ودر معنای اعم آن، تمام کارهای زنان جهرم در پاییز برای فرآوری خوراکی شـــود.گفته می «پُیزی»
 انبارکردن آذوقه است.

ریپیش های اضافی آن، که معمولًا در فصل بهار انجام : به عمل آرایش نخل و بریدن برگ(piš-bori) ب 
 های خشک نخل.هرس برگشود. شود، گفته میمی

را تاشـــکندن ( طناب محکم و ضـــخیمی از الیاف نخل)عمل ســـاختن تا: (taškondan)تاشللکندن 

 .تا←گفتند. می

 بالای درخت نخل رفتن.: (tāl-e-tarok raftan)تال ترک رفان

ستفاده از گردۀ نخل نر به انجام عمل گرده :(tarok-sāxtan)ترک ساخان  افشانی و لقاح نخل ماده با ا
 شود.به صورت اختصاری، ساختن نیز گفته می ساختن نخل. ساز.استاد نخل دست
ری ترک  خرما در فصل پاییز. نهای خرما هنگام رسیدبریدن خوشه :(tarok bori)ب 

ندازه :(tah-zambili)تَه زمبیلی  به ا ته زنمقدار معینی خرما  یل مُهَری را پر کند. در فصـــل بای که 
به استاد  ،از کار کردن خرما و دست کشیدن کارگرانرسیدن خرما، این میزان خرما هر روز پس از پاک

 شود.ساز داده مینخل
 شود.های نخل گفته میشاخهعمل بریدن ته: به (tovaxtak bori)بری توخاک

س صورت که پ ینبه ا ؛شودمی گفته خرما بندیبسته در یعمل به چپوندن خرما :(apondanč)چپوندن 
هم  یقالب بر رو به نام خرماچپون، خرماها را با درِ  یخرما در کارتن و گذاشتن آن در قالب یختناز ر

 ،رماهاخ ینب هوای گرفتن و خرما از بیشتری محج یریتا علاوه بر جاگ دهندیو فشار م کنندیپرس م
 . شودیم گفته یزن یدَلّ  یاخرما در جُلت  فشردن. چپوندن به کرد هدارینگ طولانی مدتی برای را آن بتوان
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 گرفتن خارهای اضافی نخل برای اینکه مزاحم بالارفتن از آن نشود. :(xārgiri)خارگیری 
رَک بندکردن  ــفت و (band-kerdan-xorak)خ  ــیده و س ــیدن. خارک خرمای نرس : خارک به بند کش

زردرنگی اســت که هنگام بریدن خوشــۀ خرما همراه با خرمای رســیده اســت. این خرمای نارس را 
ریزند و آن را گویند، میپزی میهای بزرگ مخصـــوص که به آن دیگ خارکشـــویند و در دیگمی
گیرند و به کناری دانند و با کفگیر میآید، مگ میا که روی آب میهایی رجوشــانند. ســپس خارکمی
ــاندن خارک، آن را در آبکشمی ــپس های بزرگ میریزند. بعد از اندکی جوش ــود. س ریزند تا خنک ش

شینند و با درفشزنان کارگر اطراف آن می صوص که دوتی نامیده مین ستۀ خارکهای مخ ا ها رشود، ه
کنند تا خشــک کشــند و در ســایه آویزان میها را مانند تســبیح به بند میگاه خارکآورند. آنبیرون می

 شود.
ن  رَک بَندک  سوزن فلزی بلند(band-kon-xorak)خ  سسانتی بیست و پنجحدود  که و کلفت  :  ت متر ا

 .ودربرای به رشته کشیدن خارک به کار می و
ستان (xormā-pazūn)خرماپزون  ست.به: اوج گرمای تاب سیدن خرما از  ویژه در ماه مرداد که وقت ر
 ارادۀ رسیدن شده است. ،واژۀ پختن

زدن کارتن خرما از قالب چوبی یا فلزی دردار که در آن : برای قالب(Xormā-čapondan)خرماچَپون 
ستفاده میداخل قالب می سه کیلویی خرما راگویند. کارتنشود که به آن خرماچَپُون میرود، ا ر د های 

کنند و با در فلزی یا چوبی، خرمای مرطوب را ســـپس خرما را مرطوب می ،دهندخرماچپون قرار می
زدگی جلوگیری شــود. خرماچَپُون از کرم شــود تادهند تا به هم بچســبد و هوای بین آن خارج فشــار می
 شود که کارتن خرما پاره نشود و شکل اصلی آن حفظ شود.باعث می

ی دَلی رم  شد. در قدیم که جعبۀ کاغذی : خرمایی که در قوطی فلزی نگهداری می(xorme-i-dalli) خ 
ما نبود، آن را در قوطی هداری خر کارتن برای نگ به دَلی، و  فده کیلویی روغن، معروف  های بزرگ ه

 گذاشتند.می
ست: (xoš-u-omad-pang-aval)خوش اومَ پَنگ  اَول  صطلاحی ا ستاد نخل ا ساز از فراز نخل که ا

ستادن آن به پایین می شۀ نخل و فر سیده از پس از بریدن خو شۀ اول خرمای ر گوید. پس از اینکه خو
 اند.چند نفر در زیر نخل برای گرفتن آن ایستاده ،آمدفراز نخل به پایین

در سر مُشا گفته : به عمل جدا کردن خرما از رطب، خارک و مگ (das kaš kerdan) کش کردندَم
 شود.می

 اَسّه درآوردن ← :(doti)دوتی 
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ستۀ خرما و بی: (rotab kerdan)رطب کردن  سته کردن آن، رطب کردن گفته به عمل بیرون آوردن ه ه
 شود.می

شان  ستاد (ro piš gozaštan)رو پیش گذا شکند؛ ا سر درخت ن سنگین خرما  شۀ  : برای اینکۀ خو
 گذارد تا وزن آن را تحمل کند.میساز آن را روی برگ نخل نخل

 تَر ک ساخان← :(sāxtan)ساخان 
شا شا رَفتن یا  :(sar-e-maŝǝ-raftan/sar-e-moŝā-raftan)مشه رفان /سر م  سَرِ مَ شا رَفتن،  سَرِ مُ

شَه رَفتَن به رفتن کارگران به محل تجمع خرماهای چیده شود. شده برای تمیزکردن خرما گفته میسَرِ مَ
برای  کارگرانکنند و آوری میجا جمعهای خرمای یک نخلســـتان، آن را یکپس از چیدن خوشـــه

 نشینند.ر آن میوو خارک دتمیزکردن خرما از خاشاک، خرمای خشکیده، نارس 
برای تعمیر پروند اســتادکاران  شــدههای پارهزدن بند لیفنوعی گره :(ŝiŝ ti kerdan) تی کردنشللیش

د آن را گفتنشد، برای وصله کردن آن، میوقتی بند چاه که از جنس الیاف نخل بود، پاره می نخل است.
 هم باز و مجدد به در شش تا به هم بافت. تی کرد؛ یعنی الیاف دو قسمت را باید ازباید شیش

های نخل با کمک ســوزن یا کردن برگریشرشــته یا ریش: رشــته(ŝil-ŝil-kerdan)شللیل کردنشللیل
 سنجاق برای ساختن برخی وسایل حصیری.

: تخمین، نقویم و برآوردکردن محصـــولات خرما و مرکبات. معمولًا این (yars-kerdan)غرم کردن
 گیرد. می معامله سر ،دهند و طبق تخمین آنانره انجام میکار را افراد خب

قطع و پس  ،اند یا ثمر خوبی ندارندهایی را که پیر شـــدهنخل :(kači-kerdan-tarok)کردن ترککچی
یا کچ آن یاف آن، پنیرک  ندن برگ و ال خارج می هااز ک ملرا  به این ع که  ند  کردن تَرُک کچی، کن

شاورزان جهرمی گویند.می شتن یا قطع کردن برای نخل ابا دارند و به جای ک صطلاح ک از به کاربردن ا
 کنند.کردن استفاده میآن از اصطلاح کچی

یا(kaškard)کاردکش فاده کج : کژ  ما اســـت های خر خار یدن  که برای بر کاردی بزرگ و کج  کارد. 
 شود.می

 مجزا از روی شاخۀ بزرگ نخل.های کوچک سبز برگکَنْدَنِ رشته :(leg-leg-kerdan)کردنلگلگ
 
 ابراز و وسایل ساخاه شده از نخل.4 -1 -2

ست ستی و د صنایع د سایل خانه،  شته در جهرم انواع و ستفاده از اجزای نخل در گذ شاغل با ا افزار م
 برخی از این وسایل به قرار زیرند: شد.ساخته می
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برگ نخل که مانند کمربند اســـت و با  متری ســـاخته شـــده ازپانزده تا  دهنوار پهن : (areši)اَرَشللی 
سازند. این کلمه با دو دوزند و با آن وسایل مختلف حصیری میهای گیاهی به نام خُنْگ به هم میرشته

 شود.املای اَرِش یا عَرِش  نگاشته می
کردن اســـت که از برگ ای برای بادزدن و خنکبادبیزن، بادزَن یا بادبِزَن، وســـیله :(bād-biza)بادبیزَ 

سفیدبرگ نازک؛ یعنی ماده ستفاده می ۀروییدو تازه ،   جهرمی نکه تلفظ در شود.نخل برای بافتن آن ا
 (.169: 1392 یبی،نجنک. )شودیگفته م «بازن»به آن  ینف ۀمنطق در هنوز. گفتندمی بازن آن به

شـــده با الیاف نخل که برای پایین رفتن و بالا آمدن از چاه اســـتفاده طنابی بافته :(band-e-čā)بَند  چا 
 شود.می

شت و دشده با الیاف نخل که حالت آتشرشتۀ باریک بافته :(peretǝ/paratǝ)پَرَته  ر گیره یا کبریت دا
ــانی که در چاه کار میچاه می ــتند و مُقنیان و کس ــنکردند گذاش ــیگار یا چپق از آن برای روش کردن س

ستفاده می ستر نمیا سادگی خاموش یا خاک شت و به  صوّ کردند. پرته دوام طولانی دا ین ت آغازشد. م
 شود.َِ تلفظ می–ََ یا –این واژه هم به صورت 

متر که دور کمر پنج طناب محکم و ضـــخیمی از جنس الیاف خرما به طول تقریبی  :(parvand)پَروَند 
ندازندو فرد مینخل  بالای نخل می ا به  با آن  بافتن پروندو  به مغز از نزدیک ،روند. برای  ترین الیاف 

 ترند.مو نسبت به سایر الیاف نخل محک کنند که معمولًا زردرنگنخل استفاده می
شاَو  تصل م : کمربند نسبتاً پهنی از جنس الیاف خرما، دارای دو حلقه در طرفین که به بند چاه(poštu)پ 

 در واژه این .استه بستکن یا آبکش برای تسهیل در بالاآمدن از چاه به دور خود میو مرد چاه بوده
 .شودمی تلفظ شکل همین به بوشهر تا بلوچستان و سیستان از ایران جنوب از وسیعی مناطق

وره  روی چوبی از های آن بخشــی از چرخ آبکشــی در قدیم. دو قطعه چوب موازی که پایه :(powrǝ)پ 
شد و به بسته می čovalل/جنس تنۀ نخل)میخنیه( بود. دو سر پوره در قسمت بالا به چوبی به نام چوَ 

شد. دو محور چرخ آبکشی روی پوره بند که از جنس الیاف نخل بود محکم میوسیلۀ طنابی به نام پوره
 قرار داشت.

وره ب چرخ چــاه دوســـر پوره را بــه چوطنــابی از جنس الیــاف نخــل کــه  :(powrǝband)بنلدپ 

 پوره.←.بستمی
در گذشــته برای آبکشــی در چرخ  وســت ا یهچند لا طناب محکم و ضــخیمی از الیاف نخل که :(tā)تا 

 رفت.چاه به کار می
خ   بیزند.شده از برگ نازک نخل و شبیه سینی که در آن آرد میح بافتهظرف گرد و مسطّ  :(tox)ت 
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سباب :(taq-taqu)تَقوتَق شی در دارپنگ به وجود مینوعی ا آمد و وقتی کودکان بازی کودکانه که با بر
 داد.خورد و صدا میدادند دو لبۀ آن به هم میآن را تکان می

نگی ویژه نخل نر که حالت تُنْگ آبخوری دارد و معطر محفظۀ خالی خوشـــۀ خرما)تُرُنَه( به :(tongi)ت 
سباب ست و به عنوان ا ستفاده می بازی کودکانا ستشدا ان و به عنو ریختند. کودکان در آن آب میه ا

 کردند.ظرف آبخوری با آن بازی می
سبابتیرکمان.  :(kamu-tir)تیرکمو ستفاده از گزر نخل بازی کودکانه بود کهنوعی کمان ا ستن  و با ا ب

 شد. وسط این چوبمیهای بریده شده از تیوپ لاستیک دوچرخه، موتور یا خودرو ساخته کِش یا نوار
 شد.های صاف برگ نخل برش داده میکردند. تیر آن نیز از تکهرا هم برای پرتاب تیر سوراخ می

برای نظافت حیاط و  کهشده نخل است جارویی از جنس خوشۀ خشک :(jaru-i-pangi)جارو پنگی
 رفت.حوض به کار می

 سازند.جارویی که از برگ نخل برای نظافت داخل و حیاط منزل می :( jaru-i-piši)جارو پیشی

لَت بافند و خرما را برای مدت طولانی : سبدهای مخصوصی که از برگ نخل به شکل کیسه می(jolat)ج 
منی های سه مَنی، ششدوزند. جلت در وزندارند و سر آن را نیز با الیاف خرما محکم میدر آن نگه می

 یایی،ض)رودمی کار به نیز گُلَت صورت به فارس جنوب در اوز گویش در واژه این .شودیمته و نُه منی باف
1385 :39.) 
 ساختند.خانه و سایبانی از جنس شاخه و برگ نخل بود که کولیان می :(xašam)خَشَم

نه ر  شته :(doronǝ/dārana)د  ساختهر سایل  شده از برگ های باریکی از برگ نخل که برای دوختن و
ــود.برند. این کلمه با دو تلفظ دُرُنه و دارَنه خوانده مینخل به کار می ــته ش ــده از الیافهای بافتهرش  ش

 نخل.
شــود و برای چیدن ای شــکل دارای دســته که از برگ نخل بافته می: ســبدی اســتوانه(duruk)دوروک

 .شوداستفاده میا از نخل خرم
به کار  غیره شــده از برگ نخل که برای نگهداری میوه، اشــیاء و: زنبیل. ســبدی بافته(zambil)زمبیل

 است.  غیره و دارای انواعی چون زنبیل بقالی، مُهَری، معمولی و ودرمی
هَری زَمْبیل   اســت که  از جنس برگ نخل ســاززنبیل مخصــوص اســتاد نخل :(mohari-zambil-e)م 

 های خانگی و بقالی است.تر از زنبیلبزرگتر و پهن
پ ار کردن حبوبات و برنج به کبرای پاک که کف آن از برگ نخل بود و دار : نوعی سینی گرد لبه(sop)س 

 شد.می ساختهتغله یا  از ته خوشۀ خرما و فترمی
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ودی برای جلوگیری از ورود و شد شکل که از برگ نخل بافته میایسری استوانه: (sar-sowdi) سَر س 
رنگ و گاهی چند رنگ بود و گاهی تک ،. این درگردیده اســـتفاده میخاک و حشـــرات به کوز و گرد

 .سَرْکوزی ←ای از لیف خرما از آن آویزان بودمنگلوله

ی وْدی ←شده از برگ نخل برای روی کوزه: درپوش بافته(sar-kozei)سَر کوز   .سَرس 

ستن افراد: نوعی فرش بافته(salǝ)سَلَه ش ست که برای ن شکیا  شده از برگ نخل ا  ،کردن خارکخ
فاده مرطب و ســـبزی از آن  ثار عجم یناصـــر یآراانجمن یختارچون  یدر کتب .شـــودیاســـت از  و آ

ــیری یراندازهایز ــدهبافتهممتاز  حص ــوم به جهرم ش ــده یاد یهو جهرم یاز برگ نخل در جهرم موس  ش
   (.304 /1: تایب یت،؛ هدا172 /1: 1377 یرازی،فرصت شنک. )است
 رود.های شکستۀ خرما به کار می: بندی که برای بستن خوشه(šāxband)بندشاخ

سیلهسنگ یا قلوه: قلاب(qolba-sang)سنگقلبه شده از الیاف و برگ ای بافتهسنگ یا فلاخن. و
 سنگ است. کردننخل برای پرتاب

سایبان و اطاق(kapar)کَپَر ساختن آن: نوی  ست که برای   پیش و تنۀ درخت خرمایا  از برگ ،مانندی ا

 .خونۀ خشمی←شودمیخنیه استفاده مییا 

می کَپَه س  ست و تر ر که  از کپه کوچکپهن مدوّ  ۀشد: ظرف بافته(kapǝ-parsomi)پَر برای نگهداری ا
 شود.از آن استفاده می نان مایۀ خمیر

 شود.ر که برای برداشتن آرد از آن استفاده میپهن مدوّ  ۀشد: ظرف بافته(kapǝ)کَپَه

ی پیشی ل 
 .داردآفتابگیر  کهر از جنس برگ نخل کلاهی مدوّ :(kolei-piši)ک 

ندَه شدۀ نخل که به عنوان پایه یا میز برای ساختن متری از تنۀ بریدهمتری تا یکای نیمتکه :(kondaǝ)ک 
 رفت.رویۀ گیوه و تخت آن در جهرم به کار میو کوبیدن 

شــده از برگ نخل که از چهارطرف آن بندی از الیاف خرما وصــل اســت و : ســبدی بافته(gorzā)گرزا
 تدور از حشرا تاکردند سقف جایی خنک آویزان میاز قلاب  باگذاشتند و درون آن گوشت یا میوه می

 باشد.
 دشد و به وسیلۀ دو تکه چوب یا بنبرای نوزدان که از برگ نخل بافته می: ننو. نوعی گهواره (nani)نَنَی

 کردند.به دو طرف دیوار وصل می
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 مشاغل مرتبط با نخل.5 -1 -2

یر آن می(pang-gir)گیرپنگ ستاد و خوشه: کسی که هنگام بریدن نخل ز شدۀ نخل را از های بریدهای
 گرفت.ها میدر زنبیل

ن رماپاک  به جداکردن خرما از خوشـــه،  ،شـــاها یا ســـر مُ که در باغ کســـی که :(xorma-pāk-kon)خ 
 تمیزکردن خرما از برگ و خاشاک یا چپاندن خرما مشغول است.

 هزند که هر نخلستان چکند و تخمین میفردی که درختان خرما را غرس یا ارزیابی می :(γares)غارم
 قدر ثمر دارد.

کردن یا سبدهای بزرگ پر از خرما را از زیر درخت تا محل پاک کسی که لوده :(lowda-kaš)کَشلوده
 کشیده است.به دوش می خرما)سرِ مشا(

 صاحب نخل یا نخلستان. :(mālek)مالک
هَر افشـــانی، فردی که وظیفۀ رســـیدگی به تمام امور نخل اعم از گرده ســـاز واســـتاد نخل :(mohar)م 

خی بر .های خرما را بر عهده داردو بریدن خوشــه بریبری، پیشگذاشــتن، توختکخارگیری، روپیش
 گَر آمده است.اند اصل این کلمه، ماهر بوده و برخی معتقدند از مُخگفته

 آفات و امراض نخل.6 -1 -2
ــرات یا . گاهی هم خرابی نخل ناشــی از داردنخل نیز مانند ســایر گیاهان و درختان آفات مختلفی  حش

ست؛حیوانات  شته در جهرم فراوان بودند نیز  وحشی ا مثلًا برخی حیوانات وحشی مانند گراز که در گذ
خوردند و دیگر آن خوشه را به صورت نصفه می غیره های کوچک یا محصول انگور وهای نخلخوشه

-pouz)و محصــول قابل اســتفاده نبود. به این عمل حیوانات وحشــی در اصــطلاح جهرمی، پوزآوُردن

āvordan) های زیر معروفند:شد. در جهرم آفات نخل به نامگفته می 
رمی شک از تربزررگ که بلبل ینوع :(bolbol-e-xormei)بلبل خ  ست. سیاه او نوک و اطراف گنج  ا

سو سف ۀگون یدو  ست و پرها یداو  ست یرز یا سیاری ۀچون علاق .دمش زردرنگ ا به خوردن خرما  ب
  .نام موسوم شده است ه اینبزند، خرما آسیب می و به محصول دارد

وَخاکی و خرما بر سـر درخت  های نخلشـدن خوشـهبه حالت خشـک :(tovaxtaki-šodan)شدنت 
شـــدن ، تُوَختَکیی رســـیدههای خشـــکیدگی روی خرماگویند. همچنین به حالت پیداشـــدن رگهمی
 گویند.می
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مغز سفیدرنگ شیرین آن : خارپشت. حیوانی است که محصول تازۀ نخل های کوچک یا (čūlǝ)چوله
 خورد.را می

 ناپذیر نخل.نوعی آفت علاج :(xermosaki)خرمسکی
زند که برای رفع روی شاخه و برگ نخل موادی چسبنده مانند شیره بیرون می :(šire-zadan)زدنشیره

 شستند.آن درخت را می
ی نوعی سوسک سیاه بزرگی است که در بهار ته  در گویش جهرمی : کَرَه(karei-šodan/kara)شدنکَر 

شه شک میهای خرما را میخو شه خ مقداری خاک  ،شد. برای درمان این آفتخورد و در نتیجه خو
 شود.در جهرم کَرَه به صورت کَرا نیز تلفظ می ریختند.ته خوشۀ نخل میدر نرم 

زند که باعث آسیب به میروی برگ نخل و خوشۀ خرما شپشک سفیدرنگی  :(gare-šodan)شدنگری
 شستند.بردن این آفت، درختان را میگویند. برای از بینشدن نخل میشود و به آن گریثمر می

سر نخل آنقدر رو به پایین خم می(genā-šodan)گناشدن ست که  شدن تَرُک به این صورت ا د شو: گنا
 زدند.های دیوانه را آتش مینخل تا از تنه جدا شود. این مرض پیشگیری یا درمانی ندارد و معمولاً 

شارشدن  محصول باشد.ک و کمنُ صفت خوشۀ خرما وقتی تُ  :(lešar-šodan)ل 
صال برگ به تنۀ نخل. در قدیم برای از بین بردن  :(lahæ-kerdan)کردنلهه شدن محل ات سد سیاه و فا

 سوزاندند.درخت را می بیمار این آفت، این بخش
و نشــیند و با هنگام روی نخل میهای تیزی دارد و شــبای که چنگلپرنده :(morgh-šow)مرغ شلل 

 کند.هایش، خرماها را خراب میچنگال
ند کنوعی موش بزرگ باغی با دم بلند است که در زیر زمین زندگی می :(moš-e-mizari)موش میزری

 خورد.رود و خرما را میو هنگام رسیدن خرما از درخت نخل بالا می

 های خوراکی از نخل و خرمافراورده.7 -1 -2
شیرینهایی که با خرما در جهرم درست میخوراکی شنی بودن خرما اغلب به صورت شوند به دلیل  چا

 دهخرما اَر مانند ؛ها در سراسر کشور رواج دارندشوند. بعضی از این خوردنییا عصرانه استفاده می غذا
ست و  که ترکیبی از صحرا  مردمخرما و ارده ا سبک با خود به کوه و  ند. برمینیز جهرم به عنوان غذای 

شهد خرما و کلوچهخرما که غذایی غنی است. یا املت ستفاده از گوشت عسل یا  های خرمایی نیز با ا
تارونۀ نخل نیز برای معطرکردن در جهرم کاربرد  شـــوند.های مختلف تهیه میخرما در منازل و کارخانه

به آن چِی تُرُنه  اندازند وداخل چای میچای، دنکرونَه را نیز برای معطرتارُ های تکه ،دارد. در فصل بهار
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ــته بین لباسرا  های تازۀ تارونهگویند. همچنین تکهمی ــندوق قرار می هادر گذش ها دادند تا لباسدر ص
  .معطر شود

ت جســمانی یا به منظور افزایش قوّ خرما املت های حاصــل از نخل و خرما مثلیبعضــی خوراک
ایر ســ و نامی خاص ندارند. شــوندبه منظور افزایش قدرت باروری تهیه می ۀ نخلبرو اَ  مرغتخمترکیب 

 :ه استشدهای زیر از گذشته در جهرم تهیه میخوراکی
رَک و  خ 

  .رنگ استو زرد کم خورده در آب گرفته شودای که از خارک خیسعصاره :(ow-e-xorak)ا 

ــاندن و له (:evak/avak)اوک ــیرینی که از خیس ــت میآب ش آید و از آن برای کردن خرما در آب به دس
و در  تحهفت آغازین این کلمه در بعضی جاها با تلفظ مصوّ  شود.طبخ انواع شیرینی و حلوا استفاده می

 است. با کسرهبعضی جاهای شهرستان 
خرما و  ۀشــود و ترکیبی از شــیرمیها خورده نوعی غذاســت که بیشــتر در زمســتان :(čangal) چَنگال

ریزند، ســپس با انگشــت به چنگ روغن حیوانی اســت که نان را ریزریز کرده و این مواد را روی آن می
د خرما موجو ۀکنند. اگر شــیرپودر زنجبیل به آن اضــافه می ،زنند تا مخلوط شــود. در بعضــی مواقعمی

ستفاده می شکر هم ا شد از قند کوبیده و  ستانچون این غذا گرم و انرژیکنند. نبا شتر در زم ست بی  زا
 فین از اوتمتف ترکیبی دستورهای با ایران از وسیعی مناطق در نام همین با فراورده این .شودیماستفاده 

ــتان تا ــیس ــتان و س ــودمی تهیه نیز بلوچس  نان نوعی را چنگال نیز دهخدا. (167: 1392 فینی، نجیبی. نک)ش
 (.واژه ذیل: 1377 دهخدا،. نک)است دانسته شیرینی و روغن و نان از ترکیبی یا شیرین

رَک شـده از آرد برنج، روغن، گلاب، زعفران، هل، پودر نارگیل حلوایی تهیه :(halvoi-xorak)حَلوی خ 
  شده.پخته و خارک خشک

رمی دارچین، جوشانند و برنج، بعد از گرفتن اوک خرما آن را در دیگ می :(halvei-xormei)حَلوی خ 
به  کنند.افزایند و از آن حلوای خرما درســـت میهل، گلاب، زعفران و روغن را طی مراحلی به آن می

 شود.این نوع حلوا موقع نذر محرم، حلوای سیدالشهدا)ع( گفته می

رَک شللک خ  ــۀ خرما جدا می :(xorak-e-xošk)خ  کنند و بعد از خارک زردرنگ را پس از بریدن خوش
 .کنندو آویزان می کشندبا سوزن مخصوص مانند تسبیح به بند می جوشاندن در آب،

رَک خشخاش  ،شدهکه با خارک خشک کوبیده مزهشیرینپودری : (xorak-o-xašxaš)و خشخاش خ 
 شود.داده تهیه میو مغز بادام تفت
ی کنجدی رم  بعد آن را دهند و شــده را با آرد گندم تفت میگرفتهخرمای هســته :(xorma-kongedi)خ 

 .پاشنددهند و روی آن کنجد میهای مختلف شکل میبه صورت
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ر  خورند.: خرمایی که همراه با ماست می(xormo-vo-mās)م  و مام°خ 
چینند و بعد شــده)رطب( را در ظرفی کنار هم میگرفتههای خرمای هســتهدانه :(ranginak)رنگینک

 پاشند.سپس شکر ساییده و هل و دارچین روی آن می ریزند.روی آن میرا شده داده تفتآرد و روغن 
سرکه در جهرم، ابتدا خرما و به :(xormā-serke-i)سرکۀ خرما ویژه خرمای زاهدی برای تهیۀ این نوع 

 ده وقتیریزند و طبیعی در بشکه یا خمره می ۀیا قصب و خرماهای درجۀ سه را شسته و با نمک، سرک
ر محیطی گرم و تاریک به مدت کنند. مواد را دظرف پر شود به آن آب اضافه می است تامتر مانده سانتی

شدزنند. هنگامی که خرماها تهچندبار آن را هم می ،دهند و طی این مدتروز قرار می 50تا  25 شین   ،ن
ــاف می ــرکۀ بهکنند تا تفالهآن را ص ــود و س ــرکه جدا ش ــتهای خرما از  س ه آمده را در ظرفی جداگاندس

 ریزند تا جا بیفتد.می
گ شیدۀ م  های ناررس را که در گویش محلی به آن مقداری خارک :(širei-jošide-i-meg)شیرۀ جو

هاونمگ می ند در  یگفتکوهای ســـنگی بزرگ میگوی گاه آن را در د تا نرم شـــود. آن های بزرگ ند 
شانریخته و میمیپزی خارک شیرۀ آن کاملًا بیرون آید و دجو ه به ک ،ای بزرگمرتب آن را با ملاقهند تا 

نند تا تَه نگیرد و شـــیرۀ محتویات دیگ کاملًا بیرون بیاید. بعد از اینکه دزهم می ،گویندآن آبگردان می
ها، مُس ند. این تفالهردکهای مخصوص رد و صاف میآمد، آن را از پارچهمیها خوب بیرون شیرۀ مگ

ستفاده میشد و برای خوراک حیواناخوانده می ست آمده را میت ا شیرۀ به د  ند تادجوشانشد. دوباره 
 ند.فتگکاملًا سفت شود. به این نوع شیره، شیرۀ خرمای جوشانده شده یا شیرۀ مِگْ می

ۀ خرما شیره برای  شود.شهد خرما که گاهی در ته ظرف خرما جمع می :(širei-khormā)شیر  از این 
 شود.استفاده میشیرین کردن غذاها یا رب انار 

ستۀ آن را بیرون خارک و نیمهخرماهایی را که نیمه :(šifū)شیفو صف کرده و ه سط ن شد از و رطب با
 هایکردن در برابر آفتاب آن را به همراه زیرۀ سبز، کنجد و شیرۀ خرما در خمرهآورند و پس از خشکمی

 خورند.ریزند و در زمستان از آن میکوچکی می
نه ر  شه :(araq-e-toronǝ)عرق ت  سیلۀ تقطیر از غلاف خو ست و در جهرم به و سیار معطر ا های نخل ب

  شود.ی است و به صورت شربت استفاده میگیرند که گرم و مقوّ آن عَرَقی به نام عَرَق تُرُنه می
 : پنیر نخل که سفیدرنگ، نرم و خوشمزه است.(kač)کَچ

شــد، کَچَلو پخته میدر آب جوشــیده  هابا ســایر خارکرســی که گ یا خارک نیممِ به : (kačalū)کچلو
 د.   فتنگمی

 : خارکی دو نیمه شده که در آفتاب خشک کرده باشند.(gāftǝ)گافاه
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 پزند.نوعی نان که با آرد گندم، اَوَک خرما و دارچین می :(non-e-širin)نون شیرین
شللت های کوچکی دهند و قطعهکوبیده ورز میاَوَک خرما را با آرد گندم و هل  :(non-e-mošt)نون م 

شکل می ست  سرخ میاز آن را در د سپس در روغن  شدهدهند و  شکر پودر سپس بر روی آن   با  کنند. 
 ریزند.می کمی هل

 . مطالعۀ واژگان نخل و نخداری در جهرم2 -2
ها المثلها، ضربها، واسونکترانه ها،یانه،کنایهعام یبه باورها یدبا ی،در کنار واژگان نخل و نخلدار

 ،یجهرم تسلیم. نک)است شده انجام آن دربارۀ نیز تحقیقاتی که کرد اشارهنخل در جهرم  ۀها دربارو متل

داشتن اندام و  مثل ؛وجه چند از نخل جنوب، مردم عامیانۀ باورهای و اساطیر در. (9: 1399 ،همو؛ 1: 1400
انند م یرهغ و قامت راستی باروری، نوع مخ، یا مغز داشتن ،داشتنهچون انسان، نر و ماد یاتیو ح شکل

نخل در جهرم دلالت بر  ۀاز باورها، واژگان و رسوم عامه دربار یاریبس انسان دانسته شده است.
 و شده ساخته آدمی نخالۀ از نخل معتقدند هایجهرم مثلاً شهر دارد؛  یننخل نزد مردم ا یپندارانسان

 ور این از و کرد نخواهند تنهایی احساس وقت هیچ خانه ساکنان هست، نخل آن در ایخانه هر بنابراین
معتقدند اگر سر نخل  ینهمچن .اندکردهیاستفاده م «نفر» انسانیخرما از واحد  درختشمارش  یبرا

ه ب را نخل برای کردن قطع یا کشتن اصطلاح ی،رو کشاورزان جهرم ینو از ا میردیزده شود، درخت م
ه به کَ  ۀعدد خرما از واژ یک یبرا .کنندیاستفاده م «کردنکَچی»آن از اصطلاح  یبه جا و برندیکار نم لِّ

 ایچون حَلقِ تَرُک، خار دَندون  یاصطلاحات یا گویندیم  خرا مُ  نخل مغز یا کنندمیسر استفاده  یمعن
چون  ؛انسانی هایحالت به نخل حالات نامگذاری. ها کاربرد داردآن یندر ب یرهغ کَنده وتَرُک دَندون

 ان وانس ۀنخل، ساخته شدن نخل از نخال یدنخل، تهد ینخل، عروس یگناشدن نخل، عاشق یا یوانگید
که از  درخت نخل است ،یوانحد فاصل نبات با ح گویدیم نیز ینا. ابن سکندیم ییدنظر را تأ ینا یرهغ

 ۀنامنزهتدر کتاب  هم الخیریشهمردان بن اب (.30-26: 1383 ینا،سابن. نک)است یآدم یهچند وجه شب
 (.213: 1362: الخیریابابن. نک)است شمردهتشابهات نخل و آدم را بر ،ییعلا

ها، ها، واســـونکها، ترانهباورهای عامیانه،کنایه واژگان مرتبط با نخل و نخلداری، باید به در کنار       
ک. )ناشاره کرد که تحقیقاتی نیز دربارۀ آن انجام شده است دربارۀ نخل در جهرم هاها و متلالمثلضرب

رسومی چون عروسی نخل، تهدید نمایشی نخل، نذر نخل و (. 9: 1399؛ تسلیم جهرمی، 1: 1400تسلیم جهرمی، 
ن رسوم مرتبط با نخل در شهرستان جهرم است. باورهایی چون تقدس نخل، نقش ترینخل ماتم از مهم

ــان ــانآن در باروری زنان، همدم انس پنداری نخل نیز از باورهای مهم عامۀ جهرم دربارۀ این بودن و انس
 )همان(.درخت است
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 کند اغلب این واژگانبررســی واژگان و اصــطلاحات جهرمی دربارۀ نخل و نخلداری مشــخص می
سی میانه دارند و لغات عربی در آن سی کهن و فار شه در فار شتری سیار انگ ستها ب  ؛شمار و معدود ا

سیله» مثلًا واژۀ شکوفۀ نخل، تنها واژه« طلعانه»به معنای نخل و « ف های عربی دربارۀ نخل به معنای 
 در گویش جهرمی است.

 55 ؛بودن بگیریملاک فارســیم ،حتی اگر وجود چهار حرف فارســی پ، ژ، گ و چ را در کلمات
 و پُدوز، پَنْگ، کُرُنْگ  دارای یکی از این چهار حرفند؛ مثله و اصـــطلاح مربوط به نخل در جهرم، واژ

های اصل این واژگان را در فرهنگ. ، چنگال، گچخوارمثل: پیریچَه اند؛یا دارای دو حرف فارسی ،پیش
امروزه در بین کلمات و توان دید. می ندراجلغت فرس اســـدی، برهان قاطع و آنکهن فارســـی چون: 

« ش»و « چ»، اما ابدال در دو حرف: شوددیده نمی« ژ»اصطلاحات نخل و نخلداری در جهرم، حرف 
 مشهود است. « کاردکش»و « بریارۀ کچ»در دو واژۀ 

 
 ، ژجدول واژگان و اصطلاحات نخل و نخلداری جهرم با حروف فارسی پ، گ، چ

 ژ چ گ پ

پنــگپنــگ:  پنــگ، پنــگآوردندار بر، ، 
گیر، بری، پنگ رو پیش گذاشتن، پنگپنگ

 اومد پنگپنگ تکوندن، جارو پنگی، خوش
 اول

 چنگال گری شدن
ابدال در واژگان 

کارد و کش
 بریکَچ

ری، بپیش: پیش سوز، پیش خشک، پیش
 پیش، کُلی پیشیجارو پیشی، تی 

 جُنگ
 بری،کچ، کچ

 بریاره کچ
 

  بچ کرنگ پودوز

  خرماچپون لگاره بندپوره، پوره

  کچلو گرز پُشتو

  چپوندن مگ، شیرۀ مگ پرته

  خرماچپون گچخوار پروند
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  چوله گیوونی پیریچه

   دگل شاهانی پیازکن

   رنگ اومدن پیز

   گناشدن پَرکردن

   رنگینک پیزه

   گرزا پنجه عروسی

   قلبه سنگ خرما پاکن

    پوزاُوردن

    سُپ

    کپر

    پریز

 را که برخی کلماتدارد دو بخش محلات شـــرقی و محلات غربی ، شـــهر جهرم کهایننکتۀ دیگر 
شهر به کُلاهک خرما، کَلَفَه ؛ندکنبا یکدیگر تلفظ می متفاوت شرقی  و در  (kalafaǝ)مثلًا در محلات 

ــود.گفته می(kolofaǝ)محلات غربی کُلُفَه ــوّت اختلاف حرکات برخی دیگر از ش لمات و در کها و مص
ست صطلاحات نخلداری جهرم، اینها سی؛ خارمُره/خارمَرها سی/پِنْجَه عرو ؛ : اَوَک/اِوَک؛ پَنْجَه عرو

ته/ نه؛ پَرَ نه/دارَ تهدُروُ فاوت یگاه .پَرِ گارش ت فاوت لیدل به ن تاه تمصـــوّ  در ت ند و کو ـــت بل : اس
 /پُدوز.پودوز/دارُنه؛ دارونه/دارَنه/ دُروُنه/تارُنه؛ تارونه

ها مختلف در حروف و صامت یگر،کلمات دو شکل دارند؛ به عبارت د یجهرم  برخ درهمچنین 
ابدال و قلب حروف است؛ مثل سِپِش/شِپِش/شپس؛  یجۀروند، نت ینا رسدیهستند. به نظر م

 ؛اَسه/ هسه: شودیم دهید زیاصطلاحات نخل در جهرم ن گریابدال در د .یوونی/دیونی/گیومیگ
  .ی/کژبریبرکارد؛کچ/کشکژکارد
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دقت است؛ مثلًا مُخ و مِگ که  ۀستیشا زیمشابه ن یهاواژه از یبرخ جهرم ینخلدار واژگان ۀریدا در
شده است. با خراب یخرما یبه معن یجهرم ۀدر لهج است؛ نخل درخت یمعن به دو هر هانامهدر لغت

)خلف خرما و نخل درخت همان را مُگ ،الاطبا چون ناظم هانامهلغت ریسا وقاطع  برهان نکهیبه ا توجه

 ۀیدر حاش نیاست. چنانکه مع فیواژه تصح نیاند، ادانسته یدر واژگان زرتشت (2029 /4: 1342 ،یزیتبر
شود با تاک و تگ که در  اسیق»درخت خرماست و یتگ به معن سنا،یدر مزد سدینویم قاطع برهان

 )همان(. «شده است فیمتن به مگ تصح
دیده نیز در واژگان و اصـــطلاحات نخل و نخلداری در جهرم در تلفظ ســـازی و مخفّفاختصـــار  
 ؛ میخینه/مخنه. زن/ بادزنشود: بادبیزن/بادبِ می

ــطلاحات نخلداری در جهرماملای این  ــت؛ اص ــوئی؛  نیز گاهی متفاوت اس ــوئی/خاص مثل خاس
 /غصب/قسب/قسپ.قصب ل؛ی/فسلیفص ؛یارش/ تارونه/طارونه؛عرشی

شـــود؛ مثل زاهدی، اســـامی منســـوب نیز در نامگذاری اصـــطلاحات نخل و نخلداری دیده می
میزی/میرزی/میرزایی، حاجی قنبری، حنایی. برخی امور یا اجزای نخل نیز دو اســم دارند؛ مثل تَرُک 

سیله در جهرم  صب. البته واژۀ ف سیله؛ زاهدی یا ق سیله قاموس، شرح در .ندارد رواج امروزهیا ف  هب ف
 زنی یوارد یبه معن یلبه شکل فص گفت توانمی اما ،(3/1490: 13 تبریزی،)خلف «است خرد خرمابن» معنی
 .یندگویم یلفص ،دو نخل ۀبه فاصل یلدل ینبه هم واست  یحصح

شود. گاهی نیز در اصطلاحات نخلداری جهرم، افعال کمکی چون: کردن، شدن و آمدن نیز دیده می
روند؛ مثلًا ســاختن به جای ترک شــوند و به تنهایی به کار میاین افعال و مصــدرها جایگزین اســم می

رود. یا مصـــدر آوردن در اصـــطلاح ســـاختن یا ســـاختن ترک، به معنای بارورکردن نخل، به کار می
ط به در آخر مصادر اصطلاحات مربو« ن»نخلداران جهرمی به معنی تارونه آوردن است. معمولًا حرف 

ساختَ، خوانده شود یا خفیف تلفظ مینخلداری نیز یا تلفظ نمی صورت  ساختن به  شود؛ مثلًا واژۀ 
 شود.می

ــت کهنکتۀ دیگر  ــهر این اس ــوتی وجود دارد که در آخر کلمه جهرم در گویش محلات غربی ش ، ص
لَه، پَرَتَه ومی سَ ست؛ مثل  صوت نه ف غیره. آید و اداکنندۀ پایان کلمه ا سرۀ کاملاین   تحۀ کامل  و نه ک

شده است. در تلفظ این صوت،  آوانگاری ǝت به صور در این مقاله و فشار صدا روی آن است واست 
کسرۀ  آید تاشود که فتحۀ کامل شود و نه رو به پایین میماند، نه کاملًا از دوسو باز میباز میها نیمهلب

شرقی  ست. در محلات  سرۀ کامل ا صورت ک صوت به  شیرازی و تهرانی، این  شد. در گویش  کامل با
 شود.جهرم این صوت به صورت فتحۀ باز تلفظ می

بهنین مطالعه بر روی این واژگان نشـــان میهمچ ویژه در جمله، به دهد که انتهای برخی کلمات 
 شود.شود؛ مثلًا رطب، رُطَ یا کبکاب، کبکا، تلفظ میصورت خفیف، تلفظ یا حذف می
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ــهر برای نامگذاری تکبه نظر می ــد با توجه به دقتی که اهالی این ش تک اجزا، زمان ثمردهی و رس
ــتی  ــنایع دس ــتهص ــل از نخل داش اند، امروزه نام برخی از اجزای نخل به دلیل مرور زمان و عدم حاص

قلو که از مثلًا امروزه نام نوعی خرمای کوچک، نارس و ســه اســت؛ به فراموشــی ســپرده شــده ،کاربرد
 افتد، فراموش شده است.درختان نخل می

ــطلاحات مربوط به نخلاز  ذکر این نکته لازم اســت که تعدادی  رهغی پنگ، خُرک، دُمباز و مثل اص
یای عمان و به طورکلی در جنوب ایران،در   ۀدربار یا واژگان جهرمب بوشـــهر، کرانۀ خلیج فارس و در

نکتۀ  .اندک است و چندان چشمگیر نیست ، بسیارواژگان مشترک ینا بسامداست. البته  یکساننخل 
صطلاحات س دیگر اینکه واژگان و ا ستان خ زبانانیفار سال شهر جزو این  1398فر، به دلیل اینکه تا 

 دارد. یاریشباهت بس یجهرم یشبه گوآمدند، شهرستان به شمار می
سی و تقویم عامه دربارۀ نخل در جهرم نیز می شنا شاره کرد: دربارۀ هوا سجع ا توان به این عبارت م

  «انداز!پدر آدم سنگ گور» گفتند:یو در آخر هم م«اندازپنگ یل،مباز/سهدُ  ،پودوز/دومان یز،پرو»
ست یزنستاره پرو یز،از پرو منظور سط بهار ا ست و اوا سبزرنگ ا ستارۀ . از که خرما ناررس و  زمان 

و خارک به رنگ زرد و دارد  یشـتریروزها گرما شـدت ب یول شـود،یهوا خنک م یها کممان، شـباد
شدن  آید. بانیمرس درمی شکار شهسهستارۀ آ ستهای خرمیل، وقت بریدن خو از عبارت منظور  .ا

نارس ســـنگ  یخرما یادوزها وبه پ در قدیم، کودکاناســـت که  یناهم انداز ســـنگ طنزآمیز آخر و
عد شـــود و ب در کولوک بگذارند تا پودوز پخته یاکاه  یرشـــود و بروند ز یختهر یتا مقدار انداختندیم

 بخورند.

 گیرینایجه. 3
پذیر نیست. از دیگر سو زبان و گویش شناخت کامل یک اقلیم بدون شناخت واژگان و زبان آن امکان

شرقی این گیرند. یکی از ویژگینیز از جغرافیا تأثیر می شهرستان جهرم در جنوب  های اقلیمی فارس و 
یقات تحق خیزی آن اســت که بر فرهنگ محلی بســیار تأثیر گذاشــته اســت. با وجود این،اســتان، نخل

ست. مهم شده ا شکل بروز فرهنگ، اندکی راجع به این درخت در فرهنگ و ادبیات بومی فارس  ترین 
ساس نتایج  سیاری دارد. بر ا سامد ب صطلاحات مربوط به آن در گویش جهرمی ب ست و نخل و ا زبان ا

ست س 200کم این مقاله، د شهر ستقیم برای نخل و نخلداری در  صورت م صطلاح به  تان جهرم واژه و ا
اند و بسامد از حروف فارسی پ، ژ، گ و چ بهره برده هاهساخته شده است. چهل وپنج درصد این واژ

مانند  یشمار عرببجز چند لغت انگشت واژگان عربی در این کلمات و اصطلاحات بسیار اندک است و
س سدیبه نظر م که یلهف ضلان عرببه تبع  ر ست رایجمردم  یاندان در میفا تمام لغات مربوط به  ،شده ا

. گواه این موضوع، یافتن این لغات و رد کهن هستندغالباً و  یدر جهرم از واژگان فارس ینخل و نخلدار



   73 یجهرم میتسل فاطمه---(76-45ص)یجهرم ۀلهجدر  نخلداری ها و اصطلاحات مربوط به نخل وواژه یبررس
 

 

اســت.  لغت فرس اســدی، برهان قاطع و فرهنگ آنندراجهای کهن فارســی مثل ها در فرهنگپای آن
یران اعم از سیستان و بلوچستان، معدودی از این کلمات و اصطلاحات نیز با نواحی خرماخیز جنوب ا

 بوشهر و خوزستان مشترک است. 
باور اســـطوره حات،  گان و اصـــطلا خت این واژ ـــا قت در س خل و د بارۀ ن ای مردم جهرم را در

؛ یعنی «کلّه»و واحد شمارش خرما، « نفر»دهد؛ مثلًا واحد شمارش نخل، پنداری آن نشان میانسان
شــود. باورهای عامیانه و ســنن جهرمی مثل تعبیر می« مُخ»به ســر اســت یا از مغز نخل یا خود نخل 

گناشدن نخل، عاشقی نخل، عروسی نخل، تهدید نخل، ساخته شدن نخل از نخالۀ انسان و غیره این 
 کند.نظر را تأیید می

کلمات و اصطلاحات نخلداری در جهرم گاهی با مصدرهای مختلف؛ مثل کردن، آوردن یا ساختن 
ــطلاحات نخلداری جهرمی معنای مجازی دارد؛ مثلًا   آیند و گاهیمی ــی، در اص ــدر فارس نیز یک مص

سم نیز است. « آوردن» در اصطلاح نخلداری جهرم به معنای، تارونه آوردن است که مصدر جانشین ا
ای اســـت که آن را به طور عمده در هفت گروه تنوع واژگان و اصـــطلاحات نخلداری جهرم به اندازه

ساختهمحل یهاخلانواع ن شامل: شده از ی، اجزای نخل و حالات آن، امور مرتبط با نخداری، ابزار 
فات و امراض نخل و  با نخل، آ توان می از نخل و خرما یخوراک یهافراوردهنخل، مشـــاغل مرتبط 

 بندی کرد.دسته

 هایادداشت
 زدیکن یزجهرم ن ۀواژ هکرده اســـت که ب ینخل معن ۀندم را تنه و کُ °جَر ۀواژ اللعربلســـانابن منظور در  -1

 و شدیخوانده م «ر»حرف  یبا فتحه رو یو عرب یشهر تا قرن هشتم در متون فارس ینچراکه نام ااست؛
 آمده است. یزن ومجر یام به صورت جَرَ  یصفو ۀدور یهاشهر در سفرنامه یننام ا یاز طرف

سکهFiorino: ییایتالی: )انیفلور -2 سال  یا( نام  سال  1252بود که از  ، ابتدا در فلورانس یلادیم1533تا 
 .شدیم لیگرم، تشک 5/3طلا،  به وزن حدود ۀدان 72و سپس در سراسر اروپا ضرب و از  ایتالیا

 است. یلوگرمک 150برابر با  یور: هر لیورل  -3
 

 منابع
 ۀفرهنگ جهانپور. تهران: مؤسس حی. تصحییعلا ۀنامنزهت(. 1362شهمردان) ر،یالخیابابن -

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق

 کتاب. یای. تهران: دنیکلسونن ینولدلسترنج و ر یگا ی. به سعفارسنامه(. 1363)یبلخ ابن -
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 یموس ی. با مقدمه و حواشموجودات ۀسلسل تیفیو ک قتیرساله در حق(. 1383) یابوعل نا،یس ابن -
 .دانهم یو دانشگاه بوعل یمفاخر فرهنگ. همدان: انجمن آثار و دیعم

ست) - شیروانی .مترجم ابوتراب نوری .سفرنامۀ تاورنیه .(1358تاورنیه، ژان باتی صحیح حمید   .به ت
 تأیید اصفهان. و تهران: سنائی

ــل - ــعار غنا یگاهجا (.1399فاطمه) ی،جهرم یمتس مطالعات زبان و  .مردم جهرم یانۀعام یینخل در اش
 . 29-9(، 35)10یی، غنا یاتادب

و  یاتادب ی.جهرم یهاو ضرب المثل یاتنخل در کنا یگاهجا یل(. تحل1400فاطمه) ی،جهرم یمتسل -
 IRLL.2021.6 :Doi/8249310.30495 .1-20 ،(1)11 ،ینزم یرانا یمحل یهازبان

س - سا ینیح سن م یی،ف صر .(1378)یرزامحمدح سنامهٔ نا سابه .یفار صور رستگار ف  یی.کوشش من
 .یرکبیرتهران: ام

 .دیتهران: وح .اشعار( ۀکتاب جهرم)مجموع. (1375)نیحس ،یجهرم قیحقا -

 ی. تهران: کتابفروشـــنیمحمد مع حیتصـــح .قاطع برهان(. 1342)نیمحمدحســـ ،یزیتبر خلف -
 .نایسابن

 تهران: دانشگاه تهران. .یهرو ینعلیحس ۀترجم .مسلمانان ۀفهرست البس .(1345ر.پ.آ. ) ،یدُز -

 تهران: دانشگاه تهران. .هناملغت (.1377اکبر) یدهخدا، عل -

ما در گویش کتیچواژه(. 1392مســـعود) ،یســـیرئ - به خر مژهیو .یها و اصـــطلاحات مربوط   ۀنا
  . 188-175(، 2)2 ،فرهنگستان ۀنام یشناسشیگو

ــلامی - ــت و دلوار.1382)ی،عبدالنبس ــشیگو ۀنامژهیو (. خرما در فرهنگ مردم خش ــناس  ۀنام یش
 .75-53(، 1)6 ،فرهنگستان

-37(، 2)1، شــناســییشگو نامۀیژهو(. خرما در فرهنگ مردم کرمان. 1383)ی،عبدالنبیســلام -
53 .  

سودشاردن ۀسفرنام ۀترجم یکروفیلمم(. تایشاردن، ژان)ب - س ۀ. م شماریدمحمدمترجم. مترجم   ۀ. 
 .و مرکز اسناد دانشگاه تهران یکتابخانه مرکز. تهران: 4535

 .یشناسفارس یاد: فرهنگ پارس؛ بنیراز. شیختار یۀجهرم در پو(.  1389)یدجمش یش،کصداقت -
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ـــازندی(. نخل خرما،درخت خرما و آنچه از آن م1385)عیمحمدرف ،ییایضـــ -  ،مردم فرهنگ. س
14(17 ،)31-52. 

 شیراز: دانشگاه شیراز.. نشایستنامۀ شایستواژه(. 1365طاووسی، محمود) -

 شیراز: کوشامهر.. شهرستان جهرم .(1380طوفان، جلال) -

 .جمشیدتختشیراز: . تاریخ اجتماعی جهرم .(1399طوفان، جلال) -

 .زیجهرم: بونشعر(.  ۀتارونه)مجموع یمبا نس(. 1393)عبدالرسول ،یلیعق -

 .تهران: قطره یدیان.حم یدسع یحتصح .شاهنامه .(1384ابوالقاسم) ی،فردوس -

 .یرازواحد ش ی: دانشگاه آزاد اسلامیرازش .یجهرم یفرهنگ فارس .(1390صمد) نیا،ینفرز -

 .ریرکبیتهران: ام. ییمنصور رستگار فسا حیتصح .آثار عجم(. 1377) رینصمحمد ،یرازیفرصت ش -

 .رانیا یشناسمرکز مردم ،تهران: وزارت فرهنگ و هنر .یخور ۀنامواژه .(1355بهرام) ،یوشفره -

سیلوا) - سیا  سیلوا فیگوئروا .(1363فیگوئروا، گار سیا  سمیعی. سفرنامۀ دن گار ضا   .مترجم غلامر
 تهران: نشر نو.

 جهرم: بونیز. .فرهنگ آداب و رسوم شهرستان جهرم .(1394قزلی جهرمی، ایرج) -

 کتاب. یایتهران: دن .محمدجواد مشکور یحتصح .(1369) بابکان یراردش ۀکارنام -

فرهنگستان زبان  ۀپژوهشنام .های وابسته به آن در فارسی جهرمن و واژهخرماب (.1354)صادق کیا،-
  . 9-83 ،(1)1 .ایران

تهران: کتابخانه  .به تصـــحیح احمد احمدی .المجالسزینة .(1362طالب)مجدی، محمدبن ابی -
 سنایی.

ــ - ــن (. 1361ابوعبدالله.) ی،مقدس ــاحس تهران:  یری.وز ینقیعل ۀترجم. یمالاقال ةمعرف یف یمالتقاس
 لفان و مترجمان.ؤشرکت م

بان پهلو .(1373)لین لیدن ،یمکنز - چک ز نگ کو میفره . تهران: ییرفخرایم دیمهشـــ ۀ. ترج
 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 ،شناسیگویش .خاوران فارسها و اصطلاحات مربوط به خرما در واژه. (1386مهرزاد) منصوری، -
5(6)، 184-194.  
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و درختان مخصوص  اهانی. واژه و اصطلاحات مربوط به درخت نخل، گ(1392.)بهجت ،ینیف یبینج -
 . 173-161 ،(1)13 ،فرهنگستان ۀنام یشناسشیگو ۀنامژهیو. نیشهر ف

 اسلامیه. یتهران: کتابفروش .یناصر یآرافرهنگ انجمن(.  تای)ب خانیرضاقل ت،یهدا -

 

 



     

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 43شمارۀ پیوساه  -1403بهار  -یکمشمارۀ  -چهاردهمسال 

 شعبان  یهااز سروده« کوهدرمبه» یمازندران یشعر محل ییمحاوا لیتحل
 (98 -77)ص رجه  ینادر

  1 عارف کمرپشای

یافت:                 پژوهشی: نوع مقاله       یخ در یخ پذیرش:              23/7/1402 تار  17/11/1402تار

 چکیده 
همچون تقدّس، استواری، کوه از نمادهایی است که در تمامی اقوام و ملل مختلف، مفاهیمِ یکسانی 

کلامی انگیز است و همآورد. صعود بر بلندای آن، فخرآفرین و نشاطتغییرناپذیری و نردبان را به ذهن می
 های مختلف ایران، ذخایرتردید، ادبیات بومی و محلیِ گویشگرداند. بیبا آن، روحِ آدمی را متعالی می

ی دارد نظیری باشند. این پژوهش سعهای بین ملی، پشتوانهتوانند برای زباهایی هستند که میو گنجینه
ه از ک-را« آیمدرمبه کوه= ای کوه! دارم می»تحلیلی، شعر محلی مازندرانیِ  -تا به شیوۀ توصیفی

های پژوهش گویای آن است بررسی و معرفی نماید. یافته -های زیبای شعبان نادری رجه استسروده
کلامی با کوهی که نماد استواری، صبر، بلندی و استقامت است، به و همکه شاعر برای درمانِ دردها 

ای گفتنِ مناداگونۀ شاعر با کوهی که نمادی کهن و اسطورهپناه آورده است. در این شعر، سخندامانِ او 
کشاند تا به همذاتاست، مخاطب را همچون خواندنِ رمانی دلکش و پرجذبه و حادثه به دنبال خود می

 د.مفاهیم تعلیمی و اجتماعی دار ،وگویی دوسویه است که بیشتری برساند. این مثنوی، گفتپندار

 تحلیل محتوا، شعر محلی مازندرانی، درمبه کوه، شعبان نادری رجه.   کلمات کلیدی:

 

                                                 
 .رانیبابل، ا ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 1

 : arefkamarposhti@gmail.com           E-mail 

 



 78  1403 بهار، 43 ، پیاپی1، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

                         مقدمه. 1
است. مفاهیمی چون تقدس، وجهی است که در تمامی اقوام و ملل حائز اهمیت  کوه از نمادهای چند

ِ  ا که کوه  از آنج»شود.                                                 ِ                       استواری، تغییرناپذیری و نردبان از این پدیدۀ شگفت  هستی، به ذهن متبادر می        
 مشترک ،شود و با نمادگرایی ماوراءمرتفع، عمودی و قائم است، نمادگرایی آن،  به آسمان نزدیک می

ه خدایان و غایت عروج بشر است. با نگاه از بالا، بدین ترتیب، کوه ملتقای آسمان و زمین، جایگا. است
همچون نوک یک شاقول، مرکز دنیاست و با نگاهی از پایین، از خطوط افق، کوه همچون یک خط 

ِ        عمود، محور  دنیاست افزاست و بخش و روحعود بر بلندای آن شادیص(. 636 /4: 1385)شوالیه و گربران، «          
ن و پناهگاه بشری از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شعبان در طول تاریخ، به عنوان اولین مأم

ّ                                                   نادری رجه، متخل ص به کوهیار سوادکوهی، در دوم فروردین ماه سال هزار  و پنجاه هجری  سیصدو               
له و الجمعش پدر .سفید در سوادکوه جنوبی زاده شدشمسی در روستای رجه، از توابع شهرستان پل

بزرگ  ویشاناز در( .ه.ش 1332-1264)ش درویش نادر نادریپدربزرگ د.نام داشتن گلابی جعفریش مادر
                                                    ِ                                    منطقه و صاحب کشکول بوده است. شعبان نادری رجه، تحصیلات  ابتدایی را در دبستان عطار نیشابوری 

ِ    همان روستا سپری کرد و دوران راهنمایی و دبیرستان را در شهر  پل سفید گذراند. در سال هزار و سیصد                                                         
م دکتر علی شریعتی ساری پذیرفته شد و بعد از  و شصت و هشت ّ                                            هجری شمسی در مرکز تربیت معل                            

اتمام آن، از دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مدرک لیسانس گرفت. وی 
م  مقطع ابتدایی دبستان

ّ  ِ                    معل   به افتخار بازنشستگی نائل آمد. .ه.ش 1400سفید بود که در سال های پل  
رو      قرار دارد در حومۀ خطیرکوه سوادکوه که متر است  3601ع ای به ارتفاقله (،xәru naru)َ   ن رو      ِ  کوه خ 

به  «خور»شناسی واژگان، کند. خرو نرو، در ریشههمانند مرزی استان مازندران را از سمنان جدا می و
رو،  «رو و نه رو»و  معنی خورشید ۀ رو به خورشید گویند. کلمۀ خور را در دیگر به               ِ    بوده است. پس خ  ّ                                           قل   

ً  مثلا  واژگان مازندرانی نیز شاهد هستیم؛  ریم    شعر . که رو به آفتاب استاست به معنی زمینی  (xerim) ِ    خ 
ِ                                ِ          های نسبتا  بلند  شعبان نادری رجه است که با خطاب  مناداگونه، یکی از مثنوی«درمبه کوه»      ً آغاز  کوه با         

بحر هزج مسدس محذوف است که با قوانین تکیه و  ،وزن شعر آیم.ه! دارم میای کو ،شود؛ یعنیمی
آید. شاعر در خلال رفتن و برگشتن، اشباع بر روی هجاها و خوانش به وسیلۀ موسیقی، به دست می

وگوها از لحاظ تعامل با طبیعت و یادگیری از آن، شنیدنی و وگوهایی با کوه دارد که این گفتگفت
 .شوددر این شعر، بحث نیاز آدمی به کوهستان مطرح می ،. درحقیقتخواندنی است

 های پژوهشپرسش. 1-1
ِ  شعر  ن دلایل سروددلیل یا  -1  چه بوده است؟« کوهدرمبه»   
رو ن رو»           ِ چرا کوهستان   -2  به عنوان مخاطب اصلی شاعر انتخاب شده است؟  (xәru naru)«  ِ   َ   خ 
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 پژوهش یهاهی. فرض1-2
ناه تواند با پشاعر به کوهستان و این که کوه را مأمن و پناهگاهی دانسته که می علاقۀ بیش از حد -1

از عوامل  هایش را در آن، جا بگذارد؛ها و غصهتر گردد و غمبردن به آنجا و درد دل کردن، به خدا نزدیک
 بوده است.« کوهدرمبه»اصلی سرایش شعر 

رو ن رو»از آنجایی که کوهستان  -2 علی برابر دیدگان شاعر بوده و قبل از آن هم محمدمدام در «  ِ   َ   خ 
ص به شروی ّ          کاظمی، متخل  کل= صخره سرسخت»نوعی منظومۀ بلند ن سنگدهی، به           را در قالب «  ِ              چ 

اش، این های اجتماعی و انتقادی                         ِ    ، نادری رجه نیز برای گفتن  حرفخطاب به این کوه سروده بوددوبیتی 
 کوه را انتخاب کرده است.

 پژوهش پیشینۀ. 1-3
از صورت  مقاله این نگارش برای و  است رجه نادری شعبان  نشدۀچاپ اشعار از «کوهدرمبه» شعر

کنون دربارۀ این شعر و دیگر اشعار شعبان نادری رجه، مقاله یا کتابی تا .صوتی آن استفاده شده است
 این شاعر راز اشعانوشته نشده است و این اولین پژوهشی است که به صورت گسترده و تخصصی، یکی 

ی مازندران  را« هایش= امیریتبری»یا  هابرخی از دوبیتی نماید.را بررسی می ّ            خوانندگان محل  ورت به ص            
 ورف سما=»اشاره کرد: نوارهای صوتی توان به این که از آن جمله می اندکردهو منتشر  صوتی ضبط

 1381که در سال « ما= رقص آتشتش س»از مهرآوا منتشر شده است.  1385که در سال « رقص برف
شامل هشت قطعه موسیقی  ومنتشر شده  1390 در سال «کش، کادورونما= پیش»منتشر شده است. 

، زینت یافته (1)نوایی ابوالحسن خوشروبا هم واست که تمامی اشعارش سرودۀ شعبان نادری رجه است 
ل، بانگ و هلهلۀ شادی که بیشتر در عروسی»است.  ِ                                       سر ونگ= ک   «خیزدا توسط زنان از دهان برمیه        

ل  مازندران»منتشر شده است.  1391سال  در
ل مازرون= گ  ُ  ِ         گ  تش سو= »منتشر گردیده است.  1393« ِ           

هایی از شعبان نادری رجه و خوانش ابوالحسن خوشرو همراه بوده با دکلمه 1392سال « روشنایی آتش
با  نوار صوتیدر این « مادر»شعر معروف  .منتشر گردید 1389در سال « مهربونی= مهربانی»است. 

شهرۀ خاص و عام شد. ناگفته نماند که شعبان نادری رجه، تاکنون دو دفتر از  (2)صدای اکبر رستگار
، از سوی (1395)« رباعیات تبری»و  (1392)« چش براه= منتظر»های اشعار محلی خود را به نام

رد منتشر کرده است. ل  ِ                   انتشارات م   ِ           
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 بررسیبحث و .2
های طبیعی و مصنوعی، از دیرباز در تاریخ ادبیات فارسی و محلی، سابقه داشته گفتن با پدیدهسخن
ی وگویزند، گفتاز منوچهری دامغانی که به مدح عنصری گریز می« لغز شمع»به عنوان مثال،  ؛است
الدین صیفی که کمالگوید. یا توهایی که دارد سخن میسویه است که شاعر از زبان شمع با ویژگییک

های کوچکی از این مقوله دهد، یا دماوندیۀ ملک الشعرای بهار نمونهاسماعیل )قرن هفتم( از برف می
هستند. در ادبیات بومی و محلی مازندران، حداقل دو شعر منتشرشده با این ویژگی وجود دارد؛ یکی 

خطاب  که، سرودۀ محمدعلی کاظمی، متخلص به شروین سنگدهی است  (kәlәč) (3)«چکل» شعر 
رو ن رو»به کوه  سرشار از مضامین  ر،شعاین هجری شمسی سروده شده است.  1354در بهار  است و «  ِ   َ   خ 

که در بسیاری از ابیات آن به فرهنگ و آداب و رسوم گذشته اشاره شده است اجتماعی و اعتراضی 
جرو»شعری از عیسی کیانی حاجی با عنوان  ،دیگرشعر . (36 :1393نک. حسینی،است) است که  (4)« ِ   س 
و وگرودخانه سجرو= سجادرود فعلی در حوالی شهرستان بابل را مخاطب قرار داده و با آن گفت ،شاعر

البته  (5)د.ننوعی تحت تأثیر شعر حیدربابای شهریار سروده شده باشدو شعر، به کند. شاید این هرمی
                                                 ِ                                         کیانی در پایان شعر خود به تأثیرپذیرفتن از شعر چکل  کاظمی و حیدربابای شهریار به صراحت اشاره 

 (. 47: 1375حاجی، نک. کیانیکرده است)
هد که دوگوهایی با کوه انجام میشعبان نادری رجه در خلال رفتن و برگشتن، به عنوان دانای کل، گفت

با طبیعت و یادگیری از آن، شنیدنی و خواندنی است. درحقیقت در این وگوها از لحاظ تعامل این گفت
ابیات از نظر محتوا و دلایل  ۀ این پژوهش،شود. در ادامشعر، بحث نیاز آدمی به کوهستان مطرح می

 شوند.میشدن در سه زیربخش صعود، درنگ و فرود بررسی سروده

 صعود   .2-1
به بالا رفتن  فقط ،ای که آدمی در آن هنگامافزاست؛ به گونهروحبخش و صعود به کوهستان فرح

شود و شاعر کوه، مناداگونه آغاز میزداید. شعر درمبهاندیشد و ذهنش را از هر چیز غیر از صعود، میمی
گوید. در ادامه هریک از ف آمدن به کوهستان، با مخاطب سخن میااز اهد ،در چیزی حدود چهل بیت

 اس قصد و نیتی که شاعر از صعود به کوهستان داشته، تحلیل شده است.   ابیات بر اس

م       -1 مبه کوه درمبه پاک ب ووش  ر 
ِ                   َ    ِ       د  زه خاک بووشم            َ          ِ          َ             خوامبه ت ه دس، وا ب 

darәmbe ku darәmbe pâk bavuŝәm // xâmbә tә das vâbazә xâk bavuŝәm  

ِ                خواهد تا با وزش باد  تو، خاک وجودم تو پاک شوم. دلم می               ِ آیم تا در دامان  ای کوه! دارم می :برگردان                   

 پاک گردد.
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م ب دامه         -2 ِ   ِ             لباس  فخر و فیس ر د  م بدامه               ِ              ِ        اون دل که داشته چیس ر د                         
lәbâse faxr-o fis-re dәm bәdâmә // un del ke dâŝte ĉis-re dәm bәdâmә   

درآوردم)از خودم دورش کردم( و دلم را از کینه و کدورت پاک هلباس کبر و غرور را از تنم ب برگردان:

 کردم.

؛ از آمدن به کوه را بازگو کرده است خود هدفشاعر شود، آورده می                                  ً  در ابیاتی که گذشت و ابیاتی که بعدا  
کوه را برای این منظور انتخاب کرده است؟  ،خواهد پاک گردد و از کبر و غرور تهی شود. چرا شاعرمی

ها را با که دارد انگار متواضع و سر به زیر است؛ چون انسان ایخاطر ارتفاع و بلندیه زیرا کوهستان ب
پذیرد. گویا کوهستان چون والدینی است که فرزندان خود را با هر اشتباهی آغوش باز به دامان خویش می
سازی در محیط کوهستان، بادهای پذیرد. یکی از عوامل پاکش خود میکه مرتکب شده باشند، در آغو

که خود با زندگی در روستا و کار کشاورزی خو گرفته وزد. شاعر باتوجه به اینشدیدی است که می
ویژه گندم، جو و برنج باخبر سازی محصولات کشاورزی بهاست، از عملکرد و تأثیر باد در پاکبوده
همان بادی که خنکای خاصی دارد  ؛نامندمی (uzәr)«ر   ِ اوز  »ازندران، بادهای موافق را است. مردم مبوده

(. 174: 1381نک. نصری اشرفی، و برای پاک کردن محصولاتی که در خرمن قرار دارند، بسیار مناسب است)
 زخواهد به دست محصولی دیگر اداند که میدر  بیت اول، گویا خودش را محصولی از خالق هستی می

آموزد که چگونه باید به ها پاک گردد. در بیت دوم، شاعر به مخاطب میاز آلودگی ،چرخۀ هستی
کوهستان پا گذاشت؛ زیرا کوهستان که خود، نماد ارتفاع و سرافرازی است، انسان مغرور را به دامان 

کینه ی     ِ      داشتن  دلی ب                                                       ِ             پذیرد؛ بنابراین، شاعر، مخاطب خود را برای رسیدن به آرامش  کوهستان، به خود نمی
ً                              اساسا  از نظر شاعر، کوهستان، آلودگی .کندو مهرورز تشویق و ترغیب می  پذیرد.ها را به خود نمی    

ه چش ر وانکندی؟         -3 دا نکندی؟                 ِ                       درمبه کوه ش                ِ         نشونی آرش ر ص 
darәmbe ku ŝә ĉәŝ-re vâ nakәndi // naŝuni ârәŝ-re sәdâ nakәndi 

گشایی؟ قصد نداری آرش کمانگیر را آیم آیا چشمانت را نمیدارم به سمت تو میای کوه!  برگردان:

 صدا بزنی؟

مردم مازندران برجسته شده است؛ مفهوم  مۀیکی از مواردی که در این بیت به عنوان فرهنگ عا 
ست که اکنایی باز نکردن چشم است. این مفهوم با معنای تحقیر همراه است؛ یعنی شاعر احساس کرده

و بخشی به کوهستان، از ا. در این بیت، شاعر با جاناو را داردو قصدش تنبیه  استکوه با او سرگران 
چرا شاعر درپی دیدن آرش  .خواهد تا چشمانش را برای دیدنش بگشاید و آرش کمانگیر را صدا بزندمی

هارم نیز در بیت چبخش ایران است. شاعر ها، نجاتکمانگیر است؟ زیرا آرش کمانگیر بر طبق اسطوره
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دهندۀ ایران، اشاره کرده و پنجم، به این ویژگی بارز آرش کمانگیر و حتی نحوۀ قرار گرفتن این نجات
 است: 

ه  -4 ه قل  ّ  بئو بی      ّ ه                            رس  ِ   ّ                       ی رو ه  له بازو ه  ــب           هـ        ِ          ِ ازو بند ب     ّ رس 
bau biye qullәye ru hәresse // bâzubande bәle bâzu hәresse 

ه بایستد. برگردان: ّ          به آرش بگو بازوبند را بر بازو ببندد و بیاید بر روی قل                                                       

عر وطن بخونده                 -5 ه ش  ّ    ِ                             بئو بی  م بخونده                               ِ    ِ        زنده باد ایران  پرچ 
bau biye ŝәre vatәn baxundә // zәnde bâd irane parĉәm baxundә 

 بخواند. شعر زنده باد پرچم ایران را نجوا کند.به آرش بگو بیاید تا شعر وطن  برگردان:

ها حضور دارد و گویا شاعر قصد دارد با حضور آرش کمانگیر در باور شاعر، آرش در تمام کوهستان
در کوهستان، از عجب و خودپسندی خود نیز نجات یابد؛ چراکه آرش کمانگیر برای نجات ایران از 

گذشته است. در باور پژوهشگر، کوهستان و آرش کمانگیر  ترین سرمایۀ خود ـ که جانش بوده ـبزرگ
مش گ؛ چرا که با حضور انکیدو، چهرۀ مثبت گیلاست برای شاعر، به منزلۀ انکیدو برای گیل گمش

از  گونه که ایران نیز بعدبرای مردم شهر اوروک نمایان شده است؛ گویی تولدی دوباره یافته است؛ همان
: 1383و ساندارز،  898-897: 1394و دوستخواه،  662-658: 1379نک. رضی،دوباره یافته بود)پرتاب تیر آرش، تولدی 

99-170 .) 

شمبه               -6 مه من ت ه ر هر سو ا  ن  ِ       ِ           ِ                   م  شمبه    ِ  وی و ن ماشونا شو ا    ِ     ِ           ِ     ص 
mәnәmә mәn tәre har su eŝәmbә // sәvi-o nәmâŝun-â ŝu eŝәmbә 

 نگرم.را از هر سمت وسوی، در صبح و غروب و شب میای کوه! این منم که تو  برگردان:

      ِ                                                                                   در بیت  فوق، شاعر با آوردن ضمیر من و تأکید دوباره بر روی آن، گویا قصد دارد شادمانی بیش از 
ای                             ِ                                                         حد خود را با کوهستان و مخاطب  خویش تقسیم کند. جغرافیای زادگاه شاعر)روستای رجه( به گونه

عاشق برای دیدن           ِ شود. شاعر  گشوده می« خرو نرو» و به روی است که دیدگان شاعر هر سمت و س
کند؛ کند و برای جلب توجۀ بیشتر معشوق، خود را در ابیات بعدی بیشتر معرفی میابی میبیتمعشوقش 

د را های پیش رو، خوشناسد؛ بنابراین در بیتگویا خود به این نکته اذعان دارد که کوهستان او را نمی
های سنگی داند. کومههای سنگی آن میساران و کومههای آب چشمهوهستان، زیباییهای کاسیر خنده

داند که در آن صدر و ذیل مجلس مشخص نیست و در آن شاه و گدا با هم فرق ندارند هایی میرا خیمه
 «. خوابندبه یک روش و یکسان می» اند و همه دور آتشی که افروخته
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مه من اسیر خندۀ ت ه     -7 ن  ِ                 ِ      م            ِ           ِ  اسیر سنگ ب ساته کیمۀ ت ه                          ِ 
mәnәmә mәn asire xandәye tә // asire sang bәsâtә kimәye tә 

ای که از جنس سنگ در دامان تو ام. به خیمهی تو دلبستهای کوه! این منم که به خنده برگردان:

 ام.اند، دل دادهساخته

ی ن دارنه           چه کیمه -8 له فقیر و شاه معنی ندارنه                     ّ  ِ                 ای که کلس   ِ                          د 
ĉe kimәie kә kәlessi nәdârnә // dәle faqir-o ŝâ mani nәdrânә 

 ای است که صدر مجلسش مشخص نیست و در آن شاه و گدا متمایز نیستند؟این چه خیمه برگردان:

ه      -9 ّ       همه ی ک جور همه یک جور خسن  ه!            ِ                     شنه، ون ه دور خسن  تل و  ّ   ک           ِ       ِ     َ 
hamә yәkjur hamә yәkjur xәsәnnә // katәl vәŝәnә vәnә dur xәsәnnә 

ســـوزد، همه در    ِ        چوب  بزرگ می ۀخوابند. زمانی که کندهمه به یک شـــکل می، در آن خیمه برگردان:

 خوابند.اطراف آن می

سم        -10 سم                                   َ  ِ        خوامبه ته جا بال به گردن ب خ  له ب ن ب خ  ا شو ر ت ه ک  ِ    ِ   َ  ِ  ات     ِ        ّ  
xâmbә tә ja bâl bә gәrdәn baxәsәm // attâ ŝure tә kәle bәn baxәsәm 

خواهد یک شب در اجاقی که در دامن خواهد تو را در آغوش بگیرم و بخوابم. دلم میدلم می برگردان:

 اند، به خواب روم.تو برافروخته

ِ  خواهد در آغوش او بخواب رود. تعبیر  کرده و میدر بیت فوق، شاعر کوه را معشوقی فرض  به  بال»                                
ِ  اعر  کند. شدر فرهنگ، باور و قاموس واژگان مردم مازندران، از دوستی بسیار نزدیک حکایت می« گردن   

به آغوش کوهستان و خوابیدن در کنار اجاقی که در یکی از کومه ،                    ِ         عاشق، برای دست یافتن  به آرامش
ها، آتش علاوه بر قداستی که به شدت نیازمند است؛ زیرا در باور مازندرانی های سنگی آن روشن است،
عاست: داشته، شفای دردها نیز بوده ّ       است. این گفتۀ پدران و مادران ما مؤید این اد  ه؛       ِ           تش آدم  درد ر چیند»                                          

taš ӑdәme dard-re činde »و نک. ذوالفقاری،  25/2/1401احمدی نسب،زداید)درد انسان را می ،یعنی آتش ؛
 (.  34-31: 1375و یاحقی،  38-42: 1395

ره               -11 و 
ه ر خو ب  لبل ب خونده م  ِ        َ  ِ               ب  ره       ِ     َ        و 

ر تن  ت ه سنگ و چو ب  ه س   ِ    َ    ّ ِ            َ  ِ  م 
belbel baxunde mәre xu bavәre // mә sartanne tә sang-o ĉu bavәre 

برایم بخواند و خوابم ببرد. اگر تنم از آسیب سنگ و چوب تو در چنین حال و هوایی، بلبل  برگردان:

 زخمی شد، باکی نیست.
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ی    -12 مبه کوه مه دوش و بال ت ه هس  ر 
ِ                      ِ     ّ   د  ی       َ  ِ       ِ          ّ بلند  آسمون  یال ته هس      

darәmbe ku mә duŝ-o bâl tә hassi // bәlende âsәmune yâl tә hassi 

 و توان منی. تو بلندی بلندای آسمانی.آیم؛ تو تاب ای کوه! دارم به سمت تو می برگردان:

خته                          َ                درمبه دومبه کبوتر ب خته             -13 ر ب  شکار طاق و طاقه و ک  ِ   َ    ا                     ِ 
darәmbe dumbe kabutәr baxәte // eŝkâr tâq-o tâqe-o kәr baxәte 

 دانم قوچ و میش در شکافدانم که کبوتر خوابیده است. میآیم. میای کوه دارم می برگردان:

 اند.های تو به خواب رفتهصخره

م        -14 ن  ه هاک  ِ        دومبه نوئنه قول و غ   ِ م                           َ     ن  ه هاک  یرا و ه  پلک هادم ه  ِ  ش   ِ      َ        َ          ِ  
dumbe naune qul-o γa hâkәnәm // ŝeplek hâdem hayrâ-o ha hâkәnәm  

 دانم که نباید فریاد بزنم؛ سوت بزنم و سر و صدا کنم.می برگردان:

ووشم                          ِ   َ            درمبه خوامبه کبوت ر ب ووشم         -15                     ِ   َ     اونجه خدا جا نزدیک ت ر ب 
darәmbe xâmbe kabutәr bavuŝәm // unje xәdâjâ nazdiktәr bavuŝәm 

 ر شوم.تآیم تا بر بلندای تو به خدا نزدیکآیم تا کبوتر بلندای تو گردم.  میای کوه! دارم می برگردان:

مبه درس عاشقی ب خوندم        -16 ر 
ِ               َ            د  مرز پ لی ب خوندم          َ  َ     َ    َ      نماز ر م          

darәmbe dase âŝeqi baxundәm // nemâzr-e mamrәze pali baxundәm 

خواهم نمازم را  در زیر درخت ممرز بر دامان آیم تا درس عاشقی بخوانم. میای کوه! دارم می برگردان:

 تو بخوانم.

کند؛ کوهستان را مأوای بلبل اهداف دیگری را برای صعود به کوه مطرح می 16-11 ابیات درشاعر 
مکانی امن برای رسیدن  ،خواهد با شنیدن آوازش به آرامش برسد. کوهستان برای شاعرداند که میمی

هایش آسیب ببیند. شاعر، کوهستان به آرامش است اگرچه در این راه و برای رسیدن به کوهستان اندام
رقهرمان میر ب  آورد و بلندای آن، قهرمانی که بودنش برای او تاب و توان به ارمغان می؛ (12داند)بیت   َ َ           ا ا 

ر هایی که د                                                   ِ                           یادآور بلندی آرزوهای اوست. درحقیقت، شاعر برای رسیدن  به آرامش و بهبود یافتن زخم
چگونه آمدن به کوهستان  خوبی باهآورد. شاعر که بهاست به کوهستان پناه میجهان کنونی شاهد آن

گاه می، 14و13های در بیت ،آشناست کند؛ زیرا مخاطب خود را از چگونه رفتن به دامان کوهستان، آ
داند نیاز آدمی به کوهستان همیشگی است بنابراین هم بریزد؛ چون میهخواهد آرامش کوهستان بنمی

 ،16و15های . شاعر در بیتزندهم رکوهستان را بنباید کبوترانش را براند و با سر و صدای خود آرامش 
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کند؛ یعنی بازگو می ترین اهداف خود برای صعود به کوهستان را برای مخاطباندو هدف از بزرگ
تر خواهد کبوتر شود تا بر بلندای کوهستانی که نماد پاکی، صفا و بلندی است به خدای خود نزدیکمی

    ِ                  ِ     ِ                             آمدن  به کوهستان به گوش  خالق  کوهستان برساند. قصد دارد در  باصدای خود را رساتر و بهتر  وشود 
اشق؛ ع ،درس عاشقی بخواند؛ به بیانی دیگر کوهستان در این بیت، معشوق است و شاعر ،     ِ    دامان  کوه

                      ِ                                عاشقی که قصد دارد مشق  عشق کند و از معشوق بیاموزد.    

هر بسازم      -17 ُ             درمبه خوامبه سنگ ر م  داج                             ُ        ا پ ر بسازم          ِ   دل ر اسم خ 
darәmbe xâmbe sang-re mohr bәsâzәm // del-re esme xәdâje por bәsâzәm 

هری بسازم. آنجا دلم را از یاد خدا پ ر میای کوه دارم می برگردان: ُ                                   ُ     آیم تا از سنگت برای نمازم م   کنم.                          

هیرم         -18 ی ن یاد ب  مبه خوامبه د  ر 
َ ّ       َ            د              ِ هیرم         َ  ن یاد ب  ر س  ر ه  ِ  ّ      َ     شه لینگ س   ِ   َ          

darәmbe xâmbe dayyen yâd bahirәm // ŝә linge sar hәressen yâd bahirәm 

خواهم از تو یاد بگیرم که زیستن را فرا گیرم. میآیم تا در آغوش تو چگونهای کوه! دارم می برگردان:

 چگونه باید روی پای خود ایستاد.

دائه     -19 س ت کوم ه  ه د  س  ِ        ونوشه م       ِ   َ   ّ  ِ دائه                   ه پیغوم ه  س  ِ     تیکا صد بار م          ّ  ِ              
vanuŝe mәsse das tәkun hәdâe // tikâ sadbr mәsse piγum hәdâe 

ام؛ گل بنفشه برایم دست تکان داده و مرا به دامان تو فراخوانده؛ توکا من با پای خود نیامده برگردان:

 است.صدبار مرا به اینجا دعوت کردهای است( نیز )نام پرنده

مبه کوه درمبه شو درمبه         -20 ر 
ِ                              د  مبه          َ  ر 

ه ی ن رو د  ِ    به عشق قل   َ     َ     ّ          
darәmbe ku darәmbe ŝu darәmbe // be eŝqe qulleye naru darәmbe 

 آیم.می« نرو» ۀ              ّ آیم. به عشق قل  هنگام هم دارم میآیم. شبای کوه! دارم می برگردان:

کند که با فضای کوهستان سازگار است؛ اهدافی که به اهدافی اشاره می 20-17ابیات شاعر در 
                        ِ               پنداری گویا تمام مخاطبان  شاعر با او به پندارد و در این همذاتهمذات می ،     ِ               مخاطب  شعر را با شاعر

ۀ خرونرو صعود می ّ                 قل  هر میکنند. شاعر از سنگ  ُ      های کوهستان، م  آن سر سازد و در آن فضا، در دامنۀ              
 ،از کوه هجدهم،باشد هم به کوهستان. در بیت گذارد تا هم به خالق ادای دین کردهبه سجده می

آموزد؛ یعنی روی پای خود ایستادن که در فرهنگ مازندران به خویشتن را می اتکایاستقامت، صبوری و 
ائن =  ً             عمولا  جوانانی که ( بسیار نمود دارد و م ŝe čake sar hәressâen             ِ       ّ      به صورت)شه چک  سر هرس     

ها متقاعد شوند و ازدواج صورت گیرد. شاعر در قصد ازدواج دارند باید به این توانایی برسند تا خانواده
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گر و های کوهستان فراوانند برای خود حمایتاز ونوشه = بنفشه و تیکا= توکا که در دامنه نوزدهمبیت 
ت؛ آیم خودسرانه نیسد که اگر دارم به جانب تو میقاصدانی فراهم ساخته تا کوه )معشوق( را متقاعد کن

اذن معشوق کاری دانم که نباید بی      ِ        ای. من  عاشق میتو خود با واسطه مرا به دامان خویش فراخوانده
یرا در عشق اشراقی و عرفانی، معشوق فرمانروای مطلق است. شاعر به حرمت  معشوق،                                                                                ِ        انجام دهم؛ ز

 ای، به همین دلیل از بنفشه و توکاکه خودت مرا به اینجا فراخواندهکند تا بگوید ت نمیئجسارت و جر
بتوان گفت ونوشه و توکا همان کاری را برای شاعر کند. درحقیقت، شاید آوران وصال یاد میبه عنوان پیام

اند که در ادبیات سنتی و کلاسیک ما، باد صبا انجام و کوهستان )عاشق و معشوق( انجام داده
ه انتخاب کردهبیستست. در بیت ادادهمی ّ              ، شاعر، شب را برای رسیدن به قل  است؛ زیرا شب، زمان                              

 ورزی مشغول شوند.وصال عاشق و معشوق است تا به دور از چشم رقیبان به عشق

مبه       -21 ر 
زه د  م ه  م د  مبه کوه د  ر 

ِ         د   َ     ِ    َ    َ          ِ مبه          َ  ر 
زه د  ر ب  رو راه راه  ن  ِ    خ   َ     َ   َ  ِ          ِ  

darәmbe ku dam dam hәze darәmbe//xeru râ râhe nar baze darәmbe 

 «نربزه» و راه « خرو»آیم. از راه کوه آیم. آهسته آهسته دارم به سمت تو میای کوه! دارم می برگردان:

 کند(.شوند و یکی دیگری را از کوه پرت میآیم.)راهی که در آنجا دو گوسفند نر با هم درگیر میدارم می

ماوند درمبه         -22 مبه کوه  د  ر 
ِ                    د    ِ        ِ ه دل و دلبند درمبه             َ  مبه م  ر 

ِ                   د       ِ  َ 
darәmbe kuhe dәmâvan darәmbe // darәmbe mә del-o delban darәmbe 

 آیم. ای کوه دماوند! ای کوهی که مایۀ دلبستگی من هستی، دارم می برگردان:

وینم           -23 مبه خوامبه فریدون ب  ر 
ِ                   َ              د  وینم    َ                     َ     ضحاک ر داخل زندون ب 

darәmbe xâmbe ferydun bavinәm // zahâk-re dâxel zendun bavinәm 

آیم تا ضحاک را در آنجا اسیر و دربند آیم تا فریدون را در آغوش تو ببینم. دارم میدارم می برگردان:

 ببینم.

ش دارمبه       -24 مبه عشق سیاو  ر 
ِ             َ             د   عشق رستم عشق آرش دارمبه         َ 

darәmbe eŝq siyâvaŝ dârәmbe // eŝq rәstem eŝqe âraŝ dârәmbe 

 آیم.ای کوه!  عشق سیاوش، رستم و آرش را در دل خود دارم و با این عشق به سمت تو می برگردان:

هیره       -25 وی گوگرد ب  ه ت ن ب  ِ   َ   ُ          َ          خوامبه م  هیره            د ب  وینه طاق  ِ   َ     دل ت ره ب          َ    ِ    
xâmbe mә tan buye gugәrd bahire // del tәre bavine tâqәd bahire 

 خواهد تنم بوی گوگرد بگیرد و دلم تو را ببیند و تاب و توانش زیاد شود.دلم می برگردان:
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زند و مخاطب را از دامان این را با کوه دماوند پیوند می «خرو نرو»،کوه 25-22شاعر در ابیات       
ۀ دماوند می ّ            کوهستان به دامان  قل  ای که یادآور خاطرات نبرد فریدون علیه ضحاک اسطورهکشاند؛ کوه                 ِ  

و تیرانداختن آرش کمانگیر برای بازپس گرفتن ایران است. وی در این ابیات، سیاوش را به یاد مخاطبان 
ران دهد و در نهایت به توبه عبور از آتش تن در می ،آورد که به دلیل پاکدامنی و خیانت نکردن به پدرمی

رستم  ،24بازد. شاعر در مصراع دوم بیت جان می ،و به سعایت بدخواهان گرفتار شدهشود پناهنده می
است تا به نوعی ذهن مخاطب را از عظمت کارهای این دو بزرگمرد نمادین و و آرش را درکنار هم آورده

گاه سازد. درحقیقت، رستم را نیز میاسطوره ا در ؛ زیرایران دانست ۀدهندتوان به نوعی نجاتای ایران آ
خوان که به نجات کیکاووس و کشتن است؛ نظیر هفتچندین جا به کمک ایران و پادشاهان ایران آمده

 (6)شود.شود یا در نبرد با سهراب که با کشتن فرزند خویش مانع از شکست ایران میدیو سفید منتهی می
ۀ دماوند می 25در بیت  ّ            شاعر خود را در قل  گوگرد آغشته گشته است. این صحنه را بیند که تنش با بوی                 

خود در سپاه فریدون حضور دارد  ،شاعر گویی توان یادآور صحنۀ نبرد فریدون علیه ضحاک دانست.می
 خواهد از کوه، صبوری و تاب و توان را بیاموزد تا در برابر دشمنان سر خم نکند.   و می

مبه سختی راه ر ن دومبه            -26 ر 
ِ                َ                د  ه          َ  ه بالار ن دومبه َ  م  ن  س ن  ف 

ِ        َ      ن   ِ   ِ  َ 
darәmbe saxtiye râh-re nadumbe // mә nafes nәne bâlâ-re nadumbe 

فهمم. چیزی از ناتوانی در من نیست. انگار آیم. هیچ چیزی از سختی راه را نمیدارم می برگردان:

 آیم.تواناتر از همیشه به سمت تو می

ه            -27 مبه ت س  مبه لو ا  نگ ماله ک  ِ        ِ     ِ  ّ           چ  ه        َ         مبه ت س  یره سینه سو ا  ندی ب   ِ     َ             ِ     ِ  ّ ز 
ĉange mâle kәmbe lu embe tәsse // zәndi bayre sine su embe tәsse 

چهار دست و پا هم که شده، بر فراز تو خواهم رسید. اگر زانوانم سست شود و از کار بیفتد،  برگردان:
 آیم.می خیز به سمت توسینه

میرم زار و ن واجش ن خوامبه                 ِ      ِ                    درمبه کوه نرم  بالش ن خوامبه               -28  َ            ِ      ِ       ب 
darәmbe ku narme bâleŝ nәxâmbe//bamirәm zâr-o nәvâjәŝ nәxâmbe 

خواهم. اگر از تو سقوط کنم و بمیرم،                ِ                 آیم. برای رسیدن  به تو، راحتی نمیای کوه! دارم می برگردان:

 برایم گریه و زاری کند.توقع ندارم کسی 

ه مزار ت ه کر  پایین ب ووشه ،       ِ      خوامبه ت ه سنگ  -29 ووشه        م  نه هاچین ب  ِ        َ     م      ِ        ِ              َ          ِ 
xâmbe tә sang mәne hâĉin bavuŝe // mә mәzâr tә kәr-re pâien bavuŝe 
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خواهد، مزارم در انتهای های تو سنگ لحد مزارم شود. دلم میای کوه! دوست دارم سنگ برگردان:

 تو باشد.پرتگاه 

، از ذوق و شوق خود، اهداف جانبی دیگر و آرزوهایی که برای صعود دارد حرف 29-26شاعر از بیت 
اشند، بکه با ذوق و شوقی که دارد، راه صعود دشوار نیست؛ اگر زانوانم توان آمدن نداشته زند؛ از اینمی

خواهم برایم گریه و زاری کنند؛ دوست دارم نمیخیز به سمت تو خواهم آمد؛ اگر در دامان تو بمیرم، سینه
یر پرتگاه      ِ      از سنگ  دامنه  های تو دفن کنند. های تو، برای قبرم لحد درست کنند و مرا در ز

له ر  این که المثلی وجود دارد مبنی بردر باور مردم مازندران، ضرب نه خوب  و 
رش ن  شنا ر خ  ِ        ِ   َ  ِ     ِ      و 

ً                                  که مطمئنا  شاعر در سرودن این بیت به آن نظر   (vәŝnâ-re xereŝ navene xubele-re bâleŝ)بالش         
داشته است؛ چراکه در بیت بعدی از سنگ به عنوان بالشت یاد کرده است که با آنچه در بیت قبل گفته 

ی شود، نباید برااست. اگر مخاطب با چنین آرزوها و اهدافی از سوی شاعر روبرو میبود در تقابل بوده
ها و این خواسته ،ها و آرزوها تردید کند؛ زیرا صعود مداوم و عاشقانۀ شاعرهیک لحظه در این خواست

یافته است که کوهستان تنها جایی است که می واند تآرزوها را ملکۀ ذهن او کرده  و با تمام وجود خود در
ر نیست. به همین دلیل تمامی دشواری د صعو های                                             ّ                                 به آرامشی برسد که دسترسی به آن برای همگان میس 

 آورد.خرد و دم برنمیرا به جان می
  

زنده  -30 رگ  جا ر میس ن  ه م  شمن م  رتن ریس ن زنده             د  ه س  ری م  َ   ِ          َ     تا ت ه د     ِ      ِ                   َ        َ    ِ     َ    ِ    
tâ tә dari mә sartan ris nazәnde // deŝmen mә margejâ-re mis nazәnde 

شت بزند و ام متا به شقیقهت ندارد ئتا تو استوار و پابرجایی، ترسی به دل ندارم. دشمن هم جر برگردان:

 مرا بکشد.

وونه         -31 ویر ن  ری اینجه ک  َ     َ            تا ت ه د            َ رصه ن خرنه پیر نوونه          ِ    ل غ  لب  ِ     َ               ب     ِ   ِ 
tâ tә dari inje kavir navune // belbel γәrse naxәrne pir navune 

واهد گل، پیر نخای کوه خرو نرو! تا تو پابرجایی، مازندران کویر نخواهد شد. بلبل از فراق  برگردان:

 گشت.

شه            -32 م 
ری سوز آیش ا  ِ             تا ت ه د   َ            َ شه          ِ    م 

ِ   بهار  بلبل خونش ا   َ                 
tâ tә dari suze âyeŝ ameŝe // behâre belbele xuneŝ ameŝe 

 کرد. سرایی خواهدتا تو پابرجایی، شالیزار ما همیشه سبز خواهد بود و بلبل ما همیشه نغمه برگردان:



  89عارف کمرپشتی -----------(98-77ص) ...«کوهدرمبه» یمازندران یشعر محل ییمحتوا لیتحل
 
 

 

 

لی هاکنه  -33 ندی میها پ لی هاکنه                  دیگرون تاس ر ق  َ         ت ه ن ل                                          َ          ِ  ِ   ِ 
tә nәlendi mihâ pali hâkәne // digәrune tâs-re qali hâkәne 

زا از مازندران دور شوند و باران خود را در دیگر گذارد ابرهای بارانتو نمی ۀقامت برافراشت برگردان:

 جاها فرو ریزند. 
بخشی به کوه، گوید. درحقیقت با جانشاعر از کارکردهای کوهستان سخن می ،33-30از بیت 

ت ندارد ئناپذیر است. کوه را پهلوانی دانسته که با بودنش، کسی جروظایفی را بر دوش آن نهاده که درنگ
    ِ لبلان  گذارد بزور بگوید و تهدید کند. کوه برای شاعر و زادگاهش، نماد سرسبزی و نشاط است که نمی

ِ             گوید، خود  اوست؛ زیرا هایش دچار غم و غصه شوند و پیر گردند. بلبلی که شاعر از آن سخن میدامنه         
هایش سخن گفته است. در                                   ِ   تر از آمدن به کوهستان و بازگو کردن  غمبه روشنی هرچه تمام 37در بیت 

زی استان مازندران را                                   ِ                        ، شاعر، با توجه به نحوۀ قرار گرفتن  کوه خرونرو که همانند مر33و  32بیت های 
ا به زگوید: قامت استوار تو مانع بارش ابرهای بارانزند و میکند، تعریضی میاز استان سمنان جدا می

 ریزد.     شود و باران در همین جا )استان مازندران( فرو میدیگر نقاط ) استان سمنان( می

ل ن دومبه         -34 ک       َ      مبل ن دومبه             ِ چرای گسفن و د     ِ               ِ ِ  َ             ت ره فقط سنگ و چ 
tәre faqәd sang-o ĉәkel nadumbe // ĉәrâye gәsfen-o dembel nadumbe 

دانم. تو در نظرم، فقط چراگاه ای کوه! من تو را فقط از جنس سنگ و صخرۀ سخت نمی برگردان:

 گوسفندان نیستی!

خ دل  زم  -35 ِ     ِ   ت ره حصار و سنگ چین ن دومبه           ت ره م   هــ   َ     ین ن دومبـِ                   َ                 ِ    
tәre hәsâr-o sange ĉin nadumbe// tәre mәxe dele zamin nadumbe 

 دانم.                      ِ         دانم. تو را فقط میخ دل  زمین نمیچین نمیای کوه! من تو را حصار و سنگ برگردان:

 جبرئیل حضرت حضور بموئه       ِ                      ِ             ت ه واری جا بیه که نور ب موئه          -36
tә vâri jâ biye kә nur bәmue// jebrail hazrәte hozur bәmue 

 ت ظاهر شد و فرشتۀ وحی بر پیامبر رحمت، ظهور کرد.                              ّ در چنین سرزمینی بود که نور نبو   برگردان:

، با نگاهی دیگر به کوه نگریسته است؛ شناخت عمیقی که ریشه در تعلیمات 36 -35شاعر در ابیات 
 ِ ل  ، کوه را فقط میخ د«      ُ       ً الجبال  اوتادا   َ و  »فرماید: دینی او دارد. شاعر با توجه به آیۀ هفت سورۀ نبأ که می

بلکه آن را مکان  ،شودهای دائمی میلرزهنداند که باعث برپا نگه داشتن آن و جلوگیری از زمیزمین نمی
      ِ                      ِ                    داند؛ ت ه واری جا بیه که نور ب موئه// جبرئیل حضرت شدن حضرت محمد)ص( میمقدسی برای مبعوث
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ً       حضور بموئه. اصولا  کوه ب ِ     خاطر  سخته                 ی صعود برای همگان، مکان مناسبی برای خلوت کردن با    
لله اپروردگار خویش است؛ راز و نیازهای پیامبر اسلام)ص( در غار حرا و کوه نور و مناجات موسی کلیم

 فهماند کههای عینی این مدعا هستند. شاعر با سرودن ابیات فوق به مخاطب میدر کوه طور، مصداق
توان انتظارات دیگری نیز از کوه داشت. درحقیقت با آن ابیات، ده است و میکوه از قبل چگونه جایی بو

و  کند که در ابیات ذیلمخاطب خود را برای کارهای اساسی و تعالیمی که باید از کوه بیاموزد، آماده می
 بخش درنگ )ماندن در کوهستان( بدان پرداخته شده است.   

ه کوله بار دارمبه  -37 رصه ش  م و غ  مبه کار دارمبه           غ  ر 
مبه کوه د  ر 

ِ      ِ                 د      َ                           ِ  َ          ِ  َ 
darәmbe ku darәmbe kâr dârәmbe // γam-o γәrse ŝe kule bâr dârәmbe 

ام و به سمت تو آیم. با تو کار دارم. تمام غم و غصه را بر دوش خود نهادهای کوه! دارم می برگردان:

 آیم. می

گردم                 ِ  خوامبه ت ه  -38 رد  هیرم ب  َ               تی ب  ردگردم      َ      َ   هیرم ب  شی ب  تی خ   َ     ِ   َ      َ       ا 
xâmbe teti bahirәm bardagәrdem // ati xeŝi bahirәm bardagәrdem 

 هایی بردارم و برگردم.ها و دلخوشیقصد دارم از دامان تو شکوفه برگردان:

ه دود بهیه            دست غم و غرصه نابود بهیه  -39                  ّ                                              مه دل اینجه بپیس 
mә del inje bapisse dud bahiye // daste γam-o γәrse nabud bahiye 

ه او را نابود کرده برگردان:  است.                                 ّ                  دلم اینجا پوسید و دود شد. غم و غص 

ه  -40 ه              قدر افرای کاکل ر ن دون                       َ   ّ                                 َ   ّ  اینجه که قدر بلبل ر ن دون 
inje kә qadre belbel-re nadunne // qadre efrâye kâkәl-re nadunne 

 دانند. منظورم از اینجا، جایی است که قدر بلبل و بلندی درخت افرا را نمی برگردان:

بخش معرفی مکانی مقدس برای راز و نیاز و نجات ، کوه را36-34باتوجه به این که شاعر در ابیات 
هایش را بر دوش کند؛ یعنی غم و غصههدف اصلی صعودش را بازگو می 38و  37کرده است، در بیت 

وه را ک ؛خواهد غم و درد خود را با کوهستان تقسیم کندمی ؛           ِ                       تا در دامان  کوهستان بر زمین بگذارد گرفته
و  39         ِ       ِ                                تواند حال  دوستان  خود را خوش کند. شاعر در دو بیت داند که میسراسر خوشی و شادمانی می

ِ                             های تعلیمی ـ که از زبان خود  او به عنوان دانای کل روایت مخاطب خود را برای شنیدن حرف ،40                           
های کوهستان است اریزگله      ِ ها و گ  سرآغاز شکواییه 40و 39کند. درحقیقت دو بیت شود ـ آماده میمی

                                 ِ              گذارد. شاعر در ابیات پیش رو، زبان  گویای هر اهل که شاعر از زبان آن با مخاطب خویش درمیان می
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زده است. شاعر در هایی که در جامعه وجود دارد، دلگیر و ماتمها و ناهنجاریدلی است که از نابسامانی
رین تاست و شاید یکی از اصلیدر آن به تنگ آمدهگوید که خود از زیستن ای سخن میاز جامعه 40ت بی

 .ای باشد تا راهکاری بیابد بلکه به آرامش برسدبه کوهستان، سخن گفتن از چنین جامعه شصعود لدلای

 درنگ. 2-2
انگیز است. زمانی که آدمی به عنوان فاتح بر بلندای کوه ماندن بر بلندای کوه، فخرآفرین و نشاط

تن های خویشای که به ذهنش رسوخ کند؛ باورداشتن به توانمندیترین اندیشهایستد، شاید مهممی
ای کل و ترین بخش از این شعر است که شاعر هم از زبان خود به عنوان داناست. بخش درنگ، مهم

رون رو، تعالیم اخلاقی و زیست محیطی را بازگو می ل کند که تاکنون به این شک                    ِ  َ                                          هم از زبان کوهستان خ 
 در شعر محلی سابقه نداشته است. 

رمبه         ته بچا چشمه  -41 ش  پیش د  َ                         بمومه کوه ته چ  رمبه              ِ ِ      َ     ی سرپیش د           
bәmome ku tә ĉәŝe piŝ darәmbe// tә beĉâ ĉәŝmәye serpiŝ darәmbe 

 ام.ام. در حیاط چشمۀ سرد تو ایستادهام و در برابر دیدگانت ایستادهای کوه! آمده برگردان:

ش بمویی        سون  ابر و سون  وارش بمویی  -42 ش بمویی خ           ِ         ِ                  ِ          ِ           بمویی؟ خ 
bәmuie? Xeŝ bŝmuie xeŝ bәmuie//sune abr-o sune vâreŝ bәmuie 

 همانند ابر و باران آمدی!آمدی؟ خوش آمدی خوش آمدی!  برگردان:

زه رخت و سوغاتی ن خوامبه                ِ  بمویی؟ من ته جا ت ه  -43     ِ                َ                 ِ       تی ن خوامبه       تاب 
bәmuie? mәn tәjâ teti nәxâmbe//tâ baze raxt-o suγâti nәxâmbe 

 خواهم.آمدی؟! من از تو شکوفه و لباس نو و سوغاتی نمی برگردان:

ها نینگراگیرد ـ مخاطب با دلشاعر و کوه خرونرو در میوگویی دوطرفه میان در بخش درنگ ـ که گفت
ِ                 گردد. شاعر برای تأثیرگذاری بیشتر  سخنان خویش، حرفهای شاعر آشنا میو دلواپسی ا از زبان هایش ر                               

-میپنداری با او وابخشی به کوهستان، مخاطب را به همذاتشاعر با جان ،کند. درحقیقتمیکوه بیان 

 دهد    ِ                           آمدن  خویش را به کوهستان اطلاع می، 41هایش بیشتر گردد. شاعردر بیت گفتهدارد تا اثرپذیری 
دارد؛ چراکه شاعر در بخش صعود، ذهن مخاطب را برای ای از انتظار نگاه میمخاطب را در مرحله و

مد اکه کوهستان به شاعر خوش 42های شنیدنی کوهستان خرونرو آماده کرده بود. در بیت      ِ    شنیدن  حرف
                   ِ                                                                    گوید، با به کاربردن  الفاظی نظیر ابر و باران که از ملزومات کوهستان است، شاعر را عضوی از می

کوهاعضای خود می ها و                                                                 ِ   داند. او را به عنوان زبان گویای خویش به خویشتن راه داده است تا ش 
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ان ر و هم کوهست، همان تعالیمی هستند که هم شاعهاشکوههایش را با او در میان بگذارد. این اریزگگله
 خواند، دوست دارد در جامعه فراگیر شود.و هم هر مخاطبی که این شعر را می

زنی  -44 چی زلف کولک ر پ س ن  زنی        د  س ن  لی ر د  َ               َ   َ    خوامبه میچکا ک              َ   َ       ِ               
xâmbe miĉkâkәli-re das nazәni // daĉi zәlfe kulek-re pas nazәni 

روییدۀ دامانم گلپرهای تازهبه خواهم ها دست نزنی. از تو میخواهم به لانۀ گنجشکاز تو می برگردان:

 آزار نرسانی.

ه شیش هاکنی  -45 ه بشکندی دس  لا ر هیش هاکنی            چل  لچ  ّ            ّ           ن وینم چ                            ِ  ِ       َ 
navinәm ĉelĉelâ-re hiŝ hâkәni // ĉelle beŝkәndi dasse ŝiŝ hâkәni 

 ها آزار برسانی!شکنی به آنهایی که از درختان میبرانی و با شاخه مبادا پرستوها را برگردان:

    ّ      َ         َ                                      سنگ  گردی ن دی شوکا ب کوشی       یا گالش منگو یا دوشا بکوشی  -46
sange gәrdi nâdi ŝukâ bakuŝi // yâ gâleŝ mangu yâ duŝâ bakuŝi 

 گاوبانان را بکشی! ها را نغلتانی تا آهوان کوچک و گاوهای شیردهاز ارتفاعاتم سنگ برگردان:

ون  ت ش  -47 پ  ّ   ِ َ  چ  زنی َ چی هیمه ر لو ن  نه د  زنی                و  له ر او ن  َ              َ    ک      ِ                     َ         ِ 
ĉappune taŝkәle-re u nazәni // vәne daĉi hime-re lu nazәni 

 اند، به هم نریزی!هایی را که مرتب کردهها را خاموش نکنی و هیزماجاق چوپان برگردان:

راری ب ووشه  -48 لا بوره ف  لچ  ِ      َ     دازه ر تش نزنی دی ب ووشه              چ         ِ  ِ                    َ                   
dâzәre taŝ nazәni di bavuŝe // ĉelcәlâ bure fәrâri bavuŝe 

 َ                                                                                 گ ون را آتش نزنی تا دود شود. پرستوها را آزار و اذیت نکنی. مبادا بروند و بازنگردند! برگردان:

لی             -49 ه پیغوم ب ه  س  یری ش  لی      َ      ِ ّ        ِ  ِ             قلم ن  ه تیم نوم ب ه  ه گروه و ش    ِ          ِ          ِ  ِ  ش 
qalәm nayri ŝәse piγum bәheli // ŝә guroh-o ŝә time num bәheli 

 ات یادگاریگروه و تیم کوهنوردی بر دیوارۀ سنگی من با قلم و چکش برای خودت و برگردان:

 ننویسی.
 منتظرش« درمبه کوه»                                               ِ     از همان تعالیمی سخن به میان آمده است که مخاطبان  شعر  48- 44ت ابیا در

اما در همین  شد؛می                  ِ          های بیشتری از زبان  کوه گفته بودند. اگرچه به گمان نویسندۀ این جستار، باید حرف
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ای عجازگونهل ابیت، عصاره و چکیدۀ نصایحی که برای صعود به کوهستان به آن نیاز داریم، به شک پنج
 توان در جملات زیر مشاهده کرد:اش را با توجه به ابیات فوق، میگفته شده است. عصاره

پرستوها را نراندن و   ؛(44ها دست نزدن و آزار نرساندن به گلپرهای تازه روییده )بیتبه لانۀ گنجشک 
نکشتن آهوان کوچک و پرتاب نکردن سنگ از ارتفاعات و  ؛(45های درختان را نشکستن )بیتشاخه

هایشان که به زحمت م نریختن هیزمه           ِ                  خاموش نکردن  اجاق چوپانان و به ؛(46گاوهای شیرده)بیت 
ن،  ؛(47اند)بیت شان کردهتر مرتبهرچه تمام و  َ  َ   آتش نزدن  گ  یادگاری ننوشتن  ؛(48رماندن پرستوها)بیتن        ِ 

 (.49بر دیوارۀ سنگی  کوهستان)بیت
ک بریم که هیچ قصوری انجام نگرفته و آنچه یگذرانیم، پی مییگر از نظر میوقتی این نصایح را بار د

کوهنورد باید از اصول ابتدایی و انتهایی در هنگام صعود به کوهستان برخوردار باشد، در این چند بیت 
های دلخراشی که روح هر انسان                                                  ِ     آمده است. این شناخت، با صعودهای چندین باره و دیدن  صحنه

ر گردیده است.را می ایآزاده            ّ             آزارد، میس 

نون ر دومبه -50 مز  ه زبون  دومبه         من دارت لای د  َ   َ           دومبه کوه من ت ن      ِ                     ّ       ِ  ِ              
dumbe ku mәn tәne zәbunne dumbe // mәn dârtәlâye damzanun re dumbe 

 کند.دانم که دارکوب کجاها استراحت میفهمم. من میای کوه! من زبان تو را می برگردان:

ه  -51 س  لای حنابندون که ه  لچ  ه      چ  س  ندون که ه  َ  ّ دومبه موزی  خالش                 ِ  ِ        ّ  َ         َ     ّ           
dumbe muziye xâlŝandun kә hasse // ĉelĉәlâye hәnâbandun kә hasse 

دانم پرستوها چه زمانی جشن ریزان درختان بلوط چه زمانی است. میدانم هنگام برگمن می برگردان:

 گیرند.شادمانی و ازدواج سرمی

ن پل  -52 شناسمبهِ     م  ج و ر نار ا  نه ر  شناسمبه                 و  دار ا  ِ     ِ        نگ ص      َ     ِ                          ِ    ِ     
mәn palәnge sәdâ-re eŝnâsәmbe // vәne raj-o rәnâ-re eŝnâsәmbe 

م از دانهای جای پای او آشنا هستم.)میشناسم. با نشانهمن صدای پلنگ کوهستانت را می برگردان:

 کند(.کجاها گذر می

م  -53 ند  م      پیش بورم پلاستیک دمبال ب ش  ند  ن اون نیمه ت ه پیش آشغال ب ش  ِ  م   ِ  َ                              ِ  ِ  َ             ِ            ِ 
mәn un nime tә piŝ âŝγâl baŝәndem // piâ burәm pәlâstik dembâl baŝәndem 

 من کسی نیستم که در دامانت زباله بریزم. قدم پیش بگذارم و در پشت سرم آشغال بریزم. برگردان:
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ذر هاکنم  -54 وس هر منزل گ  ش د  ر هاکنم                     چ  یرم بیو  ِ         سبزه ر لو ب              َ   ِ                             ِ        َ           
sabze re lu bayrem biver hâkәnem // ĉәŝdaves har mәnzel gәzer hâkәnem 

ات پا بگذارم و چشمبسته و بدون احتیاط از های مخملیمن آن کسی نیستم که بر روی سبزه برگردان:

 هر گذری عبور کنم.

نم  -55 ز 
نم                  میچکای جانماز ر شاب ب  ز 

یرم افرا ر لاب ب  ِ   تور ر ب   َ                                         ِ  َ               َ       
tur-re bayrem efrâ-re lâb bazәnem // miĉkâye jânәmâz-re ŝâb bazәnem 

م. من کسی تکه کنای کوه! من آن کسی نیستم که تبر در دست بگیرم و تنۀ درخت افرا را تکه برگردان:

 ان تو را خراب کنم.کگنجشگاه هنیستم که سجد
ِ        آید و از زبان  او داد  سخن مینوعی به کمک کوهستان میبه 55-50شاعر از بیت  دهد. پژوهشگر              ِ      

گفت، به این جستار براین باور است که گویا کوهستان داشت برای شاعر از توضیح واضحات سخن می
. شناسما بگوید که من زبان تو را میاندازد تهای کوهستان میهمین دلیل، شاعر خود را به میان حرف

و  49-44هایی که در ابیات کند. این حرفشاعر سخنان کوهستان را کامل می 55-53های در بیت
این جستار دیدیم، تمامی از مشاهدات عینی شاعر از صعود چندین باره به «     ِ درنگ  »از بخش  53-55

من کسی نیستم که در دامانت زباله  :کهت گرفته است. سخنانی از این دست ئکوهستان خرونرو نش
های (. من آن کسی نیستم که بر روی سبزه53قدم پیش بگذارم و در پشت سرم آشغال بریزم )بیت  ؛بریزم

(.  ای کوه! من آن 54بسته و بدون احتیاط از هر گذری عبور کنم )بیتات پا بگذارم و چشممخملی
گاه هتکه کنم. من کسی نیستم که سجدافرا را تکه کسی نیستم که تبر در دست بگیرم و تنۀ درخت

ِ  این ابیات که چه از زبان کوه   ۀ(. هم55ان تو را خراب کنم )بیتکگنجش و چه از زبان شاعر « خرونرو»                           
 .داندادهها در محیط کوهستان صورت هایی است که انسانها و آسیببیان شده است، از جمله تخریب
از  55-53و  49-44ت این جستار، بویژه ابیا« درنگ»که در بخش درحقیقت، در تمامی ابیاتی 

ب و کارآزموده ِ     ّ             نظر گذراندیم، شاعر  مجر  ای را دیدیم که خود را دوستدار طبیعت معرفی کرده و زبان به                  
ِ  ها دست یابد. از این روی، شعر  توانست به آننصایحی گشوده که جز بر اثر تجربه و مشاهدات عینی نمی                            

از معدود اشعار بلند تعلیمی شعبان نادری رجه است که بعد از خوانش آن، مخاطب با « درمبه کوه»
                                 ِ             کند نصایح این دانای کل را به گوش  جان بسپارد. پنداری کرده، سعی میشاعر و کوهستان همذات

 فرود .2-3
بدلانی میعادگاه صاحفرود از کوه، همیشه با امید بازگشتی دوباره به آن، همراه بوده است؛ زیرا کوهستان، 

 کنند.اند و مدام این مشق عشق را تکرار میاست که کوه را به عنوان معشوق خویش برگزیده
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مبه              -56 ور  ه ن  ر  ر 
ِ                 درشومبه کوه! ج    َ   ِ  ِ ت  ــ ِ ت                         َ نـ  َ  ّ ه ا  مـ       َ گره ر ن  ـ   َ ا س  ِ  ور   بهـ 

darŝumbe ku jare-re navәrmbe // tә attâ sanger-re navәrmbe 

                     ِ                                     ترین چیزی را که از آن  تو باشد با خود نخواهم برد ولو اینکه گردم. کوچکای کوه! دارم برمی برگردان:

 سنگی کوچک باشد.

ه                 -57 ل بلبل  ش  مبه گ  ور  ل ر ن  ِ       ِ  ِ                گ       ِ ه         ِ     َ   کل  ش  ربند  چ  ِ   ِ  ِ  ِ دومبه موزی ج     ِ             
gәl-re navәrembe gel belbele ŝә //dumbe muzi jerbande ĉәkele ŝә 

لی از دامان تو نخواهم چید؛ چون می برگردان: که  دانمدانم گل برای بلبل است که عاشق اوست. میُ                                  گ 

 روید.های پایین دست تو میدرخت بلوط در صخره

ه دل ر جا ب شتمه    -58 رشومبه کوه! ش  ندا ب شتمه            َ              ِ          ِ        د  ربند  ک  ِ     ِ     دل ر ت ه ج    ِ    ِ    ِ      
darŝumbe ku ŝә dell-re jâ beŝtәme // del-re tә jәrbande kәndâ beŝtәme 

ۀ  هایگردم، اما دلم را در پیش تو؛ در آستانۀ جربند، )نام مکانی در دامنهای کوه! دارم برمی برگردان: ّ   قل   
رو ن رو( جا می  گذارم. ِ   َ          خ 

، شاعر یا همان دانای کل این شعر، دارد           ِ          ذیل زیربخش  فرود قراردر این پژوهش که  58-56در ابیات 
دهد اما این بار برای چگونه خداحافظی کردن و چگونه بازگشتن است؛ بار دیگر کوه را مخاطب قرار می

 های خود در کوهستان، از یافتهگردیدزیرا شاعر در ابیاتی که در دو زیربخش صعود و درنگ بررسی 
د: ای کوه! گویاست، به کوه میکه در کوهستان فراگرفته هایی                    ِ      بود؛ بنابراین، برحسب  آموزش سخن گفته
لترین جزئی از اجزای تو را با خود به یادگار نخواهم برد. میگردم، کوچکدارم بازمی ُ  دانم که نباید گ  ی از               

نم و با خود ببرم؛ زیرا گ ل ُ  بوستان تو بک                          َ آغوش های تو تعلق دارد که هر بهار به دامنه     ِ خوان  به بلبلان نغمه ها           
 ده                        ِ               طور ضمنی و مستتر به بلبل  عاشقی تشبیه کرخوان، خود را بهرسد شاعر نغمهگردد. به نظر میتو برمی

، تکلیف خود را برای همیشه با مخاطب 58که قرار است هر بهار به کوهستان بازگردد. شاعر در بیت 
بگذارد، دیگر دلی نخواهد خویش روشن ساخته است؛ زیرا وقتی عاشق، دل را نزد معشوقی به یادگار 

ی تنها معشوق و محبوبی را که شایستۀ دلدادگ ،بسپارد. به همین دلیل، شاعر یداشت تا به معشوق دیگر
 .است« خرونرو»             ِ داند، کوهستان  و دلربایی می

شمبه        -59 رشومبه پئی پئی ر ا  شمبه                 َ                  ِ            د  ه سی ر ا  باره ته راس   ِ            ّ       ِ     د 
darŝumbe pәi pәi-re eŝәmbe // debâre tә râsse si-re eŝәmbe 

 کنم.نگرم. دوباره بر قامت بلند تو نظاره میگردم اما مدام به پشت سرم میای کوه! دارم برمی برگردان:
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ه دل داغ گل روی ت ه دارنه            -60          َ                   داغ سنگ ب روشته اوی ته دارنه       ِ                 ِ                   م 
mә del daγ gele ruye tә dârne // daγ sang baruŝte uye tә dârne 

های زلال                     ِ                                        دلم در حسرت دیدار گل  روی تو، داغدار است. دلم در حسرت آب چشمه برگردان:

 های توست.دامنه

مبه       -61 له زود پئی ک  ِ         درشومبه کوه! خ  مبه.                     َ            ل هاده سه تا سوت پئی ک  لب  ِ      ب                        ِ   ِ 
darŝumbe ku xale zud pәie kәmbe // belbel hâde sәtâ sut pәie kәmbe 

های تو، دگربار مرا گردم. کافی است بلبل دامنهروم اما خیلی زود برمیای کوه! دارم می برگردان:

 فراخواند؛ به زودی زود بازخواهم گشت.   
گرداند و داند که بار دیگر روی برمی                  ِ                   ، شاعر خود را عاشق  مشتاق و دلواپسی می61-59در ابیات 

خود نیز پرده  هاینگرانیهای بازپسین، از دلگذراند. گویا در این نگاهنظر میهای معشوق را از زیبایی
یرا به کوه میبرمی سارهای زلال گوید: همیشه آرزومند دیدار روی تو هستم و برای دیدن چشمهدارد؛ ز

 درزیرا، ؟ آیمسوت بزند می بارگوید اگر بلبل سه می 61نشینم. چرا شاعر در بیت تو، به انتظار بهار می
یافت آید.شمار میبهکوتاه  درنگ مفهوم درستی از سوت زدن،بار باور مردم مازندران، سه  ِ             شاعر  عاشق در ه    

ُ       تواند برای گ ل نغمهگونه که بلبل نمیاست همان ُ             سرایی نکند و در فصل بهار به امید دیدار گ ل به کوهستان                                                    
ر بهار سرایی کند؛ پس منتظنغمه« خرونرو»      ِ وهستان            ِ               تواند بدون  معشوقش؛ یعنی کباز نگردد، او نیز نمی

ماند تا بار دیگر، با نغمۀ بلبل به آغوش کوهستان بازگردد. در این بازگشت، تجدید حیات عاشق و می
 زند.                 ِ                             معشوق و سبز ماندن  عشقی پایدار و ماندگار موج می

 گیری نایجه .3

س، استواری، مختلف اقوام و ملل بینکوه از نمادهایی است که در          ِ                 ّ            ، مفاهیم  یکسانی همچون تقد 
                                     ِ پژوهش گویای آن است که شاعر برای درمان  این های . یافتهداراستتغییرناپذیری، نردبان و صبوری را 

                                                                ِ                    کلامی با کوهی که نماد استواری، صبر، بلندی و استقامت است، به دامان  او پناه آورده است. دردها و هم
شدن به وسیلۀ عر از اهداف والایی که برای صعود داشته، نظیر پاکدر این شعر، در بخش صعود، شا

های آن، سخن گفته است. در بخش درنگ که بادهای کوهستان و وانهادن درد و غم خود در دامنه
آمده است، ترین بخش شعر است، از تعالیمی که از زبان کوهستان و خود به عنوان دانای کل برمیتعلیمی

درمبه »ش فرود، آرزوی دوباره بازگشتن به دامان کوهستان را مطرح کرده است. شعر سخن رانده و در بخ
کند. عیاری است که مخاطب را در هر سه مرحلۀ صعود، درنگ و فرود با خود همراه میتمام فرانامۀ «کوه

ندۀ ای است، مخاطب را همچون خوان    ِ                                             گفتن  مناداگونۀ شاعر با کوهی که نمادی کهن و اسطورهسخن
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پنداری برساند. این شعر، کشاند تا به همذاترمانی دلکش و پرجذبه و حادثه به دنبال خود می
وگویی دوسویه است که بیشتر مفاهیم تعلیمی و اجتماعی دارد. تعالیم اجتماعی آن مبنای رفتاری گفت

 ی نیز پیام هایآورند و برای افراد عادکوهنوردانی است که برای آرامش درون خود به کوهستان پناه می
 محیطی فراوانی درپی دارد.  زیست

   هانوشتپی
ه.ش 1324ماه سالدانان مازندران بوده است که در چهارم دیترین آوازخوانان و موسیقیابوالحسن خوشرو از برجسته  -1

 بوده است. وی در التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. فارغدر روستای ساروکلای قائم شهر به دنیا آمد
 درگذشت و در زادگاه خود به خاک سپرده شد. 1398اسفند  10مهارت داشت. در « لَله وا»نواختن 

شهرستان سوادکوه است. نوازندۀ دوتار و خواننده است. برخی از  ه.ش. در 1354شهریور  17زادۀ  ،اکبر رستگار -2
 . ... و« ته خاطری»،  «سوزِ گلام»، «تی تی کاک»، «بهار وا»، «مهربونی»است عبارتند از: که خوانده هاییآهنگ

 باشد.  که بالارفتن از آن دشوار شودگفته میسنگی و سرسخت  ۀصخربه چکل در فرهنگ واژگان مازندرانی،  -3
کشیدن گویند که نفسمیآلود آب بسیار گلبه  ،بوده است. سرچ در زبان مازندرانی« سرچ او» سجرو، در اصل  -4

آلود شدن آب، مردم برای ماهیگیری به ای که بعد از بارش باران و گلگونهبه ،ها در آن دشوار باشدویژه ماهیبه ،موجودات
درمبه »منظومۀ سجرو، در قالب مثنوی سروده شده است. اگرچه از نظر قالب با منظومۀ  بردند.بستر رودخانه هجوم می

ه است نه کوهستان. به همین خاطر در این پژوهش با منظومۀ درمبه قیاس مشترک است اما مخاطب شاعر رودخان« کوه
  نشد.

ترین شعر ترکی شهریار است که در آن، کوهی را به همین نام در زادگاه خویش مخاطب قرار حیدربابا یه سلام، معروف -5
در شعر حیدربابا یه سلام که در  (.152-142: 1372منزوی، نک.)داده و دردها و آرزوهایش را با آن در میان گذاشته است

کوه بند مخمس ترکیب سروده شده است، اگرچه خطاب شاعر به کوهی به نام حیدرباباست، ولی از نظر قالب با درمبه 125
هایی که در دامانش بند است، بیشتر از خاطرات و شادمانی 76یکسان نیست. از نظر محتوا نیز، شهریار در بخش اول که 

بند است و در دوران کمال پختگی شاعر و طی کردن دوران میانسالی او  49گوید و در بخش دوم که داشته سخن می
می کوه بیشتر به جهت تعلیگوید. در حالی که منظومۀ درمبهشده است، از غم و حسرتی که دچارش گشته، سخن میسروده

 (.152-149: 1400چی، بودنش، مدنظر پژوهشگر این جستار بوده است)نک. مشروطه
برای عملکردها و نقش رستم در شاهنامه، به کتاب زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه از محمدعلی اسلامی ندوشن،  -6

 مراجعه شود.  389-291صص
 

 منابع

 قرآن کریم -

 ه.ش  25/2/1401: تاریخ مصاحبه ،احمدی نسب، عبدالله -

 تهران: مؤسسۀ دستان. .پهلوانان در شاهنامهزندگی و مرگ (. 1369اسلامی ندوشن، محمدعلی ) -
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پایان نامۀ کارشناسی ارشد،  .تحلیل فرمالیستی منظومۀ مازندرانی چکل(. 1393) حسینی، زهرا -
 دانشگاه آزاد اسلامی بابل.

 تهران: مروارید .، جلد دوماوستا(. 1394دوستخواه، جلیل ) -

 تهران: چشمه. .های عامیانۀ مردم ایرانباور(. 1395و شیری، علی اکبر ) ،ذوالفقاری، حسن -

 تهران: بهجت. .های ایران باستانشماری و جشنگاه(. 1379رضی، هاشم ) -

 تهران: هیرمند. .ترجمۀ محمد اسماعیل فلزی .حماسۀ گیلگمش(. 1383ک).ساندارز، ن -

 تهران: جیحون. .ترجمه سودابه فضائلی .فرهنگ نمادها(. 1388آلن ) شوالیه، ژان، و گربران، -

 بابل: رضایی. .سجرو(. منظومۀ مازندرانی 1375کیانی حاجی، عیسی) -

 . تهران: نگاه.حیدربابای شهریار در آیینۀ زبان فارسی(. 1400چی، کریم )مشروطه -

 تهران: برگ. .این ترک پارسی گوی(. 1372منزوی، حسین) -

 تهران: احیاءکتاب.. ان تبریفرهنگ واژگ(. 1381نصری اشرفی، جهانگیر و دیگران ) -

 تهران: سروش. .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی(. 1375یاحقی، محمدجعفر) -



 

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 43شمارۀ پیوساه  -1403بهار  -یکمشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (120-99)ص شهر دهاقان یهاییمضمون لالا یو بررس لیتحل
 3داوری پریسا، 2)نویسندۀ مسئول(محمودی مریم، 1اسدیان زهره

یافت:            نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:              4/2/1402 تار  25/5/1402تار

 چکیده
 کنار در یخاص لحن با مادران که هستند ییهاییلالا و انهیعام یهاسروده ،یشفاه اتیادب یهاگونه از یکی

 بلکه خوانندیم کودک کردن آرام و خواباندن یبرا فقط نه را ییلالا مادران،. کنندیم زمرمه خود فرزندان ۀگهوار
 از متأثر ،یتیّ جمع و گروه قوم، ر. هکنندیم انیب را خود حال زبان و دهیبخش نیتسک را خود روح آن، کنار در

ان و زب مطالعات در ارزشمند یسند که است یخاصّ  یهاییلالا یدارا ،یفرهنگ و ییایجغراف ،یخیتار طیشرا
 یهاتیمل و ظرفأقابل ت ییداشتن محتوا لیدلبه هاییلالا .دیآیم شمار به خیتار و اتیادب ،یقیموس ش،یگو

 شهر یهاییلالا ،یلیـ تحل یفیتوص ۀویپژوهش به ش نی. در ااندپژوهش و قیتحق یبرا مناسب یمتنوع، بستر
 شانن قیتحق جینتا. است شده لیتحل و یبررس هاآن نیمضام با انـد همراهآمده گرد یدانیم روش به که دهاقان

ییلالا نیاممض اما اوست رامونیپ طیو مح یآشناساختن کودک با زندگ یبرا یابزار ،ییلالا هرچند که دهدیم
 هایتلخکام زا مادر اتیشکا و یگزارگله انیب شتریب هاییلالا گاه کهیطوربه است مادر یطفعا طیشرا از متأثر ها
 رخصت و فرصت یگاه که ینیمضام دارند؛ یمتنوع نیمضام دهاقان یهاییلالا. است یزندگ یهایناکام و

شاخص. عشق و ینگران و اندوه و غم ابراز جمله از است؛ نداشته وجود  مردسالار ۀجامع در هاآن به پرداختن
 .تندهس پربسامد هاییلالا نیا در بابا و سفر بلبل، برادر، خدا، ،(ع)یعل ارت،یز قرآن، درخت، گل، مانند ییها

  مضمون، دهاقان. ،ییعامه، لالا اتیادب: کلیدی کلمات 

                                                 
 .رانیا ،دهاقان ،آزاد اسلامیدانشگاه  ،واحد دهاقان ،یفارس اتیگروه زبان و ادب دانشجوی دکتری .1

Email: z.asadian1559@gmail.com 

 .رانیا ،دهاقان ،آزاد اسلامیدانشگاه  ،واحد دهاقان ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش. 2
Email: m.mahmoodi75@yahoo.com 

 .رانیا ،دهاقان ،آزاد اسلامیدانشگاه  ،واحد دهاقان ،یفارس اتیزبان و ادبگروه استادیار . 3
Email: Parisa.davarii@gmail.com 
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 مقدمه  .1
 و رسوم، آدابۀ مجموع به عامه فرهنگ». است فرهنگۀ سازند اجزای از «فولکلور» یا عامه فرهنگ
. (153: 1380 رادفر،)«شودمی اطلاق عامیانه اشعار و هاامثال، ترانه حکایات، ها،افسانه ها،عادت عقاید،

 از بخش آن تنها  آن از مراد و است عامه فرهنگ معنوی عناصراز جمله  ،یادب شفاه ای انهیعام اتیادب
: 1398 نک. ذوالفقاری،)هاستآن احساسات بیان و طبعلطیف مردمان ذوق محصول که است عامه  فرهنگ

 فمختلاعتقادات و مراسم  ها،ستانیها، چها، ترانهالمثلها، ضربافسانه ۀبه مجموع انهیعام اتیادب. (14
 دیتقل قیطر از ای یگوناگون که به صورت شفاه جوامع انیم در جیرا دیآداب و رسوم و عقا یو به طور کل

 .( 239: 1354 پکا،یرنک. ).شودیم گفتهد، ابییم انتقال گریبه نسل د یو تکرار از نسل
 ایهعامیان هایسروده. شودمی بررسی هالالایی عامه؛ یعنی ادبیات هایگونه از پژوهش، یکی این در     

 ار آن و خواباندمی اشعار این با را کودک و سرایدمی خاصی آهنگ با خود طفلۀ گهوار کنار در مادر که
 و موسیقی شعر، از ترکیبی لالایی واقع،به .(128: 1383 ایاغ، نک. قزل)اندگفته «ادبیات شکل ترینابتدایی»

 همراه انیانس پاک عواطف دلنوازترین و زیباترین با که از احساس پر و انگیزدل هاییسروده. است رقص
 ترینمهم از ادبی هایآرایه از پرهیز و روانی و سادگی گرفته، شکل مردم تودۀ بین از که آنجا از و شودمی

 ذوقی و خودمانی ساده، ایمایهدرون که پیرایهبی سخنان و ساده هایواژه این. هاستآن هایویژگی
 او جان در نوازند،می را کودک گوش که شوندمی جاری مادر زبان بر احساسی و عشق چنانآن با دارند

  .(28-30: 1381قایینی، و نک. محمدی)برندمی فرو ژرف و آسوده خوابی در آرامآرام را او و کنندمی اثر
 یا فرزند خواباندن برای کودکان گهوارۀ پای مادران و اندنسروده رسمی شاعران را هالالایی هرچند     

 سادگی کنار در هستند؛ قافیه و وزن در اشکالاتی دارای اغلب و اندسروده خود هیجانی و روحیۀ تخلی
 و یکنواخت انگیز،غم هالالایی اغلب آهنگ. اندغنی مضامین و خیال احساس، از سرشار روانی، و

 افیهق موسیقی وزن، موسیقی عامیانه، اشعار سایر مانند نیز کودک شعر اصلی عناصر» .است بخشآرام
 از ار سکوت و سکون عامیانه شعر باشد،می کودک زندگی و طبیعت آنۀ پشتوان که است مضمون و

 و وزشآم تا دارد بخشیلذت و سرگرمیۀ جنب بیشتر و بخشدمی او به را حرکت و آواز و گرفته کودک
 .(45: 1379 کیانوش،)«پرورش

 و هاارزش گفت توانمی که طوری به کنندمی ایفا کودکان شدناجتماعی در مهمی نقش هالالایی      
 محتوایۀ دربار تحقیق. »شودمی منتقل کودکان به هاسروده همین طریق از هاخانواده هایخواسته
 زا مردم تصور و بینیجهان خانواده، واقعی موقعیت. انجامدمی مفیدی نتایج به مختلف هایلالایی
 همین طریق از کودکان. (123: 1393 سیپک،)«است شده کشیده تصویر به فولکلور، هایترانه در زندگی
 شناآ اجتماعی روابط انسان و زندگی، طبیعت، با مرتبط مفاهیم با ساده بسیار ایشیوهبه هاسروده

 ها،لالایی این با» .یابدمی ها رشدآن واژگانی وسعت و آموخته را مادری زبان همچنین شوند،می

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 تغنّی و مادر زبان از زندگی، به مربوط مسائل و اطراف فضای و هوا و حال پیرامون، محیط طبیعت،
 پیرامونش زندگی کیفیت دریافت و شناخت برای که طفل و شودمی منتقل طفل به او گرم بیان و مهربان

: 1384 شیرازی، انجوی)«گرددمی آشنا هاآن با طریق این از کند،می تقلّا  و است کنجکاو هازمینه تمام در
63 .) 
 .اختصاص دارد دهاقان شهر هایلالایی در رفته کار به مضامین بررسی و تحلیلبه  پژوهش این      

 الشم از بروجن، به غرب از شهرضا، به شرق از اصفهان، غربی جنوب کیلومتری شش و نود در دهاقان
انزمست با کوهستانی و سرد هوای آب دارای شهر این. شودمی منتهی سمیرم به جنوب از و مبارکه به

 . است فارسی دهاقان، مردم زبان. است معتدل نسبتاً  هاییتابستان و سرد هایی

 یقتحق یشینۀپ .1-1
 وایی،محت و دسـتوری آوایـی، سـاختارۀ جنب از هاآن تحلیل و بررسی و هالالاییۀ دربار زیادی هایکتاب

 ،یجمال)«مردم فرهنگ در ییلالا»ی هاکتاب جمله از ؛است شده نوشته هاخاستگاه شناسی وروایت

کیلارکرد، مضمون و عناصر اصلی تش، ساختار، ک«لالایی»نده ضمن بیان کلیاتی دربارۀ ویسنکه  (1386
  ده است.کرها را بررسی دهندۀ لالایی

های کرمان، لالایی است و در آن به بخش شامل چهاردهکتاب این  ؛(1381 ،یعمران) رانیا یهاییلالا      
 ۀها در جامع، کاربرد لالاییکتاب نیز در پایان اشاره شده است.آذربایجان و  خراسان، فارس، مازندران

 .شناسی آمده استکتاب به همراهامروز 
)رییسی  «های ایرانشناسی لالاییکتاب»برخی از مقالاتی که در این زمینه نوشته شده عبارتند از:       

کتاب، مقاله و  347شامل  ه کههای ایرانی ارائه شدشناسی لالاییکتاب ،در این مقاله. (1400مبارکه و ژاله، 
نویسنده در  (.1397)جاوید، «ایرانی هایمضمون و موسیقی در لالایی» .پایان نامه در این موضوع است

، جنسیت فرزند ۀ رتوان نگرش هر قوم را درباها میبا دقت در مضامین لالایی این مقاله تأکید دارد که
ها و اقتصادی بر فرهنگ -ثیر شرایط اجتماعیأمادران نسبت به فرزندان خود و ت ۀچگونگی ابراز عاطف

های استان های زنانه، بازنمایی اجتماعی لالاییدغهها: دغلالایی».باورهای قومی بازشناخت
علاوه بر حس مادرانه در  نویسندگان این مقاله معتقدند (.1393)پورنعمتی رودسری و بذرافکن و روحانی، «بوشهر
ییلالا»فرهنگ بومی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هم هستند.  ۀکنندها، این اشعار منعکسلالایی

این  نویسندۀ مقاله، .(1382 ،یلحسن)«یرانیا یها ییلالا نیمضام و خاستگاه به ینگاه نیمخمل یها
همچون بزرگ شدن، ؛ های مادرانه: آرزوها و آرمانه استهای ایرانی برشمردلالاییرا برای مضامین 

-ها و خستگیسواد آموختن، قرآن خواندن و همسر گزیدن فرزند، بازگشت پدر از سفر، بیان دردها، رنج

 .  ابهای گوناگون، دعوت کودک به خومادر، تشبیه کودک به گلهای 
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، کرمان بوشهر،از جمله کشور  یگردر مناطق د هالالایی ۀدربار یادیمقالات زشایان ذکر است که       
 یهارودهو س هالالایی دربارۀ مستقلّی پژوهشتاکنون  یول است نوشته شده و ایلام مازندرانشیراز، یزد، 

 در دهاقان انجام نشده است.  یانهعام

 یقروش تحق. 1-2
 یلیحلت -یفیتوصـ زیپژوهش ن و شـیوۀ یدانیم و یاکتابخانه ،در این پژوهش اطّلاعات یگردآور روش

با حضــور در  یدانیاســتفاده شــد و در روش م یبرداریادداشــت روش از ،یاکتابخانه روش دراســت. 
صاحبه و گفتمحله شعار ها،سروده(1)،سالو کهن سالانیم افرادگو با وها و م  یگردآور هاییلالا و ا

 احبهمص محدودۀ سنی چهل تا هشتاد سال قرار داشتند در که ییهاخانم با شتریب نهیزم نیا درد. یگرد
 .شد

  بحث. 2
 هاییلالا مضمون.1 -2

 از مراحلی در کودک که است مسلّم. آیندمی شمار به هالالایی در مهم بخش دو مایهدرون و موسیقی
لالایی .شودمی برخوردار لالایی موسیقی از تنها و نیست هامایهدرون و مضامین دریافت به قادر زندگی

 و مضمون با آهنگین و نرم بحر این. اندشده سروده هزج بحر در هالالایی بیشتر مانند دهاقان شهر های
 زنو شهر، این هایلالایی در. شودمی آن بیشتر تأثیرگذاری موجب داشته، تناسب لالاییۀ مایدرن

 .شودمی دیده وزنی ایرادهای گاهی اما است شده رعایت درستیبه موارد بیشتر در عروضی

 درواقع». شودمی متبلور هاآن در مادران هایاندیشه که ارزشمندند جهت آن از هالالایی مضامین      
 و متنوع مضامین توانمی آن موجب به که دارد وجود ایشدهحساب و مشخص فنی ساختار لالایی، در

 ها،واگویه(. 177: 1376 سمنانی، احمدپناهی)«افزود عمرشان طول به و داد جای هاآن اشعار در را رنگارنگی
 معیشت، سختی و روزگار ناملایمات جدایی، و فراق از شکایت ، هادرود و گلایه بیان ها،نگرانی ها،غم

 و کودک نخوابیدن تنهایی، و خانه در پدر نبود از مادر شکوۀ فرزند، کردنبزرگ سختی و همسر مرگ
مضمون ادامه، در. (357: 1398 نک. ذوالفقاری،)دهدمی تشکیل را هالالایی از مهمی بخش زنان، مسائل

 .شودمی بررسی دهاقان هایلالایی اصلی های

  مادر امیدهای و آرزوها.2-1-1
 خواهدمی خدا از و کندمی بیان فرزند برای را مادرانه آیندۀ امیدهای و آرزو هالالایی کردنزمزمه با مادر

 دثحوا گزند از فرزندش که جویدمی توسل ائمه و پیامبر و مقدّسات به او. باشد فرزندش نگهدار که
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 هایلالایی در آشکاری شکل به مذهبی و دینی باورهای. باشد داشته طولانی عمری و باشد مصون
 از شدهدگرگون ایگونه باید را ایران زنان هایلالایی»: گفت توانمی هاآن مورد در و دارد نمود دهاقان
 (.56: 1397 جاوید،)«دانست توسل و نیایش

 کون نصیبش زیارتا/  کون پیرش تو اللهکلوم/ کون نصیبش قرآن خطی/ کون پیرش تو خوداوندا

xudâvandâ to piroŝ kun / xati qorân nesiboŝ kun / kalomollâ to piroŝ kon/ziyâretâ 

nesiboŝ kun 

 نیگرداری بچّما تو/ بیداری خوابا حقّی به/ بیداری تو خوابن همه/ ستّاری تو خوداوندا

xudâvandâ to sattâri / hame xâban to bidâri / be haqqi xâbâ bidâri/ to beĉĉemâ 

nigardâri 

  نیگرداره گلما خودا/ گواره به دارم گل کا/  بسته گُرو ما با گل کا/ گولدسّه لالالالایی

lâlâ lâlâyi gowldasse / kâ gol bâ mâ gowro baste / kâ gol dâram be gavâre/ xudâ 

golmâ nigardâre. 

:نبیند را فرزندش داغ که است آن مادر آرزوی  

 نبینم داغتا کا مادر بخواب/ چینمخوشه عزیزی لالالالا

lâlâ lâlâ aziai xoŝe ĉinom / bexâb mâder kâ dâγotâ nabinom 

    باشی همدمم نمیری/ واشی سرم اَ  بخوابی/ باشی دلم تسلّای/ باشی گلم لالا لالا

lâlâ lâlâ golom bâŝi/ tasalâye delom bâŝi/ bexâbi a sarom vâŝi   / namiri hamdamom 

bâŝi 

 نیگردارت لاهرسول/ یارُد خودا لالا لالا/ نیگرداره مولا را تو/ گواره لالایی لالا 

lâlâ lâlâyi gavâre/ to râ molâ nigardâre / lâlâ lâlâ xodâ yârod/ rasolollâh nigardârot                                                                                                            

 بالات بولن دای بر نه/ باباد بر نه تو بر بد نه/ هرگز نیاد تو بر بد کا/ نرگز لالا گلیلالا

lâlâ lâlâ goli nargez/ kâ bad bar to nayâd hargez / na bad bar to na bar bâbâd / na bar 

dâye bulan bâlât                                                                                        

:باشد او دست عصای پیری در کودکش که دارد آرزو مادر  

 بیگیری پیرت مادری دسّی کا/ پیری دسّی با کونممی لالایی

 lâlâyi mikunam bâ dassi piri / kâ dassi maderi pirot bigiri                                                             
 دردم پیریا پنایی/ زردم گل لالا لالا

 lâlâ lâlâ gole zardom penâyi / piriyâ dardom 
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 مادرانه هایدغدغه و هانگرانیدل .2-1-2
 است؛ اندوه و غم و مادرانه هایدغدغه و هانگرانیدهاقان، دل هایلالایی در پربسامد مضامین از یکی

ۀ مایدرون» .استکرده تجربه جامعه در را آن زن عنوانبه مادر که است شرایطی حاصل که اندوهی و غم
 اگوارن شرایط از دیگری نشانۀ خود این و دارد غم و اندوه به رو باشد، شاد که آن از بیش ایران هایلالایی

 که مردسالارۀ جامع زنان در (.67: 1382 لی،حسن)«است ایرانی مادر اجتماعی زندگی اضطراب از پر و
 کاربه ناشاناگفته اسرار برای را لالایی است؛کرده سلب زنان از را انتقاد و اعتراض فرصت آن، ساختارِ 

 عمق به هالالایی مضامین در تأمل با توانمی اندبوده زنان ها،سرایندۀ لالایی که آنجا از» .گیرندمی
 بر حاکم بسته فضای در و انداجتماعی قدرت فاقد که ایجامعه در زنان .برد پی آنان اندیشه و اعتراض
 اهلالایی انگیزحزن آهنگ با فریاد، جای به را هاشانزخم مجبورند ندارند، اعتراض برای جایی جامعه،

: 1390 دیگران، و عنایت)«اندبوده نیز زنان هایاعتراض ۀکنندمنتقل هالالایی رسدمی نظر به لذا. دارند اظهار
67.) 

 این در. اوست خوابیبی و ناآرامی از گلایه و کودک کردنآرام مادران، همیشگی هایدغدغه از یکی      
 :دهدمی سر فریاد طفل نالۀ از گاهی او یرد.خواهد که آرام بگمی طفلش از مادر هالالایی

یره گلی لالا لالا  گیرهنیمی آروم بچم/  ز

lâlâ lâlâ goli zire / beĉem ârum nimigire                                                                                                              

یره گلی لالا لالا  گیرهنیمی خوابد چرا/ ز

 lâlâ lâlâ goli zire / ĉerâ xâbod nimigire 
 بونه گیرهمی هی بچم/  پونه گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli pune / beĉem hey migire bune                                                                                                          
 گیرینیمی آروم چرا/ خیری گل لالالا

 lâlâ lâlâ gole xiri / ĉerâ ârum nimigiri   
 وی روزی شودمی متحمل فرزندش کردنبزرگ برای که زحمتی همه این با است نگران مادر همچنین

 پیری هایسال در کودکش دستگیری و همراهی به دلخوش دیدهرنج و دردمند مادر. کند را فراموش مادر
 :است دیده ار دیگران وفاییبی کهآن دلیل به شاید است مندگله او وفاییبی از اما است کارافتادگی از و

/ شممی شیر با کونممی بزرگت/  میادنی یادت کونممی بزرگت/ میادنی خوابت کونممی لالاییت
 خویشم و قوم بریده مَ  اَ  طمح)طمع(
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lâlâyit mikunom xâbot nimiyâd / bozorgot mikonom yâdot nimiyâd / bozorgot 

mikunam bâ ŝire miŝom / temah a ma boride qom o xiŝom 
 وا کا همین/ نداری بویی ییغنچه تا کا تو/ باغبونی مَ  کونممی عشقت ز/ بومونی شالا منی سرخ گل

  دیگرونی با شدی

gole sorxe mani ŝâlâ bumuni / ze eŝqot mikunam ma bâγebuni / to kâ tâ γončeyi buyi 

nadâri / hemin kâ vâ ŝodi bâ digeruni 

 در هنرمندی با مادر واقعبه. کندمی آرام را خود لالایی، کردنزمزمه با که دارد اندوهی و غم مادر      
 :نجاندگمی را تأثیرگذار البته و انگیزغم است، مضمونی لطافت و عطوفت از سرشار که خود لالایی

 رد مخور غم برادر/ همینه دنیا مخور غم برادر/ زیمینه نخشی آسمون ستاره/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 پیسینه صبُ  اُفتُوه دولت که/ دنیا مال

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / setâre âsemun naxŝi zimine / berâder γam maxor dunyâ 

hemine / berâder γam maxor dar mâli dunyâ / kâ dowlet oftowve sob o peysine. 

 لیهتخ زنان، برای هالالایی کارکردهای از یکی» است. کسیبی و تنهایی مادر، هایغصه از یکی      
 فشارهای دهندۀنشان و غیره «تنهایی» ،«همدمیبی» ،«کسیبی» مفاهیم از استفاده. است بوده روانی
 را آن که( 69: 1390 دیگران، و عنایت)«اندشدهمی متحمل جامعه و خانواده در زنان که است زیادی روانی

 :کندمی ابراز گونهاین
 مَ  اَ  طمح /میشم شیر با خورهمی قل برنج/ قرارهبی دل خورهمی قل برنج /باره به دیگم بولن کویی سر

 خویشم و قوم بریده

sare kuyi bulan digom be bâre / berenj qol mixore del biqerâre / berenj qol mixore bâ 

ŝire miŝom / temah a ma boride qom o xiŝom. 

 خنس خرسالش کودک با ایگونهبه مادر و هستند زیبا و عمیق مفاهیم از سرشار هالالایی از برخی      
 یلالای مانند است؛ بزرگسالی فرد او مخاطب گویا که کندمی بازگو را هایشغصه و هاغم و گویدمی
                            :زیر

 دمب بختی از کا/ کردن بزغاله با همشیر مرا/ مرد هم دایه دایه، به دادن منا/ مرد مادرم بودم بچه کبوتر
 مرد هم بزغاله

kabuter beĉe budom mâderom mord / manâ dâdan be dâye dâye ham mord/ manâ 

hamŝir bâ bozγâle kardan / kâ az baxti badom bozγâle ham mord 
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 سرم بر کا آتیش /بسازن قیلون منا تراشیدن/ تیشه ضربی با منا تراشیدن/ بیشه کنجی بودم سبز درختی
 همیشه سوزه

deraxti sabz budam konji biŝe / terâŝidan mnâ bâ zarbi tiŝe / terâŝidan manâ qeylun 

besâzan / kâ âtiŝ bar sarom suze hemiŝe   

 شوم سر/ عزیزه مهمونی مث جوونی/ بگذش و بود بهاری جوونیُم/ درا دشت و صحرا به اومد باهار
 رف سحر وختی اومدا

bâhâr umed be sahrâvâ darâ daŝ / jevoniyom bâhâri budâ bogzaŝ / jevuni messe 

mehmuni azize / sare ŝum umedâ vaxti sahar raf    
 لالایی، در آن طرح  با مادر. است آدمی اندوه و غم التیام باعث ایاندازه تا زمانه رنج و درد از شکایت

 زیر لالایی در مادر. است مندبهره آن موسیقی از تنها کودکش کهحالی در بخشدمی آرامش خود به
 : کندمی بازگو چنین را خود انگیزغم سرگذشت

 به داد شورم /ترکسّون به بردم ترکه/ قبرسون به رفتم منم/ بستی درا کردی کوچم/مستی ننه لالالالا 
 گواره به صحبسلطون/ شیرخواره به محمدجون/ اولاد دوتا دادم خودا/لرسّون

lâlâ lâlâ nane masti/ kuĉam kardi derâ basti / manom raftam be qabressun / torke 

bordom be torkessun / ŝuverom dâd be loressun / xudâ dâdom do tâ olâd / mohammad 

jun be ŝirxâre / sahab soltun be gavâre. 

:است رایج دهاقان در نیز دیگری شکل به بالا لالایی  

 مداو دیدم/ خانباره به دادند منا/ هندسون به بردند منم/ هندسون به رفتمی لره/ مستی هلل لالا لالا
                                        قلمکاره روش چی لاحاف//طلاکاره نینیش چوقا/ گواره به جون محمد/  جون محمد

lâlâ lâlâ halal masti / lore miraf be hendessun / manom bordan be hendesun / manâ 

dâdan be xânbâre / didam umed mohammad jun / mohammad jun be gavâre / ĉuqâ 

neyniŝ telâkâre /  lâhâfĉi ruŝ qalamkâre 

:جمله از است؛ شده حکایت دیگر مناطق در مختلفی هایصورت به بالا لالایی   

 ردنب مرا/ دیدن مرا هندو تا دو/  خاکبازی به رفتم منم/ بسی در و کردی کولم/ نسرین گل لالا لالا»
 هندسون به

 ملک دارم دختر/ جمشید ملک دارم پسر/ کرد عروسم عشقی صد به/  کرد بزرگم نازی صد به
  (.549: 1396 قیاسی،)«گهواره به خورشید ملک/ شماره به جمشید ملک/ خورشید

 هاقاند نزدیک مناطق از یکی در گذشته در که است ماجرایی با مربوط اندوه و غم پر هالالایی از یکی    
 زمین به انبرادر از یکی. روندمی کوه به شکار برای اللهسیف و یدالله نام به برادر دو. است افتاده اتفاق
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 خانه به توقهیچ مادر، خجالت از قاتل برادر. شودمی کشته دیگر و برادر کندمی شلیک تفنگش افتاده،
 مناطق در حتی و شده است دیگر مادران زبانزد که کندمی ایزمزمه عمر آخر تا مادر این و گرددبازنمی
 :شودها خوانده میبچه برای لالایی و در قالب گهواره پای در نیز مجاور

 /بیاری شیکال رفتی/   دملا کوه به رفتی /سفلا وا یدلا/ سفلا ننه ننه یدلا/ ننه ننه/ لالایی لالا لالا
  نالیمی خوردی گولّه

lâlâ lâlâ lâlâyi / nane nane yadollâ / nane nane sefollâ   / yadollâ vâ sefolâ / rafti be koyi 

domlâ / rafti ŝikâl biyâri / gulle xordey minâli                                                   

 الوون تفنگ/ دملا کوه به رفتی /سفلا وا یدلا/ سفلا ننه ننه /یدلا ننه ننه  /لالایی لالا لالا
    ندیدم خرشا)خیرش را( کا حیف/خریدم

lâlâ lâlâ lâlâyi / nane nane yadollâ / nane nane sefollâ / yadollâ vâ sefollâ / rafti be 

koyi domlâ/ tofang alvun xeridam / hayf kâ xerŝâ nadidam    

 سفره/ یاریب شیکال رفتی/ دملا کوه به سفلارفتی وا یدلا/ سفلا ننه ننه یدلا ننه ننه/ لالایی لالا لالا
 میاری خون پر

lâlâ lâlâ lâlâyi / nane nane yadolâ nane nane sefolâ / yadolâ vâ sefolâ/ rafti be koyi 

domlâ / rafti ŝikal biyâri / sofre por xun miyari  

 عمر /درفت یدلا تفنگ/ دملا کوه به سفلارفتی وا یدلا/ سفلا ننه ننه یدلا ننه ننه / لالایی لالا لالا
  سرفت سفلا

lâlâ lâlâ lâlâyi / nane nane yadolâ nane nane sefollâ / yadollâ vâ sefollâ / rafti be koyi 

domlâ // tofang yadollâ daraf / omri sefollâ saraf 

 :نالدمی نداری و فقر از لالایی در مادر گاهی  

 اکبرو یا بخورم مَ /  پرپرو نونی پنجا این/ خریدم نون پنجایی/ لالالالا لالایی

lâlâ lâlâ lâlâyi   / panjâyi nun xeridam / in panjâ nuni perperu/ ma boxoram yâ akberu 

 باقرو یا بخورم مَ / لاغرو گوشت پنجا این/ خریدم گوشت پنجایی/ لالالالالالایی

lâlâ lâlâ lâlâyi / panjâyi guŝ xeridam / in panjâ guŝti lâγeru / ma boxoram yâ bâqeru 
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 کودک با نیاز و راز و نوازش .2-1-3
 اندنخواب قصد لالایی با آنکه بر علاوه مادر. هویداست کاملاً  هالالایی بیشتر در مادرانه علاقۀ و عشق

 .شودمی کودک آرامش باعث امر این که کند ابراز او به را خود عشق و محبت خواهدمی دارد؛ را طفلش
 :گویدمی فرزند به خانواده و خودش عشق از کرده، نیاز و راز او با رفته، کودک صدقۀ قربان مادر،

 بوسم لبت کن خم سرت/ سوسن گلی لالالا

 lâlâ lâlâ goli susan / sarot xam kun labot bosam                                                                                                     

 داره گووگفت گل با کا/ داره بو کا بوسم لبت 

labot busam kâ bu dâre / kâ bâ gol goftogu dare                                                                                                     
 گردم قدت قربونی به/  زردم گلی لالا لا

lâlâ lâlâ goli  zardom/ be qorbuni to migardom                                                  
  لالا بلبلم ای بخواب/ لالا گلم لالا لالا

 lâlâ lâlâ golom lâlâ / bexâb ey bolbolom lâlâ                                                                                                                        
 سوزم پات به عمر تمومی/ یاسم گلی لالالالا

 lâlâ lâlâ goli yâsom/ temumi omr be pât sozom                                                                                                  

 بینا چشام تو عشقی به/ مینا گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli mina/ be eŝqi to ĉeŝâm binâ                                   

 گل چون تونی مَ  عزیزی/ سمبل گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli sombol/azizi ma toni ĉun gol                         
 :خواندمی خود کس همه را خود فرزند مادر نیز جایی در

 دارم بلبلی چیهم که/ نالم کسیبی اَ  چرا/ دارم بیتری گل اَ  کا/ دارم را تو لالا لالا

lâlâ lâlâ to râ dâram / kâ a gol beyteri dâram / ĉerâ a bi kesi nâlam/ kâ hemĉi bolboli 

daram 
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 پدر دوریاز  شکایت .2-1-4
 سیارب و شودمی دیده خود کودک کنار در همواره و است مادر لالایی، در اصلی که شخصیتبا وجود این 

-دغدغه از ییک دلیل همین به. است برجسته بسیار کودک زندگی در نیز پدر نقش اما است، وابسته او به

 انجام یسرباز یا معاش تأمین و روزی کسب برای بیشتر که سفرهایی - همسر رفتن سفر مادر، به های
 ارزش شناسیجامعه و رفتارشناسی نظر از هالالایی نوع این. است کودکش و او گذاشتن تنها و -شدمی

 و خانواده بافت نگربیا همچنین. کنندمی اشاره خانواده میان عاطفی پیوندهای به و دارند ایویژه
 در بیرون زندگی مخارج تهیه برای اغلب هستند؛ به این معنی که پدر مادر و پدر وظایف تقسیم چگونگی

 با را مادر و رفته دنیا از پدر زود خیلی نیز گاهی. است بوده فرزندان کنار در مادر حضور داشته و خانه از
 . ستا داشته همراه به مادر برای را روشنایی و امید شرایط، این در است. کودک گذاشته تنها کودکانش

 بسته سفر باری باباد)بابایت(/ فسّه گل لالا لالا

 lâlâ lâlâ gole fesse / bâbâd bâri sefer baste                                                                                                                   
 خسّه سفر رفته باباد  /فسّه گل لالا لالا

 lâlâ lâlâ gole fesse / bâbâd rafte sefer xasse                                                                                                                    

 کردسون به رفته باباد/  مصوم گل لالا لالا

 lâlâ lâlâ gole masum / bâbâd rafte be kordessun                                                                                                         

 سربازی به رفته باباد/ نازی گل لالا لالا

 lâlâ lâlâ gole nâzi / bâbâd rafte be sarbâzi                                                                                                                  
 هالالایی در رپد شخصیت گفت باید ترتیب بدین. دارد نشان مادر دلتنگی و غم از «رفته بابات» تکرار
 :آرزوست اشسلامتی و بازگشت و است غایب

 رفته خبر بی ما اَ  کا/ رفته سفر بابایت کا/ تنا شدم رفتس بابات/ ننا گلی لالا لالا

lâlâ lâlâ goli nanâ / bâbâd raftes ŝodam tanâ / kâ bâbâyat safar rafte / kâ a mâ bi xeber 

rafte 

 :کندمی ابراز لالایی در این گونه را پدر بازگشت انتظار مادر

 نوشتم نومه ی بابات برا/ بهشتم باغی گلی لالا لالا

lâlâ lâlâ goli bâγi beheŝtom / berâ bâbâd ye nume neveŝtom             
 :طلبدمی یاری خدا از سفر، در او سلامتی برای و
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 همراش خودا رفته باباد/ خاشخاش گل لالا لالا

lâlâ lâlâ gole xâŝxâŝ / bâbâd rafte xudâ hamrâŝ                                                                                                

 :است بخشمسرّت بسیار بازگشته سفر از که پدری دیدار و

 روشن چشت اومد باباد/ یوشن گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli yoŝan / bâbâd umed ĉeŝot roŝan                                                                                                              
 با نانز. احساسات خویش بپردازند بیان آورد تا بهمی فراهم زنان برای را مناسبی فرصت هالالایی      

گونهبه و دهندمی قرار خطاب مورد را شوهر خود کودکانه، هایلالایی در اشانعاشقانه احساسات بیان
   .کنندمی ابراز وی به را خود عشق غیرمستقیم ای

 خانواده و اقوام به مادر ی.دلبساگ2-1-5
 هرابط این در هاآن حساسیت و اندکرده عمل ترسختگیرانه همسرشان خانوادۀ با ارتباط در همواره زنان

 است؛ اهرانهم بسیار کنندمی استفاده روابط خویش قلمرو از دفاع برای زنان که روشی. است بوده بیشتر
ۀ ریچد از». کنندمی یاد نیکی به خودۀ خانواد از همسر، خانوادۀ از مستقیم بدگویی به جای آنان یعنی

 نزدیکی. بازشناخت را هاآن درونیۀ اندیش از بخشی و یافت راه مادران دلۀ خان به توانمی هالالایی
 بازتابیده روشنی به نیز هالالایی در همسر ۀخانواد با سنجش در خود ۀخانواد به ایرانی مادران

 دوستدار خاله کنار در و دارد پررنگ حضوری دایی نیز دهاقان هایلالایی در (.72: 1382 لی،حسن)«است
 :شودمی معرفی کودک

 خونه توی اومد باباد/ پونه گلی لالا لالا

lâlâ lâlâ goli pune / bâbâd umed tuye xune                                                                                                                      

 دایی خونه رفته باباد/ چایی گل لالالالا

 lâlâ lâlâ gole ĉâyi / bâbâd rafte xune dâyi                                          
 دوره ما به دایی خونه/  غوره لالالالاگل

 lâlâ lâlâ gole γure / xune dâyi be mâ dure                                                                                                                      
 بالات بولن دای بر نه/ بابات بر نه تو بر بد نه/ هرگز نیاد تو بر بد کا/ نرگز لالالالاگلی

lâlâ lâlâ goli nargez / kâ bad bar to nayâd hargez / na bad bar to na bar bâbât / na bar 

dâye bulan bâlât 
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 خاله منا داریم دوست/ لاله گلی لالا لالا

lâlâ lâlâ goli lâle / dosot dârim manâ xâle                                                                                                                      
 دایی منا داریم دوست/  چایی گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli ĉâyi / dosot dârim manâ dâyi                                                                  

 دم هر میشم تو قربونی/  مریم گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli maryam / qorbuni to miŝam har dam                                                    
 ندهآی در که تربزرگ برادر. آموزدمی کودک به را برادر و مادر و پدر به عشق لالایی، طریق از مادر گاهی

 :ددار خاصی جایگاه همواره هالالایی در که است هاییشخصیت از یکی باشد کودک حامی است قرار

 معال دو خاکی اگه/زیمینه روی میوۀ برادر/ نازنینه مادر و خوب است پدر/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 برادر اَ  بهْ  ایمیوه نبینی/ بیزیبی را

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / peder xubest o mâder nâzenine / berâder miveye ruye zimine 

/ age xâki do âlem râ bibizi / nabini mivei beh a berâder 

 مذهبی و اعاقادی مضامین.2-1-6
 بیت اهل و پیغمبر خدا، به معتقد و مذهبی کودکان داشتن مذهبی، و شرعی مسائل به اعتقاد به توجه با
 رودهس مذهبی ۀزمین در بسیاری هایلالایی دلیل، همین به است. بوده مادران آرزوی -علیهم الله سلام -

 توانمی رابطه این در جسمی تحرک و موسیقی از ندارند، را خدا معرفی توانایی هاواژه وقتی. است شده
ک. ن)است بوده استفاده مورد مذهب زبان عنوانبه گذشته هایزمان از موسیقی دلیل همین به برد بهره

 تمام در را او تا آموزدمی خود کودک به را قرآن با انس مادر زیر لالایی در .(495: 1382 کاموس، و حکیمی
 :باشد یاور و یار زندگی مراحل

 داره بغل الّا)الله( کلوم/ داره پدر بچه این کا/ خواییمی چی بچه ازین/ چایی گل لالا لالا

lâlâ lâlâ gole ĉâyi / azin beĉe ĉi mixâyi / kâ in beĉe peder dâre / kalum o llâ baγal dâre 

ین/ کون پیرش تو الّا  کلوم  کون شنصیب قرآن خطی/ کون نصیبش زیارتا/ کون کبیرش طفلی از

kalum o llâ to piroŝ kun / azin tefli kebiroŝ kun / ziyâretâ nesiboŝ kun / xati qorân 

nesiboŝ kun 

ۀ یرنددربرگ مادربودن نقش» شود؛ چراکهمی دیده هالالایی در وضوحبه مذهبی ایدئولوژیک گفتمان     
 سلامت از مراقبت و کودکان به اخلاقی سجایای آموزش چون کارهایی شامل زیرا است؛ دینداری
 مذهبی و دینی مفاهیم مادر، (.1400:158 ذوالفقاری؛ دهقان،)«شودمی خانواده اعضای سایر روحی و جسمی
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 ابراز معصومه)س( حضرت و زهرا حضرت و ائمه و پیامبر به علاقه و عشق ابراز طریق از بیشتر را
 یاو بر داندمی آشنا و مهربان و رئوف را او و دارد یاربس ید)ع( امیبه امام عل هایشییدر لالا او. کندمی

 .خواهدمی شفاعت و کمک او ازفرزند،  یدر خوشبخت یشدن آرزوهاربرآو

 صد گویما علی/ من کونم خوابت گویما لالایی/بیاید یادت امیرالمؤمنین/ بیاید خوابت گویما لالایی
 من کونم سالت

lâlâyi guyamâ xâbot biyâyed / amiralmomenin yâdod biyâyed / lâlâyi goyamâ xâbot 

kunam man / ali goyamâ sad sâlod kunam man 

 کردمی خودا ذکری حمدا/ کردمی دعا دیدم علی/  پیغمبر دومادی علی/ صفدر علی صفدر، علی

ali safdar ali safdar / ali dumadi peyqamber / ali didam do?â mikard / hamdâ zekri 

xudâ mikard                                                               

 مک روزش یه سال صد اَ  جون علی/ من کونم سالت صد و گویما علی/ من کونم خوابت گویما لالایی
    نباشه غم روزش یه شادی همش/ نباشه

lâlâyi goyamâ xâbot kunam man / ali goyamâ sad sâlot kunam man /ali jun a sad sal 

ye ruzoŝ kam nabâŝe / hameŝ ŝâdi ye ruzoŝ γam nabâŝe 

 لاماس جهان مذهبی رویدادهای ترینشاخص از یکی عنوان به را آن محتوای و کربلا واقعۀ شیعیان،      
( ع)حسین امام سوگواری مناسک و عزاداری هایآیین ایران، مردم. اندکرده معرّفی ادیان سایر پیروان به
                                                                                        :دارد خاص یادکردی نیز هالالایی در حسین)ع( امام سبب بدین اند؛کرده عجین خود زندگی با را

 تو با را علی /گویم حسین گویم حسن / لای لای فاطمه عزیز/  لای لای حسین لای/ لای حسن
  گویممی

hasan lâylây / hoseyn lâylây / ?azizi fâtome lâylây / hasan guyam hoseyn guyam / ali 

râ bâ to miguyam         

 ،آن بر علاوه است؛ مؤثر بسیار مذهبی و دینی مفاهیم القای در حسین)ع( و حسن و علی نام تکرار
 از خود هایییلالا در موسیقایی کیفیت ایجاد برای پدیدآورندگان و شودمی گیراتر تکرار کمکبه لالایی

                                                                       ( 353: 1382 نک. نورتون،)جویندمی بهره عنصر این

 باشی معصومه حضرت غلامی/ باشی زنده تا کونممی بزرگد

bozorgod mikunam tâ zande bâŝi / γolâmi hazreti masume bâŝi   

 که است مشخص و باشد معصومه)ص( حضرت غلام فرزندش که است آرزومند بالا لالایی در مادر
 طفل ن،م عزیز عنوان با او به و است نامشخص هالالایی بیشتر در طفل جنسیت. »است پسر او کودک
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 بعضی در ولی نمایدمی مشکل را فرزند جنسیت تشخیص که کندمی خطاب من گل کودکم و من،
 روی از مواردی در و پوشاندمی او تن به که هاییلباس شود،می برده فرزند از که نامی به توجه با هالالایی

   (.42: 1381 عمرانی،)«پسر یا بوده دختر طفل که زد حدس توانمی کندمی آرزو برایش که حرفی و مشاغل

  یعت.طب2-1-7
شته، در شت. بود خورده گره طبیعت با مردم زندگی گذ  مردمان زادگاه هاجنگل و صحراها ها،کوه ها،د
 طبیعت و انسان بین خاص الفتی و انس دلیل همین به .بود هاآن مدفن نهایتاً  و پرورش و زندگی محل و

 اب کودک که شــودمی ایجاد فرصــتی یی. در لالااســت گشــته نمودار نیز هالالایی در که داشــت وجود
یا ماه، طبیعت؛ مثل عناصر  هانآ ارتباط و شود آشنا حیوانات و هاگل گندم، سمان،، جنگل، ستاره، آدر

یابد؛ یکدیگر با را  هارانشانه نبیشتری هالالایی. »بکوشد آن حفظ در و باشد داشته دوست را طبیعت در
 هایجنبه لحاظ به که اســـت همین و اندداده جای خود در مختلف اقوام زندگی محیط و طبیعت از

 جاوید،)«کنندمی ایفا اجتماعی محیط و کودک مادر، میان ارتباط ایجاد در بسزایی نقش روانی و عاطفی
1397 :58.) 
 این از یکی مختلف هایگل از بردننام. دارد بسیاری ۀنیز جلو دهاقان هایلالایی در طبیعت      

 زیبا و متنوع هایگل از پر گلزاری در را مادر توانمی هالالایی این شنیدن با که ایگونه به نمودهاست؛
 در که است هاییمایهبن از یکی «گل»ۀ واژ. است کرده جلب خود به را او نظر گلی هر که کرد تصور

 شده ارتکر نیز دهاقان هایلالایی در اضافی یا وصفی ترکیب صورتبه دارد؛ بالایی بسامد هالالایی
 .                     است
 خونه توی اومد باباد/ پونه گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli pune / bâbâd umed tuye xune                                                                                                                     

 دایی خونه رفته باباد/ چایی گل لالالالا

 lâlâ lâlâ gole ĉâyi / bâbâd rafte xune dâyi                                                                                                                      
 دوره ما به دایی خونه/  غوره لالالالاگل

 lâlâ lâlâ gole γure / xune dâyi be mâ dure                                                                                                                     

 بالات بولن دای بر نه/ بابات بر نه تو بر بد نه/ هرگز نیاد تو بر بد کا/ نرگز لالالالاگلی

lâlâ lâlâ goli nargez / kâ bad bar to nayâd hargez / na bad bar to na bar bâbât/ na bar 

dâye bulan bâlât 

 خاله منا داریم دوست/ لاله گلی لالا لالا

lâlâ lâlâ goli lâle / dosot dârim manâ xâle                                                                                                                      
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 دایی منا داریم دوست/  چایی گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli ĉâyi/ dosot dârim manâ dâyi                                                  
 دم هر میشم تو قربونی/  مریم گلی لالا لالا

 lâlâ lâlâ goli maryam / qorbuni to miŝam har dam 
 شد خوابش وختی عزیزم/ شد گولابش وختی گل کا/  گواره به دارم گل کا/ لاله گلی لالالالا

lâlâ lâlâ goli lâle / kâ gol dâram be gavâre / kâ gol vaxti gulâboŝ ŝod / azizom vaxti 

xâboŝ ŝod.  

 ا،مین یاس، سوسن، نسرین، سرخ، خیری، پونه، نرگس، مانند مختلف هایگل از هالالایی این در      
 تند؛نیس آشنا چندان که شده یاد هاییگل از نیز گاهی. است شده برده نام مریم و لاله خشخاش، سنبل،

 .غوره گل و زیره گل نعناع، گل ،(پسته) فسه گل چایی، گل مانند
 فتص این تلقی دلیل تردیدبی. است کرده خطاب چینخوشه عزیز را کودکش مادر زیر، لالایی در      

 .  است جو و گندم کاشت بخصوص کشاورزی کارۀ غلب و او زندگی محیط کودک، برای
 نبینم داغتا کا مادر بخواب/ چینمخوشه عزیزی لالالالا

lâlâ lâlâ aziai xoŝe ĉinom/ bexâb mâder kâ dâγotâ nabinom                              

 .تأکید شده است خداوند مخلوقات به رسیدگی و مهربانی مورد در ما تربیتی و دینی هایآموزه در      
 نای مضمون به خود که آن بدون و کندمی آشنا حیوانات با را کودکش لالایی، این خواندن ضمن مادر،

گاهی لالایی  :آموزدمی او به را حیوانات با مهربانی غیرمستقیم طوربه باشد، داشته آ

 خِر ییالا/ بارون آب بودا گریه خوراکمون/ دالون طاقی تو بودیم بلبل تا دو/ لالایی لالا لالا لالا لالا
   خیابون در برد منا جفتی هم کا/ کدخدامون نبینه

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / do tâ bolbol budim tu tâqi dâlun / xorâkmun girye budâ âbi 

bârun / elâyi xer nabine kadxudâmun / kâ ham jofti manâ bord dar 

xiyâbun                                    
 روزا هر بنال گل بهر تو/ یارم بهر مَ  بنال گل ربه تو/ بنالم مَ  تا بنال بلبل بیا/ لالایی لالا لالا لالا لالا

 روز شبا نالمیارمی بهر مَ / روز هر

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi /biyâ bolbol benâl tâ ma benâlom / to bahre gol benâl ma bahre 

yârom / to bahre gol benâl har ruzâ har ruz/ ma bahre yâr minâlom ŝabâ ruz                                 

 مگ شتر/ من زنممی پی امکرده گم رشت/  من زنممی نی بولن کویی سری/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 باشی تو شالّا  امکرده گم گلی/ کاشی باری با امکرده
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lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / sari kuyi bulan ney mizanam man / ŝotor gom kardeam pey 

mizanam man / ŝotor gom kardeam bâ bâri kâŝi / goli gom kardeam ŝâllâ to bâŝi                       

 مخمل مادیون دور به/ ادیونهم سواره عاموم پسر/ گرونه نارنج بولن کویی سر/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 پادشایی برازهمی ششونه به/ ختایی ریشه ابریشوم طنافی/ کشیدند تنگش ابریشوم طنافی/ کشیدن

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / sare kuyi bulan nârenj gerune / peser âmum suvâre 

mâdiyune / be dure mâdiun maxmel keŝidan / tenâfi abriŝum tangos keŝidan/ tenâfi 

abriŝum riŝe xatâyi / be ŝonoŝ miberâze pâdeŝây                                                                                        

 آبش/ اومد بچش رفتا خودش/اومد بدش کردم چخش/ خونه دری اومد سگه/ پونه گلی لالا لالا
 اومد خوششون دادم نونش/ اومد بدش دادم

lâlâ lâlâ goli pune / sage umed dari xune/ ĉexoŝ kardam badoŝ umed / xodoŝ raftâ 

beĉeŝ umed / âboŝ dâdam badoŝ umed / nunoŝ dâdam xoŝoŝ umed              

 نونش/ خونه در اومد گدا/ پونه گل لالا لالا: » است آمده ایران مردمۀ عامیان فرهنگ کتاب در      
 جای در و( 216: 1379 هدایت،)« اومد بدش کردیم چخش اومد سگش رفت خودش/ اومد بدش دادیم

 (.549: 1396 قیاسی،)«اومد بدش کردیم پِخِش اومد، سگش و رفت خودش: »است آمده دیگری

.عشق2-1-8  
 شانن هالالایی از برخی در عاشقانه عتاب و ناز گاهی. دارد فراوان کاربرد هالالایی در عاشقانه مضامین

 اظهارش و نبوده هنجار زنان سوی از عشق بیان رسدمی نظر به». نیست کودک مخاطب که دهدمی
نمی وبازگ لفافه در جز بنابراین شده،می محسوب انتظار خلاف رفتاری و شدهمی هاآن شرمگینی باعث
 خوانده دیگران یا و معشوق شوهر، حضور در گاه و بلند صدای با هالالایی کهآن دلیلبه اما. شدند

 یا و همسر به خود علاقۀ و عشق ابراز به غیرمستقیم صورتبه تا دادهمی زنان به فرصتی شدند،می
 قصد به که این ضمن زن، خواندنلالایی اوقات، گاهی» (.64: 1390 دیگران، و عنایت)«بپردازند خود معشوق

 هبود نیز خیالی دلدار یا دیوار به دیوار معشوق با گفتن سخن نیّت با بوده، کودک کردن خواب
 (.101: 1387 وجدانی،)«است

 لمق/ نوشتیممی کاغذ و دست در قلم/ نشستیممی هم با که روزی خوشا لالایی/ لالا لالا لالا لالا
 نوشتیممی جدایی طرح مگر/ رفت هوا بر کاغذ و بشکست

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / xoŝâ ruzi kâ bâ ham mineŝestim / qalam dar dast o kâγez 

mineveŝtim / qalam beŝkast o kâγez bar havâ raft / magar tarhe jodâyi mineveŝtim                              

 مخمل مادیون دور به/ مادیونه سواره ومعام پسر/ گرونه نارنج بولن کویی سر/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 پادشایی رازهمیب ششونه به/ ختایی ریشه ابریشم طنافی/ کشیدند تنگش ابریشم طنافی/ کشیدن
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lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / sar kuyi bulan nârenj gerune / peser âmum suvâre mâdiyune 

/ be dure mâdiun maxmel keŝidan / tenâfe abriŝum tangoŝ keŝidan / tenâfe abriŝum 

riŝe xatâyi / be ŝonoŝ miberâze pâdeŝâyi.                                                                                        

 نشانکودکا ۀگهوار کنار در که است بوده مادرانی زبان سر بر ها،دوبیتی مخصوصاً  عامیانه هایترانه     
 و ترینابن گاهتجلی هالالایی که آن دلیل به. کنند ابراز را تمایلاتشان و آرزوها تا یافتندمی فرصتی

 ادبیات و کودک ادبیات حلقۀ پیوند و العقدواسطة را لالایی برخی است، زنانه احساسات ترینشخصی
 (82: 1395 نک. طباطبایی،)اندنامیده زنان

 ونهخ به مرد اون چرا/ بپرسید چاروادار مرد اَ  برید/ میاد چاروادار زنگ صدای/ میاد بادا میاد بادا عزیزم
 نیمیاد ما

azizom bâdâ miyâd bâdâ miyâd / sedâye zange ĉârvâdâr miyâd / berid a marde  

ĉârvâdâr boporsid / ĉerâ un mard be xune mâ nimiyâd                                         

 سرزده بنفشه/ بنفشه بیخش مرواریا دمش/ ریشهبهریشه ابریشم طناف/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 سیاهش زلف سرا قربونی به/ کلاهش دور

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / tenâfe abriŝum riŝe be riŝe / damoŝ morvâriâ bixoŝ banafŝe/ 

banafŝe sar zade dowri kulâhoŝ/ be qorbuni sarâ zolfe siyâhoŝ                                                       

 خِر ییالا/ بارون آبی بودا گریه خوراکمون/ دالون طاق تو بودیم بلبل تا دو/ لالایی لالا لالا لالا لالا
   خیابون در برد منا جفتی هم کا/ کدخدامون نبینه

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / do tâ bolbol budim tu tâqi dâlun / xorâkmun girye budâ âbi 

bârun /elâyi xer nabine kadxudâmun / kâ ham jofti manâ bord dar 

xiyâbun                                    

 روزا هر بنال گل بهر تو/ یارم بهر مَ  بنال گل بهر تو/ بنالم مَ  تا بنال بلبل بیا/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 روز شبا نالمیار می بهر مَ / روز هر

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / biyâ bolbol benâl tâ ma benâlom / to bahre gol benâl ma bahre 

yârom / to bahre gol benâl har ruzâ har ruz / ma bahre yâr minâlom ŝabâ ruz                                 

 مگ شتر/ من زنممی پی کردما گم شتر/  من زنممی نی بولن کویی سری/ لالایی لالا لالا لالا لالا
 باشی تو شالا امکرده گم گلی/ کاشی باری با کردما

lâlâ lâlâ lâlâ lâlâ lâlâyi / sari kuyi bulan ney mizanam man / ŝotor gom kardamâ pey 

mizanam man / ŝotor gom kardamâ bâ bâri kâŝi / goli gom kardeam ŝâllâ to bâŝi                             

 اند:شده جایگزین هاییواژه دهاقان، در که است زیر شکل به بیت این البته      
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 گم گلی/ (2)حاشی جفت با امکرده گم شتر/ من زنممی هی امکرده گم شتر/ من زنممی نی بلند کوه سر
 باشی. تو شاید امکرده
 خوانند:می دیگر هایصورت به نیز را دوبیتی این دهاقان در      

 مَ  اَ  طمح /میشم شیر کردما با گم شتر/  من زنممی پی کردما گم شتر/  من زنممی نی بولن کویی سری
 عزیزم/دوس ای داغت نبینم تا نمیری/ دوس ای یادت دوس ای یادت عزیزم/ خویشم و قوم بریده

 آیی؟می کی وفایمبی عزیز/  وفاییبی وفاییبی
sari kuyi bulan ney mizanam man / ŝotor gom kardamâ pey mizanam man/ ŝotor gom 

kardamâ bâ ŝire miŝom / temah a ma boride qom o xiŝom / azizom yâdot ey dus yâdot 

ey dus / namiri tâ nabinom dâγot ey dos / azizom bivafâyi bivafâyi / azize bivafâyom 

key miyâyi?                                                                            

 عریون کو وا سوزه علف/ بگویم کو بر دلم راز اگه/ بگویه نی را دلم راز بسا/ بخونه نی تا زنم نی بر نفس
 آیی؟می کی آییمی کی عزیزم/ لایی لایی لایی عزیزم بمونه/

nefes bar ney zaman tâ ney buxune / basâ raze delom râ ney beguye / age raze delom 

bar ku beguyam / alef suze vâ ku oryun bumune / ?                                       

 ه،عامّ  فرهنگ انیروا اگر. است انیراوتعدّد  از یناش که است عامّه اتیّ ادب یهایژگیو از اتیروا تعدد
شند، مردم  طیشرا فرهنگ، م،یاقل ،یمکان و یزمان طیشرا و ازهاین علاقه، و ذوق به توجّه با کس هر با

 هب و کندیم مطلوب به مصــادره خود نفع به را اشــعار و هامثل و اتیکنا گرید عوامل یاریبســ و خاص
  (.38: 1392 ،یذوالفقارنک. )سازدیم را گرید یهانمونه ی،اصلۀ نمون اسیق

 گیری.نایجه3
 نخواباند اصلی؛ یعنی کارکرد بر علاوه زمین،دیگر مناطق ایران هایلالایی مانند دهاقان هایلالایی

 لالایی ن،پیشی سنتی و مردسالار جامعۀ بر حاکم شرایط به توجه با. دارد نیز دیگری کارکردهای کودک،
 یانب جهت در ابزاری لالایی نیز .است بوده زنان هایخواسته بیان و اعتراض وجود، ابراز برای ایعرصه
. است بوده مذهبی مفاهیم آموزش و مادر هایخواسته و هادغدغه بیان و کودک به مادر علاقۀ و عشق

 میتعلی اهداف به دستیابی جهت و در خود هایلالایی در مختلف مضامین از استفاده با دهاقانی مادران
 لبط و دعا. شودمی دیده مختلفی مضامین دهاقان شهر هایلالایی در. اندکوشیده خویش تربیتی و

 رهگ دینداری با مادر نقش که آنجا از. هاستلالایی در این پرتکرار مضامین از یکی کودک برای خیر
 کودک و زن کنار در همسر نبودن. است آشکار کاملاً  ایدئولوژیک گفتمان هالالایی در است؛ خورده

 وجود تمام با را همسرش فقدان زن. شودمی دیده شهر این هایلالایی در که است دیگری مضمون
 ادرانم برای را فرصتی گوییلالایی. دهدمی آرامش کودکش و خود به نامش تکرار با و کندمی احساس

 ادهد مردسالارۀ جامع در هاآن به پرداختن رخصت و فرصت که بپردازند مضامینی به تا است کرده فراهم
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 مانند هاییشاخص دهاقان شهر هایلالایی در. عشق و نگرانی و اندوه و غم ابراز جمله از است؛ نشده
 نمادهای و هستند پربسامد بابا و سفر بلبل، برادر، خدا، ،(ع)علی زیارت، قرآن، درخت، گل،

 .  هستند خرد فردی بر پایۀ شدهانتخاب

 هانوشتپی
 :است زیر شرح به شوندگانمصاحبه اسامی -1
 .دیپلم، 1349 زهرا، اسدیان، -
 .کارشناسی، 1352 اعظم، جعفری، امین -
 .سوادبی، 1328 اشرف، بهرامی، -
 .ابتدایی، 1329 توران، بهرامی، -
 .ابتدایی، 1348 زهرا، بهرامی، -
 .ابتدایی، 1340 نصرت، بهرامی، -
 .متوسطه تحصیلات، 1347 توران، بیننده، -
 .     کارشناسی، 1364معصومه،  ی،خدابخش -
 .سوادبی، 1318 عصمت، سنجری، -
 .متوسطه تحصیلات، 1350 بتول، حسینی،شاه -
 .متوسطه تحصیلات، 1356 اعظم، صفری، -
 .متوسطه تحصیلات، 1362 مریم، طاهری، -
 .ابتدایی، 1328 اشرف، فاتحی، -
 .کارشناسی، 1349 مریم، عبدالهی، -
 .سوادبی، 1310 صفیه، عسگریان، -
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 43شمارۀ پیوساه  -1403بهار  -یکمشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (141 -121)ص  یشانملّا پر یواندر د ینمادپرداز
  3علی حیدری 2 ،)نویسندۀ مسئول( علی نوری 1زهرا نظری،      

: 10.30495/irll.2023.1974998.1538     
یافت:                     پژوهشی: نوع مقاله   یخ در یخ پذیرش:                 28/10/1401 تار  15/4/1402تار

  چکیده
زبانی که  ؛است پذیر رمزیکی از ابزارهای مؤثر برای بیان مفاهیم پیچیدۀ عرفانی، استفاده از زبان تأویل

در اختیار دارد. بررسی میزان و  معقولبرای توضیح تجربیات روحانی و مفاهیم ها را ترین فرممناسب
های کوششی راهگشا برای ورود به دنیای عواطف و اندیشه ،های مختلف شعرینحوۀ کاربرد رمز در دوره

اشعار  به بررسی در جستار حاضراین،  بردن به فضای اجتماعی روزگار اوست. بر اساسشاعر و نیز پی
وۀ تحلیلی، نمادها و شی-         ّ                                                       عرفانی ملا  پریشان لک پرداخته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی

ز ا یاتواند به شناسایی بخش مهم و ناکاویدهاست. این پژوهش می             ّ                 نمادپردازی ملا  پریشان بررسی شده
ع دهد که نوهای پژوهش نشان میفتههای دیگر این شاعر عارف کمک کند. یاها و جنبهذهنیات، تجربه

بیشتر، از نمادهای طبیعی استفاده کرده  شده در شعر پریشان متنوع است؛ هرچندنمادهای استفاده
            ّ                                                         نمادگرایی ملا  پریشان، هم آمیخته با شریعت است و هم بیشتر در خدمت القای که است. دیگر آن

موضوعات اخلاقی فردی و  اجتماعی نیز خالی  مضامین عرفانی است؛ با اینکه از اشاره به مضامین و
 نیست. 

 شعر عرفانی، ملّا پریشان.نمادگرایی،  :یدیکل لماتک

                                                 
 .رانیدانشگاه لرستان، خرم آباد، ا ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب یدکتر یدانشجو. 1

E-mail: zahranazari2021@gmail.com 

 .رانیدانشگاه لرستان، خرم آباد، ا ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب دانشیار. 2
              : nooria67@yahoo.com   E-mail 

 .رانیدانشگاه لرستان، خرم آباد، ا ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب استاد. 3
E-mail: aheidary1348@yahoo.com    
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 مقدمه.1
: 1375)داد، «هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیمی فراتر از وجود عینی خودش»نماد چیزی است که 

جازی ، بر معانی مای است که علاوه بر معنای حقیقی، واژه، تعبیر، مفهوم یا نشانه. به عبارت دیگر(301
به حقایق ابزارهای مورد استفاده برای اشاره  هنمادها از جمل .(7-4: 1383پورنامداریان،  نک.)نیز دلالت کند

های گسترده و متنوعی دارند و از دیرباز مورد گسترده و ژرف هستند که در فرهنگ و تمدن انسان جلوه
حسوس شده، مای آشکار و شناختهاند. هر نماد، نشانهتوجه گویندگان و شاعران بزرگ ایرانی قرار گرفته

دهد. موضوع نماد و انواع ارجاع میو گاه ملموس است که به معانی و حقایق انتزاعی یا دور از دسترس 
موضوعی قابل شناسایی، تحلیل و پیگیری است؛  ،های نمادپردازی در متون ادبیهای آن و شیوهو گونه

 ؛بویژه در ادبیات عرفانی که به دلیل ماهیت شگرف و اسرارآمیز و نیز پیچیدگی و گستردگی موضوع آن
پر رمز و راز اسماء و صفات و تجلیات حق و کشف و  های زیبا ویعنی شناخت خداوند متعال و جلوه

 شهودهای عارفان،  عنصری بنیادین و پرکاربرد است. 
زمان با اوّل قرن نهم همۀ دوّم قرن هشتم و نیم ۀپریشان در اواخر نیم  ابوالقاسم، مشهور به ملّا ملّا 

ی هاکتاب ۀنویسند رجب بُرُسی،»زیست. او با شاه حسین می ،حکومت نوزدهمین اتابک لرستان
فضل و دانش برتر از معاصر و از شاگردان او بود. البته خود را از نظر  ،مشارق الانوار و مشارق الاذکار

ه بهک -کیبی از گویش گورانی بیشتر اشعار ملاپریشان با تر .(: مقدمه: چ1361پریشان،  ملّا دید)استاد می
دیوان »و گویش خاص لکی است.  -و ایلام بوده است  های لرستان، کرمانشاهاصطلاح، زبان شعر استان

-او شامل هزار بیت است و بیشتر در قالب مثنوی سروده شده است. با تأمل در صورت و ساختار پریشان

توجه  شود. او در اشعارشرسد که رنگ و بویی از مثنوی معنوی در آن دیده مینامه چنین به نظر می
 .(2: 1390نوری، )«او تقلیدی از ابیات مولانا استی که برخی از ابیات نحوای به مولانا دارد بهویژه

است،  آثار عرفانی صورت گرفته ۀهایی که در این زمینه بویژه در حوزتاکنون پژوهشبا توجه به اینکه 
هنری، زبانی و محتوایی آثار خلق ندرت به وجوهمعطوف بوده و بهگو عمدتاً به شاعران عارف فارسی

، آن  است  که به استخراج این تحقیق،  بر ؛زمین توجه شده استهای دیگر ایرانها و گویشزبان شده در
 .بررسی و تحلیل نمادهای به کاررفته در شعر  یکی از شاعران عارف غرب کشور بپردازد

 

 پژوهش ۀپیشین. 1-1

ده های گوناگونی پدید آمنمادگرایی و نمود آن در آثار ادبی، آثار فراوانی نگاشته شده و پژوهش ۀدر زمین
نمادگرایی در اشعار بهزاد کرمانشاهی و عبدالوهّاب »در مقالۀ  (1396)و الماسی زنگنهاست. رحیمی 

که نماد در اشعار شاعران  نداان کرد بررسی کرده و نتیجه گرفتهنماد را در شعر چهارتن از شاعر ،«البیاتی
ها و اشتراکات فراوانی با آن دارد که شناخت بیشتر این متأثّر از ادبیّات فارسی است و شباهت ،کرد



   123 انو همکار  ینظر زهرا ----------------------(141-121ص )دیوان ملّا پریشان مادپردازی در ن

 

نمادها موجب احاطه بر اشتراکات زبانی، فرهنگی و سرزمینی ایرانیان است. با بررسی تحقیقات پیشین 
به ( 1396شده است. بهرامی و چگنی)مشخص شد تاکنون پژوهشی با عنوان این مقاله انجام ن

 آثار غلامرضا ارکوازی، ملا پریشان و ملّا در شعر شعرای لک )با تکیه بر آن تشخیص و خاستگاه »
بررسی کرده و  «های معاصرنمادپردازی را در رمان»( 1386اند. نوری )پرداخته« منوچهر کولیوند(

اسازی های معنگیری از ظرفیتاجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه و نیز بهره –ها و شرایط سیاسیزمینه
بررسی »ضمن ( 1391نویسان دانسته است. فروغی)نمادگرایی رمانلل اصلی عی نمادها را گرو دلالت

 به این نتیجه رسیده است که «اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، ابتهاج، بهبهانی(نماد در شعر معاصر)
شاعران معاصر به نماد روی آورند. این امر تا مقتضیات زمانه، تعهد هنری و بیان غیرمستقیم سبب شد 

شعار آنان شده است. بخشیدن به اعران به جهان هستی و سبب عمقنگرش شاموجب تغییر دیدگاه و 
های ده تن از شاعران ها و نگرشو شاخصه «محتوای سمبولیک شعر معاصر فارسی»( 1391نژاد)باقی

کار رفته در شعر ایشان بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه های بهبا تأکید بر کیفیّت سمبولمعاصر را 
ثر ایشان مؤشعر  ۀدر نمادهای به کار رفت ،هریک ۀبینی ویژهای زبانی و جهاناست که مشخصهرسیده 

 «شده در دیوان عارفان ایرانیعرفانی منعکس -های حکمیی اندیشهبررس»( به 1394است. حیدری)
ز ها در دیوان شاعران، با استفاده اشدن این اندیشهاست. او ضمن شرح و چگونگی متجلّی پرداخته

ای حکمی و هسمبولیسم الفبایی به تبیین و تحلیل این نمادها پرداخته و نتیجه گرفته است که اندیشه
 ها را کاملًا مرزبندی کرد. توان آنعرفان ایرانی و اسلامی آبشخور یکسانی دارند و نمی

 های پژوهش. پرسش1-2
ؤالات زیر به س« ملّا پریشان»در شعر  بررسی و تحلیل نمادهای به کاررفتهن تحقیق در نظر است با ایدر 

 :داده شودپاسخ 
 های نماد در اشعار عرفانی ملّا پریشان کدامند؟گونه -1
 ؟استهایی نمادپردازی در اشعار عرفانی ملّا پریشان بیشتر در چه حوزه -2

 . روش تحقیق1-3

ان نمادپردازی عرفانی ملاپریشهای ها و گونهتوصیفی به نمادها و زمینه-در این مقاله، به شیوۀ تحلیلی
پذیر، های نمادین و تأویلها اشارات و نشانهپرداخته شده است؛ بدین صورت که ابتدا ابیاتی که در آن

هایی که نمادپردازی در آنو نمونهث عرفانی وجود داشت، استخراج بویژه در زمینۀ موضوعات و مباح
ها و بسترهای های نمادین و زمینهها، دلالتنوع نمادسپس  بررسی شده است.ها آشکارتر بود، 

 های پژوهش ذکر گردیده است.ترین یافتهشده و در پایان، مهم تحلیلنمادپردازی 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D226346&type=0&id=20976039
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D226346&type=0&id=20976039
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 . مبانی نظری2
 . نماد2-1

ادبیّات  در نیز دلالت کند. یدیگر چیزهایای است که علاوه بر معنای اصلی خود، به چیز یا نشانه ،نماد
ر چیزی ب واقعه دلالت داشته باشد و آن هم به نوبهُ خود دالّ یک که بر یک چیز یا  کلمه یا عبارتی است»

 واژه،»نماد، اصطلاحاً به   .(439: 1387)آبرامز، «های مختلف باشدز خود دارای مرجعباشد؛ یا فراتر ا
ز یا چی رشود که علاوه بر معنای واقعی خود، بای اطلاق مینشانه تعبیر، تصویر، شیء و به طور کلی،

ای زبانی است و در پدیده ،نماد ادبی و(  4-7: 1383پورنامداریان،  نک.«)چیزهای دیگری نیز دلالت کند
شوند، گرچه خاستگاه زبانی وقتی واژگان در متن ادبی به رمز بدل می»گیرد. های زبان شکل میواژه

د سازنمعنایی و عاطفی فراتری میشوند و قلمرو معناشناختی و منطق زبان رها می ۀندارند، از محدود
 1385)فتوحی، «کندتعاره و مجاز و تمثیل جدا میهای زبانی و اسها را از نشانههایی دارند که آنو ویژگی

یا علامت دنیای خاصی از اشیاء و یا علامت  علامت یک شیء»گر آمده است که نماد در جایی دی .(163:
رو که فاقد از آن نماد، (. 81:1371)براهنی،«ن اشیاء و حیوانات استانی در میاای از حالات انسحالت ویژه

از بیان  ایشیوه»تر از استعاره است. نمادپردازی، از جهتی تر و عمیقتر، گستردهیدهقرینه است، پیچ
 ؛ از(123-192: 1394 و همو: 28-30 /1، 1375الیاده، نک. )«های کهن استطیر و ادیان و فرهنگحقایق در اسا

 و از دیگر(  6: 1383پورنامداریان،«)ها در عرفانته و پوشیدۀ ناگفتنیابزاری است برای بیان سربس»سویی 
بخشی به سخن و افزودن به زیبایی و اثرگذاری تمهیدی ادبی و بلاغی است برای گسترش و عمق»سو، 

-5: 1386 )نوری،«ونیز توصیف تجربیات و احساسات درهای سیاسی، اجتماعی و نیو بیان ناگفتنی  آن
 .(22-24و  2

تواند های مختلف میساختاری مبهم و نمادین دارد. این شعر در شرایط و زمان»شعر سمبولیک 
معانی تازه بپذیرد و تعابیر متفاوتی به دست دهد و نیز ذهن هر مخاطبی را به سمت فضاهای ناشناخته و 

دست؛ لذا مفاهیم به(1383:113)جورکش،«مون شودهای متنوع رهنو دیدگاه کشف دنیاهای تازه و افکار
آمده از هر نماد، با میزان دریافت و برداشت مخاطبان مرتبط است. شعری که نمادین است خود به خود 

 رود.  از سطح مخاطب عادی و عامی فراتر می
وادار به تخیل و آورند و او را کشف رمز و راز اثر به تحّرک در می ها خواننده را درنمادها و نشانه

سمبولیسم  توانجا پذیرفتنی است؛ چنانکه در اروپا هم میدر همه ، کم و بیشکنند. این تعریفتفسیر می
تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به  ۀنه به وسیل ،مستقیمۀ هنر بیان افکار و عواطف نه از راه اشار»را 

یح برای توضها و استفاده از نمادهای بیی آنبلکه از طریق اشاره به چگونگ ،تصویرهای عینی و ملموس
پایانی  ۀمکتب سمبولیسم در دو ده (.11: 1375)چدویک، «ار و عواطف در ذهن خواننده دانستایجاد آن افک

آن  آن به کارگیری نماد در ۀترین مشخصقرن هجدهم به عنوان مکتب ادبی در غرب ظهور کرد. مهم
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ریم توانند حشوند و میبردار شدن شعر میآمیز بودن و تأویلهاماست. این نمادها باعث پیچیدگی و اب
بودن و فشردگی نماد و پیوستن آن با ، رمزیای به آن دهند. با این تعریفمعنایی و مفهومی گسترده

گردد. درک مفهوم هر نماد، به عوامل مختلفی وابسته ها آشکار میحالات انسانی و کیفیت اشیاء و پدیده
خشی ب ،توان به حریم معنایی، تاریخی و فرهنگی آن راه یافت. نمادها خواه ناخواهها نمیون آناست که بد

ا بریم تا مفاهیمی رما پیوسته اصطلاحات سمبولیک را به کار می» از ابعاد مبهم وجود آدمی هستند.
 .(26: 1372)یونگ،«انیم تعریف کنیم یا کاملًا بفهمیمتونمودار سازیم که نمی

سبب پدید آمدن زبانی خاص به  -ادبیات  ۀویژه در حوزبه –ۀ سمبول در زبان حال، کاربرد واژ در هر
 شده است.« لیسموسمب»این نام و همچنین مکتبی ادبی با عنوان 

شماری در ورای فهم انسان قرار دارند، ما پیوسته چون اشیای بی»گوید: کارل گوستاو یونگ می
ا کاملًا توانیم تعریف کنیم یبریم تا مفاهیمی را نمودار سازیم که نمیکار میرا به سمبولیکاصطلاحات 

صور سمبولیک را به کار  بفهمیم. این یکی از دلایلی است که به موجب آن تمام ادیان، زبان و
 .(24: 1378)یونگ، «برندمی

بانی ، زسمبولیکزبان »( ارائه کرده است: سمبولیک)فروم، تعریف جامعی از زبان نمادیناریک 
های حسی و وقایعی در دنیای خارج است که تجربیات درونی و احساسات و افکار را به شکل پدیده

ی ای که در دنیای مادکند و درست مثل این است که انسان به انجام کاری مشغول بوده یا واقعهبیان می
داند که شاید بتوان را زبانی مستقل می سمبولیک.  او زبان (2: 1349)فروم، «اشیاء برایش اتفاق افتاده باشد

 آن را تنها زبان جهانی و همگانیِ نژاد انسانی تلقی کرد.
ها ارزش و کارکرد آن در تفکر اساس این نقش های متعددی بر عهده دارد و برنقش ،تصویر نمادین

های شاز جمله نق «بلاغت تصویر»فتوحی در کتاب اساس نظر  شود. برو ادبیات و فرهنگ مشخص می
 توان اشاره کرد:کنند به این موارد میمهمی که نمادها ایفا می

 است. جزء ۀ. نماد، نمایشگر کل به وسیل1 

یکی  ،های بنیادین و وحدت غایی جهان در امور جزئی و اشیای خُردوجوی معانی بزرگ و ایدهجست
ها سوی کل جزوها را روی»بیر مولانا: به تع لیسم یا نمادگرایی است؛ زیراوهای مکتب سمباز روش

 .«است

 است. . نماد، راه ورود به عالم باطن2

دهنده است و مخاطب حرکت ،ورود به دنیای باطن و عالم ورای عقل است. نماد ۀدریچ ،تصویر نمادین
سمان آکشاند. از نظر مولانا زبان نمادین، نردبان را به دنیای بیرون از پنج حس و جهان فراسوی تن می

 است.
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 هر که از این بررود آید به بام  نردبان آسمان است این کلام
 ( 763/ 1: 1363)مولوی،                                                                                                       

گاهی3  است. . نماد، مبدأ و سرآغاز آ

عنی معرفت است؛ یعنی، تأویل و م ۀجانشین معنا و مقصود نیست بلکه منشأ و سرچشم ،تصویر نمادین
و وجصورت حسّی نماد را حذف کنیم، چیزی برای جست ،شود. اگر هنگام تأویلاز خود نماد شروع می

 وجود ندارد.

 است. احساس و عاطفه ۀ. نماد، القاکنند4

شود. ها  القا میترین آنعمیق ۀناگفتنی است که پیام در سایای برای بیان مفاهیم درواقع، نماد وسیله
واقع، د و این درنانگیزشدگی را در ما بر میالقاکنندگی است. نمادها احساس گنگی و گم ،خاصیت نماد

 نوعی القای احساس است.

 است.  افکار ۀدهندنماد، سازمان. 5

ت پراکنده و گوناگون و حتی متناقض در اطراف آن از این رو تمام تصورا است. ای برای تمرکزنماد نقطه
اند و با عالم خارج از ذهن و جهان حس و عقل ها عموماً انتزاعی و ذهنیشوند. این اندیشهجمع می

کند و یک تصویر دهی میآورد، سازمانفراهم می خود ۀها را در سایآن ،پیوندی ندارند. تصویر نمادین
دهی تثبیت و سازمان ،سازد. بنابراین، کار نمادها میات و دریافتحسی را مظهر و منشأ آن تصور

 .(178-183: 1385نک. فتوحی، )ۀ فردی و اجتماعی استادراکات و احساسات پراکند

 انواع نماد. 2-2

 هایی دارد؛نماد از زوایا و به اعتبارهای مختلف، گونه

  . نمادهای قراردادی یا دلالتگر1 

 های مختلفشود که دلالتگرِ یک علامت اختیاری و قراردادی هستند، در رشتهمیبه نمادهایی اطلاق 
نامند نه ها را نشانه یا علامت میها کاربرد دارند و اغلب محققان آنها و علامتعلوم به صورت نشانه

 ل؛ مانند نماد شیمیایی عناصر در جدول تناوب.وسمب
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 . نمادهای استعاری2 

 بستگی و ارتباط و شاید به طورنمادهایی که دلالتگر یک مفهوم خاص و طبیعی هستند و به علت هم
و شیر که نماد است گر های حیلهاتفاقی به چیزهای دیگر اشاره دارند؛ مانند روباه که نماد انسان

 های شجاع است.انسان

 . نمادهای قدسی و اساطیری3 

شود که به مفاهیم حقیقی، معنوی، مذهبی، آیینی و ای اطلاق میعیهای قراردادی و غیرطبیبه علامت
 و اذان که نماد اسلام است.ه نماد مسیحیت است فرهنگی اشاره دارند؛ مانند صلیب ک

 . نمادهای یادبودی و تلمیحی4 

نماد ه ک ای یا اساطیری اشاره دارند؛ مانند سیمرغها یا رویدادهای تاریخی، افسانهنمادهایی که به خاطره
-12: 1395جمشیدی، ؛475: 1388، سبزیان و کزازی، 301: 1375نک. داد، ) است حضرت حق و روح والای انسانی

7). 

 اند:بندی کردهنمادها را از جهات دیگر نیز تقسیم

 ب( نمادهای مرسوم ؛از نظر نوآوری و رواج: الف( نمادهای ابداعی

 ب( نمادهای زنده و پویا ؛مردهاز نظر تأثیر و  پویایی: الف( نمادهای  

 .(2-5: 1349فروم، نک. )الف( شخصی ب( جهانی ج( قراردادی از نظر منشأ:

ند نمادگرا اختصاص دارند؛ مان ۀبه شاعر یا نویسند اند وتوان گفت برخی از نمادها شخصیبنابراین می
ها را کم و بیش آن ،گاننمادهای عمومی یا عام هستند و هم ،نی و شیر در مثنوی معنوی؛ برخی دیگر

اند؛ مانند آتش که نماد خشم، شهوت، سوزانندگی و حتی پاکی و معرفت  است یا کوه که نماد پذیرفته
صبر و استقامت است. نمادهای عام غالباً در ادبیات کشورهای مختلف حضور دارند و به عنوان نمادهای 

 صلح، دوستی و آزادی هستند. شوند؛ مانند کبوتر یا زیتون که نمادجهانی شناخته می
به و ارادۀ مشبه است منتهی با دو ذکر مشبه   ،مانند استعاره»نماد نیز، زیرساختی تشبیهی دارد و 

د آن بر چنل صریحاً به یک مشبه خاص مشخص دلالت ندارد، بلکه دلالت وبه در سمبمشبه   -1فرق: 
 A range of) ی از معانی و مفاهیم  مربوط و نزدیک به هم ااصطلاح هالهمشبه نزدیک به هم و به

reference ) ل تن و دنیا و تعلقات دنیوی و امیال نفسانی استوسمب ،مثلًا زندان در شعر عرفانی ؛است. 
یابیم اما  ،به را به سبب وجود قرینۀ صارفهدر استعاره ناچاریم که مشبه   -2 حتماً در معنای ثانوی در

: 1373)شمیسا، «ول عین استعاره استشود... جز این دو فرق، سمبای خود نیز فهمیده میل در معنوسمب
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س و محسو هایی(هایی )تعابیر و واژههای ادبی و عرفانی گاه در قالب نشانهلو؛ بنابراین سمب(198-190
آیند؛ مانند ملموس که علاوه بر معنای ظاهری، معنا یا معانی مجازی و باطنی نیز دارند در یک متن می

در مثنوی معنوی یا طوطی، هدهد،  غیره های نی، دریا، خورشید، شیر، خرگوش، سگ، باز وواژه
کلاه »مانند  ؛)نک. همان(سمبولیکالطیر عطار؛ و گاه در قالب اضافۀ در منطق غیره صعوه، طاووس و

، «جفافتراک »، «اژدهای نفس»، «سرمامک غفلت»، «همای سعادت»، «طوطی جان»، «سروری
 در اشعار حافظ و مولوی و خاقانی.غیره  و« عیسی روح»

ی هاآیینطبیعت، ند از: ها عبارتترین آنتوانند منشأ اخذ نمادها باشند که مهمعوامل متعددی می
 (.10-12:  1395و جمشیدی، 301: 1375داد، نک. )عرفان و فلسفهو  دین و مذهب، ملی و اساطیری

نده و های مستقل و پراکبیتگاه در تک: کنندهای مختلفی نمود پیدا مییوهنمادها در آثار ادبی به ش
 شوندگاه در قالب یک داستان یا حکایت یا قصه مطرح می ؛کنندگاه در درون یک اثر ادبی حضور پیدا می

 .کل یک اثر ساختاری نمادین و تمثیلی دارد یگاه و

 . بحث3
 پریشان .نمادپردازی در دیوان ملّا 3-1

جریان نمادپردازی در شعر عرفانی که با سنایی رسمیت یافت و با عطّار تثبیت شد و در شعر مولانا به 
گاهی و عاطفه رسید، توسط پیروان مکتب او کاربرد متنّوع یافت. یکی از  اوج ابهام و ژرفا و ناخودآ

تسلط زبانی و قدرت شاعری  .(2-7: 1390نوری،  نک.)«است  پریشانپیروان مکتب عرفانی مولانا، ملّا »
یبایی و اثرگذاری شعر او شده است. واژگان، تعابیر و تصاویر ملّا   پریشان، سبب گستردگی دایرۀ ادبیّت و ز

 لّا یافته است. استفادۀ فراوان م یخاص ، طراوتمتأثّر از عرفان عمیق او ،پریشان نمادین در دیوان ملّا 
یافته از سیر و سلوک عرفانی است و نمایانگر روحی صیقل، پریشان از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی

ملّا أکید کند. تاستفادۀ درخور و دقیق او از این تعبیرات، از تجربیات عمیق و ناب عرفانی او حکایت می
اش به ذات لایزال پریشان بر عاجز ماندن فکر و عقل در مسیر شناخت ذات حق و عشق شورمندانه

 .ت شیرین او که غالباً به زبان لکی سروده شده، نمایان استلای ابیاالهی، در لابه

خاصی به شعر او بخشیده و به گسترش  ۀوجه ،های طبیعیمایهپریشان به بن ملّا  ۀتوجه ویژ
ترین موضوعات را برای نمادپردازی در نمادپردازی در شعرش دامن زده است. همواره طبیعت پرمایه

رد شاعران میدان عملکبه  ،های طبیعینظیر پدیدهداده و تعدّد و تنوّع بی اختیار شاعران و نویسندگان قرار
وسعت بخشیده است. هنرمند نمادگرا به دنبال صورت محسوس است، تا مفاهیم معقول و حتی 

ای را که با حواس باطنی خود تجربه کرده و در ذهنش جریان یافته است، نشان دهد و تبیین ناشناخته
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کار رفته در دیوان نمادهای به روند.صود، عناصر طبیعی بهترین دستمایه به شمار میکند؛ برای این مق
 شوند:میبندی دسته  پریشان، ذیل چند عنوانملّا 

 .حیوانات3-1-1

، نشانه و نماد،  نزد مردم غرب ایران، المثلها و رفتارهای حیوانات در قالب ضرباستفاده از نام و ویژگی
اشعارش استفاده پریشان نیز در دیوان ملّا  .(19-39: 1400بیرانوند و صحرایی،  نک.)رایج استزبانان بویژه لک

 پریشان، گزارشی مختصر از داستان ملّا  ها و اوصاف حیوانات کرده است. در دیوانهایی نمادین از ویژگی
: 1379عطار، نک. )کرده استاشاراتی نمادین  در آن، به تأسی از پیر نیشابورالطیر عطار آمده و ملّا منطق

238-35،) 

 در بیت نخست این گزارش: 

 شان هدهدپی دیدِ سیمرغ، هادی خوِدر راهی بین بیوَ سی نوع پَله
 (9: 1384، ریشان)ملا پ                                                                                                                                 

pe dide simerγ hādishān hoedhoed  si neo palavar rāhi bin bȇ xoed  / 

ها را هدهد بر عهده داشــت و هدفشــان آن تیبه راه افتادند و هدا دایواله و شــ ۀنوع پرند یســ :برگردان
 بود. مرغیس دنید

 رد قدم که است یسالکان نماد شود،یم دهید عطار ریالطمنطق در چنانکه)پرنده(،  وَرپَله نوع یس
 ار سلوک نینخست مراتب سالک، که است یحالت از ینماد زین یخودیب مفهوم .اندگذاشته معرفت راه
. است شده گشاده او بر شهود یهاچهیدر لذا است؛ رسته نفس یهادام از و گذاشته سر پشت آن در

 و لازم وجودشان خمند؛ و چیپ پر و ریخط ریمس نیا انیراهنما که است قتیطر رانیپ نماد هدهد،
 یازل معشوق وجود از ینماد یعنی است؛ ریالطمنطق مرغیس همان زین مرغیس. است واجب تشانیهدا

 نیچن طّارع ریالطمنطق از یتأسّ  به را شیخو مبدأ به سالکان ۀفتیش جانِ  یوابستگ شانیپر ملّا . است
 :سازدیم انینما یخوببه زین را وجود وحدت یعرفان ۀشیاند ت،یب نیا. است کرده تیروا

 یدییأت نیع زان الله عنــد من یدیتقل مزان یطوط یچ واتِم

  (   34:ن)هما 

vatem čüi tuti mazon taqlidi  /  men endellā zān eine ta’yidi 

 را حق سخن من که بدان و مپندار یدیتقل و یسرسر ،یطوط سخنان همانند مرا سخنان گفتم :برگردان
 .است یسخنان نیچن بر یشاهد و دییتأ زین «عندالله نمِ » یقرآن عبارت. کنمیم بازگو
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 که است ییهاانسان نماد ،«یطوط یچ» یهیتشب ساخت از رونیب ،یطوط ۀواژ نخست، مصراع در
 نچونا شاعر. ندارند راه قتیحق کنه به و است الفاظ  تکرار و معرفت و علم ظاهر تنها دانند،یم هرچه

 بان،مخاط که دارد میب و سازد یم یجار زبان بر را اللهیال سلوک ضرورت بر دالّ  یسخنان واصل، یریپ
 معنا سرّ  از خود و ندیگویم ییزهایچ د،یتقل یرو از که بپندارند یکسان سخن مانند زین را او سخنان

گاهند؛  سخن پروردگار کلام براساس درواقع، و است قتیحق عالم به متصّل او جان که یحال در ناآ
  .خواندیفرام سلوک به را مخاطب و دیگویم

 ۀروباه، شهباز و خفاش استفاد ر،یچون ش یواناتیاز ح شان،یحجم ملّا پرکم وانیاز د یگرید یجا در
 شده است:  نینماد

 ریپ روباهان گرتن ریش یجا ریتزو کردشان رودا یفصل ار

 ریوالبص یالاعم یستوی ما و رینظ نیب یک خفاش و شهباز
 (12 و 11: 1361 شان،یپر )ملّا    

arfasli rudā kardashān tazvir  /  jaye shir gerten rubāhānǝ pir 

shahbāz o xofāsh ke: bian nazir   /   va mā yastavel a’mā valbasir 

نند شهباز و خفاش هما یرا گرفتند. کِ  ریش یجا ریکردند؛ روباهان پ ریگذشت و تزو یمدت :برگردان
 .ستندین برابر نایب و نایناب: است آمده قرآن در چنانکه  اند؟بوده

)ع( ینماد حضرت عل زیشهباز را نماد انسان کامل و ن ،دوم تیب در و ریش نخست، تیب در ییسو از
 ن،یو  همچن ایو ر ریدوم، خفاش را نماد اهل تزو تیاول، روباهان و در ب تیسو،  در ب گریگرفته و  از د

 یستویهل » ۀفیشر یۀبه آ ن،یمخالفان و معارضان و غاصبان حق آن امام همام دانسته است. علاوه بر ا
( یعلخدا ) یّ نماد انسان کامل و ول ر،یکرده که بص لیاستناد جسته و آن را چنان تأو «ریالاعماء والبص

 )معارضان آن امام( است.   صفتاننماد کوردلان و خفّاش یو اعم
 استفاده دنما عنوان به آن از گاه، و شده برده نام آن از کرّاتبه شانیپر ملّا  وانید در که یواناتیح از یکی
 پوشنهیپشم یناصاف یصوف زین و امّاره نفس نماد ات،یاب نیا از یبرخ در سگ. است سگ ده،یگرد

 :تیب در. است

ن  منجلاب ایدن مِردار نفس سگِ   کِلابُ  طالِبُها فَةُ یج ایالدُّ
 

 (29: 1384 شان،ی)ملاپر                       

sage nafs merdār doenyā manjelāb  /  addonyā jifa taleboha kelāb 
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 ایدن)ع(:[ یعل حضرت فرموده به]است؛ افتاده ایدن لجنزار در کهاست  یسگ مردار نفس، :برگردان
 .سگانند همچون دوستدارانش و طالبان که است یادهیگند ۀلاش

 و نینماد آن، ساختژرف یول است؛ شده لیتشک متراکم و متعدد هاتیتشب از تیب نیا روساخت
 کیلسمبو ۀاضاف «نفس سگ» شد، اشاره ینظر مباحث بخش در ترشیپ چنانکه. است ریپذلیتأو

 اختروس از یبرخوردار  رغمبه زین گرید ریتعاب. است شده دانسته نفس رمز و نماد آن، در سگ و است
 سگ» یاسناد یهاجمله و «نفس سگ» ۀاضاف اگر یحت ن،یبنابرا هستند؛ نینماد یریتعاب ،یهیتشب

 هیتشب را «سگانند ایدن طالبان» و «است فهیج ایدن»، «]است[منجلاب ایدن»، «]است[مردار نفس
 ود هر مردار و سگ نخست، مصراع در: است شده اندهینما ایدن و نفس باطنِ  مصراع، دو نیا در م،یبدان

 دنما فه،یج دوم، مصراع در و استیدن نماد قتیدرحق و بهمشبه   ظاهربه منجلاب، و هستند نفس نماد
 مادن( مردارخواه و دوستفهیج)سگان کلاب و نامطلوب و متعفّن قتیدرحق و بیدلفر ظاهربه یایدن
 در هدیگند یالاشه دنبال به که هستند یسگان ادوست،یدن یهانفس: اندشده دانسته ادوستانیدن

 است ادوستیند نفس نماد سگ،» که دیرس جهینت نیا به توانیم زین تیب کل ۀفشرد انیب در. ندیتکاپو
 .«است افتاده ایدن لجنزار در که

ن»: است)ع( یعل امام به منسوب سخن نیا از ینیتضم دوم، مصراع است یگفتن  طالِبُها فَةُ یج ایالدُّ
   (. 289:1387،یمجلس و 216: 1361 فروزانفر،)نک. «کِلابُ 

 پرورتن و اشیع خور،مفت انسان نماد اسب زین است رفته کار به المثلضرب قالب در که ریز تیب در
 :است بهرهکم و کشزحمت انسان نماد)گاجفت( گاو و

 گاجفت بانِ  ها بن اسبِ  لهیه  ت مف یگرت ادیتو  شامیزحمت ک من
 (15: 1384 شان،ی)ملاپر                                                                                                  

me(n) zahmat kiŝām toe yād gerti meft  /  hila: asbǝ ban hā bāne gā jef 

 (توان و)توش دنیکشههیش قدرت  ،یآر ؛یآموخت دردسر یب و مفت تو و دمیکش زحمت من :برگردان
 .است زنشخم گاو دوش یرو اسب

 یصوف و یصاف یصوف: داندیم گروه دو را انیصوف ابتدا زین وانشید از ییجا در شانیپر ملّا 
 انیفصو مذمت به ،یصاف انیصوف یژگیو و تصوف قتیحق فیتوص از پس گاهآن پوش؛نهیپشم
 که را تظاهرپرس و یناصاف انیصوف( قتِ یحق و)باطن  یباطن یمعنا و پردازدیم  یناصاف پوشنهیپشم

 زمان آن تا آنچه از ریغ و دگرگون اندکرده رها را آن لوازم یۀبق و گرفته را یپوشنهیپشم تنها تصوف، از
  : داندیم است شده دانسته
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 پوش پشم یصوف یمعنا کنیل وَ 

 حُور مــال مردم ۀالصلو تــارک

 وحوش و سباع دَواب، کـلاب،

 گَر سگ ینهیو هیصوف یمعن

  (32)همان،                                                                                                

valikan ma’nāi sufi paŝm push  /  kelāb, davāb, sebā’ o vohuŝ 

tārekossalat, māle mardem hoar  /  ma’ni sufia vȇne: sag-e garr 

 و گاندرند ان،یچارپا سگان،:[  است نی]ا پوشنهیپشم[ ی]هایصوف[ یقی]حق یمعنا کنیول :برگردان
 گر است. سگِ  مانند[  یزی]چ یصوف یمعن[ نی]همچن خور؛مردم مال ینمازانیب. یوحش واناتیح

 نماد هبلک به،مشبه   تنها نه وحوش، و سباع و دواب و کلاب و گرفته صورت یلیتأو زین نجایا  در
 یهیتشب یهاروساخت از بردارلیتأو و نینماد یهااستفاده نیچن. است شده دانسته پوشنهیپشم یصوف

 چنانکه ؛(197: 1373 سا،یشم)نک. شودیم دهید زین گرانید نزد کیسمبول یهااضافه سایشم ریتعب به ای
 :دیگویم که اآنج مثلاً  است؛ کرده ینمادپرداز ،یاسناد هاتیتشب ای یهیتشب باتیترک در بارها زین مولانا

 کو محرم مرغان بود یکو کس       بود ساننیجان ز یّ طوط ۀقص        
 ( 1575/ 1: 1363 ،ی)مولو                                                                                                                

 :تیب نیا در ای

تیب غم از  است مرده یک او اژدرهاست نفست ل  اســــت افســـرده یآ
 

 ( 1053/ 3)همان،                                                                                                                                      

 .است دانسته نفس نماد را اژدها دوم، تیب در و گرفته جان رمز را یطوط نخست، تیب در

 امبرانی.پ3-1-2
 داشته آن بر را عارفان آن مختلف جوانب در تأمل که است ییهاآموزه نیتردهیچیاز پ یکینبوّت  ۀمسئل 

 یهاآموزه از ون قرائت و عارفان یلیتأو و گراباطن نشیب. کنند عرضه آن از نیینوآ و شگفت ییهالیتأو که
 در ثلاً م چنانکه شوند؛ تازه ییمعنا محمل و نماد  بستر، نیا در امبرانیپ از کی هر که شده سبب ینید
 ،یروانیش.)نک. امبرانیپ یهانام با ازجمله شود؛یم خوانده گوناگون ییهانام با کامل انسان احه،یالساضیر

156:1339.) 
 م،یمفاه نماد را هاآن و کرده لیتأو را امبرانیپ یرفتارها و صفات ها،نام  ،یموارد در زین شانیپر ملّا 

 دانسته است.   یگرید یو معان هاآموزه
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 .نوح3-1-2-1

 کمالت بحرِ  طوفان غرق نوح چـاک گندمِ خالت   نهیس آدم
 

 (75: 1384 شان،ی)ملاپر                                                                                              

ādam sȇna čāke gandoeme xālet  /  nu:h γarqǝ tufāne bahre kamālet 
کمال او  یایدر در  نوح حضرت و)ع( یعل گندمگون خال دارید چاکِ نهیس آدم، حضرت :برگردان

 .است ورغوطه

 ،یاحقی)نک. طوفان است بینماد نجات از آس تیب نیو هم در ا  یفارس ادب سنت در هم)ع( نوح      

 نکهیا نیع در د،یآیبرم تیب نیا از کهچنان شان،یملّاپر ینمادگرا و نیبباطن نظر در اما ؛(423-425: 1375
 زین)ع( آدم حضرت. است)ع(  یعل کمالِ  یایدر قیغر خود است، طوفان از یبخشنجات نماد و مظهر

 انیعص مادن غالباً  یشگفت کمال با -بود گندم خوردن انشیعص اصطلاح،به و یاول ترک تنها نکهیا با -
 یلیأوت با ت،یب نیا در ملّا . است نکته نیهم از یاهیکنا نجا،یا در او یدوستگندم. است شده دانسته

 .داندیم)ع(  یعل حضرت خال گندم به او عشق از یناش را او یدوستگندم باطن و قتیحق ف،یلط

 .خضر3-1-2-2
 ۀواژ خودِ  هم گاه، و ستاحق  یّ فراوان به کار رفته و گاه نماد انسان کامل و ول هیدر متون صوف خضر
 ،ینیتاجد)نک. است شده دانسته( قبض برابر)در  بسط نماد ،یسبز و سبز یعنی آن؛ یمعنا هم و خضر

 ۀمرتب و مقام به نسبت را او شمارد،یخدا م یّ و ول بیخضر را حب نکهیضمن ا زین شانیملّا پر (.362: 1388
 :دهدیم نشان تیّ اهمکم)ع( یعل حضرت

 یمَشمار کیشر کم بیحب خضر یدار بـالجملـه نیدیَ ال باسِـط
 (190: 1384 شان،یملاپر)                                                                                         

Bāset-ol yadain beljomla dāri  /  xezre habib kam ŝarik mashmāri 

 . یشماریم یکوچک کیشر را خضر مانند یدوست و است باز کرمت دست :برگردان

 وبی.ا3-1-2-3

 خود صبور ۀبند قرآن، در را او شیوالا مقام سبب به خداوند و است استقامت و صبر نماد)ع(  وبیا
)ع( نیسح امام بر که یمصائب در یصبور ۀواسط به مقام نیا شان،یپر ملّا  یِ عیش دگاهید در. است خوانده

 .است شده داده امام آن به شد وارد اشخانواده و
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 نیحس غمبریپ وبیا یچُ  صابر نیحس دریح یچ جنگ دانیم وَ 
 (219: 1384 شان،ی)ملاپر                                                                                                  

va me:done jang čüi heydar hoeseyn  /  sāber čüi ayyube peyγambar hoeseyn 

 امبر،یپ وبیجنگ رفت و همانند ا دانی)ع( دلاورانه به میمانند حضرت عل )ع(نیحس امام :برگردان 
 بود. یمظهر و نماد بردبار

 .است شده دانسته یبردبار ۀنمون و نماد زین)ع( نیحس امام)ع(، وبیا بر علاوه ت،یب نیا در

 وسفی عقوب،ی.3-1-2-4

 یستگیو شا اقتیل»که  یکس ( .217: 1370 ،ی)سجاد«است کامل مرشد زین و دایش عاشق» نماد)ع( عقوبی
 . (28: 1390،ی)سنگر«کندیم درک هارا از فرسنگ یاله قیگلستان حقا یرا دارد و بو یاله قیدرک حقا

 قامم تینها و جمال و حسن اوج تا است کرده استفاده لیتعل حسن دو از ر،یز تیب  در شانیملّاپر
 :دهد نشان یخوببه را او تیمظهر و ینمادوارگ و)ع( یعل حضرت کمال و

 زنخدانت چا یزنـدان وسـفی فقدانت یاعم حسرت ژِ عقوبی
 (75: 1384 شان،یملاپر)                                                                                             

Ža hasrat a’mā feqdānet  /  yusef zendāni čā zenaxdānet ya’qub 

 .است ریاس تو زنخدان چاه در وسفی  و توست هجران غم ینایناب عقوبی :برگردان 

 رتحض یکور کهچنان است؛)ع( یعل حضرتو حُسن،  ییباینماد برترِ ز شان،یپر ملّا  ریتعب به      
 و حسن نماد و مظهر عنوان به وسفی حضرت و است)ع(  یعل دارید حسرت از یناش درواقع، عقوب،ی

 .کندیم جو و جست)ع( یعل حضرت وجود در را یاله اتیّ تجل و اوست جمال و حسن ۀفتیش ، جمال

 لیاسماع و لیخل می.ابراه3-1-2-5

 شمار هب قتیطر روندگان و سالکان یالگو نفس، بت با مبارزه در که است یکامل انسان نماد)ع( میابراه
 و نظر دانیم در و گذاشته سر پشت یاله یهاآزمون انواع با را سلوک و ریس سخت مراحل او. رودیم

 تیرضا جلب و پروردگار طلب در جاهمه جوحق عارف نیهم امّا. است شده روزیپ و سربلند عمل
 .ردبیم قربانگاه به است، یاله اشارت متضمن که ییایرؤ ۀواسط به را فرزندش که ییجا تا اوست؛

 



   135 انو همکار  ینظر زهرا ----------------------(141-121ص )دیوان ملّا پریشان مادپردازی در ن

 

 وصالت یکو یقربان حیذب         پروانه شمع جلالت  لیخل

 (75: 1384 شان،یملاپر)                                                                            

kuye vesālet xalil parvāna šam’e jelālet /  zabih qoerbānie 

 .توست وصال یکو یقربان ل،یاسماع و وجودت شمع ۀپروان ل،یخل میابراه :برگردان

 رابرب در که است یانهییآ چونان. است کامل انسان و اللهیّ ول)ع(، یعل حضرت شان،یملّاپر نظر در
 عاشق و فتهیش)ع( لیخل میابراه. است یاله جلال و جمال مظهر و قرارگرفته حق جلال و جمال

 چنانکه گردد؛یم او وجود شمع گرد یاپروانه همچون و است)ع( یعل مقام عظمت و وجود تینوران
 وصال یقربان قت،یدرحق است، یازل محبوب برابر در محض یسرسپردگ نماد خود که زین)ع( لیاسماع

 .است)ع( یعل حضرت

 آن یها وابساه و باده .3-1-3

. شودیم سالک یخودیب باعث که است یازل معشوق یهاو جلوه اتیّ نماد تجل شانیملاپر وانیباده در د 
 رد را درد علاج شودیم یازل صفات و ذات درک عجز از گرفتهنشئت ییگوشانیپر دچار هرگاه عارف،

 رزوآ همه، نیا با. تیظرفکم او وجود و است قدرتمند باده نیا که زندیم بینه خود به امّا ابد؛ییم باده
 به و شود داده او به یاجرعه بخشد،یم حلاوت را لب اما است تلخ که غشیب شراب نیا از کندیم

 .کند درک را یاله محبّت و مودّت سُکر، ۀغلب واسطه

 یژَ  هست انیز ن،یَ سودم مست                    یمست یپ یجام یباوَر یساق                      
 (214: 1384 شان،ی)ملاپر                                                                                                      

sāqi bāwari jāmȇ peye masti  /  sudem mastyan zyān ža hasti 

در  مانیاست و ز یخودیو ب یبخشد. سود من در مست یکه به من مست اوریب یجام ،یساق یا :برگردان
 است. یزندگان

 خداپرستان چیپ سیابل ۀپنج        مَستـان ــادیبِـدَر بنـوشم وَ                     
 (214)همان:                                                                                                                        

bedar benušem va yāde mastān  /  panjeye eblis pȇče xoedā perastān  

 .چاندندیرا پ سیابل ۀپنج که یخداپرستان. بنوشم مستان ادی به تا بده یشراب :برگردان 
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 یظرف تُنُک تو زور پر ۀبـاد یا یحَرفشانیپر شان،یپر کَر بس
 (51)همان:                                                                                                                     

bas kar parišān, parišān harfi  /  ey bādaye perzur toe tonekzarfi 

 .است اندک تو تیّ ظرف و پرقدرت باده نیا کن، بس را ییگوشانیپر شان،یپر یا :برگردان

 و مرشد و ریپ نماد ،یساق. اندنینماد ت،یب سه نیا در مستان و یمست و جام و باده و یساق
 حق اتیتجل به باده، جام و باده. اوست وصال و عشق و معرفت قیطر و یتعال حق راه به کنندهتیهدا

 کردن رها و ییایدن تعلقات و نفس یهوا ترک نماد ،یمست و دارند اشاره یآسمان معارف و یبیغ یمعان و
 و سنف بر که یکسان اند؛کامل رانیپ و واصل عارفان نماد مستان، و است آن یهاخواسته و)نفس( خود

 تا کندیم درخواست است ریپ ای حق نماد که یساق از نخست، تیب در شاعر.  اندگشته غالب طان،یش
 انشیز و یخودیب و یمست نیا در را سودش رایز اورد؛یب او یبرا خودگردانندهیب و آوریمست ۀباد از یجام

 هب درخواستش، بر دیتأک و تکرار  ضمن دوم، تیب در. ندیبیم باخودبودن و یاریهوش و یهست در را
 معمول  انیآشور و انیونانی و انیرانیا مانند باستان ملل در ینوشباده مجالس در که کندیم اشاره یرسم
 ؛(897 و 896/ 1: 1371 ،یخرمشاه)نک. «ینوشباده هنگام در فانیحر و ارانی آوردن ادی به» رسم است؛ بوده

 :دیگویم حافظ چنانکه

بان آر ادی به  ییمایپ باده و ینینش بیحب با چو  را مایبادپ مح
 

 (7: 1367)حافظ،                                                                                                                       

 رستانِ خداپ و( خدا یای)اولمستان ادی به تا بده باده ،یساق یا: است نیا شانیپر ملّا  دوم تیب یمعن
 نیا در او. تاس شانیملّاپر یتیب پنج و ستیب ۀنامیساق تیب نیآخر سوم، تیب. بنوشم شکنطانیش
 شان،یپر یا: خواندیم یعرفان نیسنگ سخنان به دادن انیپا به را خود نامه،ین انیپا در مولانا مانند ت،یب

 حوصلهکم تو و زور پر( یعرفان آوریمست)سخنان باده نیا رایز کن؛ بس و ستیا باز سخنان نیا ۀادام از
 .یهست تیظرفکم و

 تینها هک گردد،یم اللهیف یفنا سبب باده نیا: دیگویم(  نامهی)ساقشعر نیهم از یگرید اتیاب در
 الست روز ادآوری که است یاباده .است یاله یایاول مخصوص باده نیا. است وارسته عارفان یآرزو

بِکُم اَلَستُ » یاله خطاب: خداوند با آدم اتیّ ذر ۀعاشقان ثاقیم است؛  «یلبَ »قالوا :اتیّ ذر پاسخ و «بِرَّ
 به هادهیظهورات و آفر یتمام یوجود ۀمانیعشق در پ نیبر اساس سخن عارفان، ا  .(7/172: می)قرآن کر

 زیانگغم حوادث یادآوری با شانیملّاپر. است داده یقیحق محبّتِ  مفهوم به یاتازه بُعد و شده نهاده عهیود
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 راه در یجانفشان یبرا که نامدیم الست ۀباد مدهوشِ  را آنان)ع( نیحس امام ارانی شهادت و کربلا
 .شناسندینم پا از سر معشوق

  عشق.3-1-4 

 و ودهب عارفان توجه مورد اریبس و است تصوّف و عرفان نیادیبن مسائل از یکی یاله محبت و عشق
 کنه و تاس دشوار عشق نیا فیتعر». اندکرده ادی آن از گوناگون فاتیتوص و ریتعاب با عارف، شاعران

 یبعر ابن و عطّار و القضات نیع و یغزال تا حلّاج و رابعه یهاعاشقانه. یدگیپوش و خفا تِ یغا در آن
 در وجکمال یموجود گرفتن قرار از است عبارت یقیحق عشقِ . دیمایپیم یاستکمال یریس مولانا و

 را او و دارند او یسو به رو همه که است، مطلق لِ یجم که یپروردگار یعنی مطلق؛ کمالۀجاذب ریمس
 (279_283: 1351،ی)غزال «طلبندیم

 کند،یم ادی قعش از اریبس یفتگیش با مولانا، ژهیبو عارف، بزرگ شاعران از یتأس به زین شانیپر ملّا 
 عاشق یهادل تنها را حق دلفروز اسرار چون باشد؛ آن در حق محبّتِ  از یشرار که خواهدیم یدل و

 : تابندیبرم

 ـهیَ ن فــروزدل اسـرار مَحــرم هیَ ن سوز چشیهو عشق ژَ  که یدل
 (19: 1384 شان،ی)ملاپر                                                                                          

delȇ ke ža ešq hüčeš suz nyia  /  mahramǝ asrār delferuz nyia 

 .نخواهدبود عشق افروزدل یرازها یجا ست،ین محبت از یشرار آن در که یدل :برگردان

 شقع نماد ،یعرفان شعر در غالباً  هستند، آن متعلقات و صفات که فروز و سوز چون یریتعاب و آتش
 .است شده اشاره آتش نیا یهایژگیو و اوصاف به زین تیب نیا مصراعِ  دو هر در. هستند

 از عشق است:  یگرینماد د زیآب ن شان،یشعر ملّاپر در

 بِهِشتَن صد یچُ  لام و  جفاش کی سِرشتَن خـاکم عشق آب وَ  مِن
 (214)همان،                                                                                                                       

men va ābe eŝq xākem sereŝtan  /  yak jafāš va lām čüi sad beheštan 

 .داراست را بهشت صدها ارزش میبرا او یسو از ییجفا اند،کرده نیعج عشق آبِ  با مرا خاکِ  :برگردان

چون  یمیو مفاه ینماد معان ،آب. است عشق رمز آن، در آب و است کیسمبول ۀاضاف «عشق آب»
 نیدست کم در ا ادشده،ی میواژه، علاوه بر مفاه نیعلم، ملکوت و جز آن دانسته شده است. ا ،یزندگ

 هست. زینماد عشق ن ت،یب
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 یریگجهینا. 4
شن تیمیصم و عارفانه پرمغز و نغز سخنان شان شان،یپر ملّا  ۀپردیب و رو  قیعم و محکم باور ۀدهندن

ـــت یعیشـــ عرفان ژهیبو عرفان، به او نه یهادگاهید. اس ندا نیگراباطن و باورم ما او ۀا  روح انگرین
 ثیح از ژهیبو شــانیپر ملّا . اســت یعرفان نیراســت ســلوک و ریســ از حاصــل تیترب و خوردهقلیصــ

 به ن،ید بزرگان سخن یحت و عتیطب مظاهر ها،نام م،یمفاه نینماد و یباطن لیتأو به لیتما و یینمادگرا
شعار مولانا  یعرفان اتیاز اب یکه برخ ییاو نظر دارد؛ تا جا یهاینمادپرداز و  مولانا ستقبال از ا او به ا

ست.  مجموعه اب شده ا شده، حدود هزار ب یکه به زبان لک شانیملّا پر وانید اتیسروده   و تیسروده 
 نیترشیب. استدرصد  پانزدهاو حدود  وانیبه کار رفته در کل د ینمادها یاست. فراوان یدر قالب مثنو

مادگرا ـــانیملّا پر یمثنو در یین ها ۀنیدر زم ش ماد نات،یو ح عتیاعم از طب یعیطب ین  نیو کمتر وا
ساط ینمادها ۀنیدر زم یینمادگرا  و ارندد یمذهب ۀصبغ شتریب شانیملّا پر ینمادها است.  یرانیا یریا
س کاربرد صات از یکی ث،یاحاد و اتیآ ارِ یب شخ صل م شعار یا ست ا  ببس به شانیپر ملّا  عرفان. او

  ل،حا نیا با. اســـت داشـــته یمذهب ینمادها یریکارگ به یبرا یشـــتریب مجال عتیشـــر با یختگیآم
شق د زین یقیو عم یقو یعرفان ۀجنب شان،یملّاپر شعر در رفته کار به ینمادها ر دارند. تقابل عقل و ع

ز ا یکیکه  ییدارد؛ تا جا یریبســامد چشــمگ شــانیملّا پر وانیدر د یو مســت یاریهشــ یقالب نمادها
ــاص هوش و عقل انیم مناظره به را شیهایمثنو ــاق و داده اختص ــار زین او ۀنامیس ــرش  گونه نیا از س

ست ستفاده یفراوان. نمادها سته و یم نماد از ا شکار  شانیپر ملّا  وانید در زین  آن یهاواب ست آ  هب و ا
ــ ــت جام همان باده از عرفا، ۀویش ــوص که یاباده نه دارد؛ نظر در را پروردگار ذات ییکتای و الس  مخص

 یفراوان. کشـــاند یم یکیتار به و کندیم گمراه را خرد که یاباده ای اســـت شـــدهرانده یهاانســـان
صطلاحات  ملّا  اتیاب در هاآن کاربرد و رهیغ و ینیع صفات صعود، قوس قدم، حدوث، مانند یعرفان ا

 .است دارشهیر و قیعم شانیپر ملّا  عرفان لذا است؛ توجه قابل شانیپر

  منابع
 کریم قرآن -

: تهران. ســبزیان ســعید ترجمۀ. یاصــطلاحات ادب یفیتوصــ فرهنگ(. 1387هوارد) یرآبرامز، ما -
 .راهنما

 .انسانی علوم پژوهشگاه: تهران. خرمشاهی الدینبهاء ترجمۀ .پژوهیدین(. 1375)یرجام یاده،ال -

 شگاهدان دکتری رسالۀ. فارسی معاصر شعر در سمبولیسم محتوایی تحلیل(. 1391عباس) نژاد،باقی -
 .علیزاده ناصر راهنمایی به. تبریز
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 .یسندهتهران: نشر نو .مس در طلا(.  1371رضا. ) ی،براهن -

)با  لک شعرای شعر در آن خاستگاه و تشخیص (.1396) رضا چگنی،حسن و اسماعیل، بهرامی، -
 بومی اتادبی بررسی ملی همایش .(کولیوند منوچهر ملّا  و پریشان ملّا  ارکوازی، غلامرضا آثار بر تکیه
 .زمین ایران

سف بیرانوند، - سم صحرایی، و علی،یو سی(. 1400) قا  هایالمثلضرب در حیوانات هایواژهنام برر
 :Doi .39-19(، 3)11 زمـــیـــن،ایـــران مـــحـــلـــی هـــایزبـــان و ادبـــیـــات. یلـــکـــ

10.30495/irll.2021.1916829.1399 

 .سروش: تهران. مولانا اندیشۀ در هانشانه و نمادها فرهنگ(. 1388) یعل ینی،تاجد -

 .یو فرهنگ یتهران: علم .فارسی ادب در رمزی هایرمز و داستان (.1383)تقی پورنامداریان، -

 صدای فارسی ادبیات و زبان آموزش پایگاه. آن کاربرد و نماد با آشنایی(. 1395) یدی،ایرججمش -
 http://sedayeadab.blogfa.com .ادب

 تهران: ققنوس.  .نو شعر بوطیقای(. 1383جورکش، شاپور) -

 مرکز: تهران. سحابی مهدی ترجمۀ. سمبولیسم(. 1375چارلز) یک،چدو -

در  ییالفبا یسمشده با سمبولمنعکس یعرفان -یحکم هایاندیشه بررسی(. 1394)مرتضی حیدری، -
  Doi: 10.22054/LTR.2015.2191. 78-53(، 3)19 ی،ادب یپژوه متن. یرانیعارفان ا یواند

 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهراننامه.  حافظ(. 1371)ینبهاءالد ی،خرمشاه -

 .مروارید: تهران. ادبی اصطلاحات فرهنگ(. 1375)یماداد، س -

نه، رحیمی - ماســـی، و ابراهیم، زنگ طا ال مادگرایی(. 1396) ع عار در ن ـــاهی بهزاد اشـــ مانش  و کر
 Doi: 10.22126/JCCL.1970.1047. 38-21(، 1)9 ،تطبیقی ادبیات نامهکاوش .البیاتی عبدالوهّاب

 .مروارید: تهران. ادبی نقد و نظریه فرهنگ(. 1388) الدینمیرجلال کزازی، و سعید، سبزیان، -

 طهوری: تهران. عرفانی تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ(. 1370جعفر) یدس سجادی، -

(، 3)33 .یآموزش معارف اسلام ۀفصلنام .مثنوی در قرآنی نمادهای(. 1390) محمّدرضا سنگری، -
26-29. 

 تهران: فردوس. .بیان(. 1373) ، سیروسشمیسا -

 . تصحیح اصغر حامد. تهران: انتشارات سعدی.ریاض السیاحه (.1339)یروانی، زین العابدینش -

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D226346&type=0&id=20976039
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D226346&type=0&id=20976039
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.  به اهتمام سید صادق گوهرین. تهران: علمی و الطیرمنطق(.  1379) عطار، فریدالدین محمد -
 فرهنگی.

مؤیدالدین محمّد بلخی. به کوشش حسین  ۀترجماحیا  علوم دین. (. 1351)غزالی، محمّد بن محمّد  -
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. خدیو جم.

 تهران: سخن. بلاغت تصویر.(. 1385) فتوحی، محمود  -

 تهران: امیرکبیر. .احادیث مثنوی(. 1361) الزمانفروزانفر، بدیع -

ایانپ نماد در شعر معاصر) اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، ابتهاج، بهبهانی(.(. 1391فروغی، سجاد ) -
 .دانشگاه تربیت دبیر رجایی ،یدالله بهمنی مطلقبه راهنمایی  .ارشد ۀ کارشناسینام

 تهران: مروارید .ابراهیم امانتۀ ترجم زبان از یاد رفته. (.1349) فروم، اریک -

تصحیح و مقابله محمّدباقر بهبودی. تهران: انتشارات  بحار الانوار. (.1387)مجلسی، محمّدباقر  -
 اسلامیه.

آباد: انتشــارات . به تصــحیح و اهتمام اســفندیار غضــنفری امرایی. خرمدیوان(. 1361) پریشــان ملّا  -
 کتابفروشی رشنو.

ـــان ملّا  - یار غضـــنفری امراییدیوان(. 1384) پریش ند به کوشـــش اســـف ـــارات خرم. .  باد: انتش آ
 شاپورخواست.

ن: تهرا .نوبه تصحیح رینولد الین نیکلس .مثنوی معنوی(. 1363)الدین محمدمولوی بلخی، جلال -
 امیرکبیر.

 دکتری ۀرســال .های نمادپردازی در ادبیات داســتانی معاصــربررســی جلوه(. 1386) نوری، علی -
 دانشگاه تربیت مدرس.

سی وجوه اثرگذاری مولوی بر ملّا (. 1390) نوری، علی - سۀمثنوی معنوی و برر شان از طریق مقای  پری
 .21-1، صص همایش ملی بررسی سیر تحوّل ادبیات بومی لرستان .پریشان نامه

ــی(. 1375)یاحقی، محمدجعفر - ــتانی در ادب فارس ــارات داس ــاطیر و اش ــر . فرهنگ اس تهران: نش
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سروش و

گاهروان .(1372)یونگ، کارل گوســتاو - محمد علی امیری. تهران: ۀ ترجم. شــناســی ضــمیر ناخودآ
 علمی و فرهنگی.



   141 انو همکار  ینظر زهرا ----------------------(141-121ص )دیوان ملّا پریشان مادپردازی در ن

 

تهران:  .محمود سلطانیه ترجمۀ .هایشانسان و سمبل .(1378)یونگ، کارل گوستاو و همکاران   -
 انتشارات جامی.
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Symbolism in the Divan of Mulla Parishan 

 
Zahra Nazari 1 
Ali Noori 2* 
Ali Heidari3 

Abstract 
One of the effective tools for expressing complex mystical concepts is 

the use of an interpretable symbolic language; a language that provides 

the most suitable forms for explaining spiritual experiences and rational 

concepts. Examining the extent and manner of symbolism in different 

poetic periods is a helpful endeavor for entering the world of the poet's 

emotions and thoughts, as well as understanding the social context of 

their time. Based on this, the present study investigates the mystical 

poetry of Mulla Parishan Lak. In this article, through a descriptive-

analytical method, the symbols and the method of symbolism used by 

Mulla Parishan are examined. This research can aid in identifying a 

significant and unexplored aspect of the thoughts, experiences, and 

other dimensions of this mystical poet. The findings of the study 

indicate that the types of symbols used in Parishan's poetry are diverse; 

although he predominantly employs natural symbols. Furthermore, 

Mulla Parishan's symbolism is intertwined with religious law and is 

primarily aimed at conveying mystical themes, while also not lacking 

references to individual and social ethical subjects.   

Symbolism, mystical poetry, Mulla Parishan. Keywords:  
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Analysis and Examination of the Themes in the Lullabies of 

Dehaghan 

Zohreh Asadian1 

Maryam Mahmoudi2 * 

Parisa Davari3 

Abstract 
One of the forms of oral literature is the folk songs and lullabies that mothers 

hum beside their children's cradles with a special tone. Mothers sing lullabies 

not only to lull and soothe their children but also to comfort their own souls 

and express their feelings. Each ethnic group, community, and society has its 

own specific lullabies influenced by historical, geographical, and cultural 

conditions, which serve as valuable documents in the studies of language and 

dialect, music, literature, and history. Due to their thought-provoking content 

and diverse capacities, lullabies provide a suitable ground for research and 

investigation. This study employs a descriptive-analytical method to examine 

and analyze the lullabies of Dehaghan, which have been collected through 

fieldwork, along with their themes. The results indicate that although lullabies 

serve as a tool for familiarizing children with life and their surrounding 

environment, the themes of these lullabies are influenced by the emotional 

state of the mother, such that sometimes they express the mother's grievances 

and complaints about the hardships and failures of life. The lullabies of 

Dehaghan encompass diverse themes; themes that have often lacked the 

opportunity for expression in a patriarchal society, including the expression of 

sorrow, concern, and love. Indicators such as flowers, trees, the Quran, 

pilgrimage, Ali (AS), God, brother, nightingale, travel, and father are 

frequently present in these lullabies.   

Keywords: local dialects, Shibkuh Fasâ, linguistic roots, Middle Persian, 

local accents. 
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Content Analysis of the Mazandarani Folk Poem 

"Darambe-Kuh" by Shaban Nadri Raje 

 
Aref  Kamarposhti 1 

Abstract 

The mountain is a symbol that evokes similar concepts such as 

sanctity, stability, unchangeability, and a ladder in all cultures and 

nations. Climbing to its heights is a source of pride and joy, and 

conversing with it elevates the human spirit. Undoubtedly, the 

local and indigenous literature of various dialects in Iran are 

treasures that can provide unparalleled support for the national 

language. This research aims to descriptively and analytically 

examine and introduce the Mazandarani folk poem "Darambe-

Kuh = O Mountain! I am coming"-one of the beautiful 

compositions of Shaban Nadri Raje-. The findings indicate that 

the poet seeks refuge in the embrace of the mountain, which 

symbolizes stability, patience, height, and resilience, to heal his 

pains and engage in dialogue with it. In this poem, the poet's 

vocative speech to the mountain, which is an ancient and mythical 

symbol, draws the audience in like reading an enchanting and 

captivating novel, leading them to a sense of identification. This 

masnavi represents a two-way dialogue that primarily conveys 

educational and social concepts. 

Keywords: content analysis, Mazandarani folk poetry, Darambe-

Kuh, Shaban Nadri Raje. 
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An Examination of Words and Terms Related to Date 

Palms and Date Palm Cultivation in the Jahrom Dialect 

Fatemeh Taslim Jahromi1 

Abstract 

The vocabulary of a language or dialect is connected to the lifestyle, 

geography, and environment of its speakers. The city of Jahrom, located 

in the southwest of Iran in Fars Province, was historically referred to as 

"Date Palm Forest" due to the abundance of date palms and palm 

groves. Due to the numerous uses of date palms and their components 

in the daily lives of the people of Jahrom, parts and terms related to this 

tree have been named in this city. Furthermore, the date palm has 

permeated all branches of culture, including language, traditions, and 

beliefs of the people of this city, many of which have mythological 

roots. In this research, 195 words and terms related to date palms and 

date palm cultivation in Jahrom have been collected through 

documentary and field studies and categorized into seven groups: types 

of local date palms, parts of the date palm and its states, matters related 

to date palm cultivation, manufactured tools, related occupations, pests 

and diseases, and food products. A descriptive-analytical examination 

of these words indicates a belief in the anthropomorphism of the date 

palm in Jahrom. Based on the results of this study, most of the Jahromi 

words and terms regarding date palms and cultivation are of ancient 

Persian origin, with Arabic words being few and far between. These 

words are diverse, and 45 percent of them contain the Persian letters 

 Since these words are significant manifestations of ".پ، گ، چ، ژ"

popular culture in Jahrom, analyzing them also aids in understanding 

the mental and psychological backgrounds of the people of this city.   

Keywords: Jahrom, dates, dialectology, date palm, date palm 

cultivation. 
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Examining the Aspects of Cooperation and Interaction in the 

Culture and Folklore of the Kalhori Kurdish (Iwan-e Gharb 

and Somar-e Gharb Counties) 
Shahriyar Shadigu1 

Nafiseh Irani 2* 
Mehdi Ahmadikhah 3 

Abstract 

The process of globalization and the competitive spirit of nations to achieve 

developmental aspirations have led to extensive cultural and social 

transformations. Although these changes are inherent and an inseparable part 

of societies, they have weakened national identity and ethnic cultures, which 

deserve attention to elements of national coexistence and the richness of ethnic 

culture in order to witness greater dynamism in multicultural societies and 

national cohesion. Therefore, to achieve these goals, societies need to revisit 

local subcultures. This research aims to explore the manifestations of the 

tradition of cooperation in the culture and folklore of the Kalhori Kurdish, 

which has historically strengthened past communities, using both library and 

field methods, with a descriptive-analytical approach and an interdisciplinary 

perspective, to find scientific answers to the research questions. These 

questions include: What aspects of interaction and cooperation existed in the 

culture and lifestyle of the Kalhori people in the past? Did cooperation and 

interaction play a role in poverty alleviation, strengthening social relations, 

advancing activities, managing human resources, and the lives of Kalhori 

Kurdish speakers in Iwan-e Gharb and Somar-e Gharb? And is there currently 

a reflection of these cultural relations in the folklore of the Kalhori? The 

findings of the research indicate that there are noteworthy manifestations of 

interaction and cooperation in the folklore of the Kalhori, which have played 

a significant role in advancing social goals, facilitating tasks, boosting the 

economy, managing human resources, ending ethnic conflicts, and eradicating 

poverty from Kalhori communities. Furthermore, it is observed that some of 

these relationships are currently reflected in the folklore of the Kalhori. 

Keywords: Cooperation and interaction, culture and folklore, Kalhori 

Kurdish, Iwan-e Gharb and Somar-e Gharb. 
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An Examination of Diminutive and Affectionate 

Suffixes in Some Common Central Dialects of Isfahan 

Province 

Majid Tame 1  

Abstract 

Central dialects belong to the category of Northern Western New 

languages and dialects, which have been prevalent in a vast area from 

Hamadan to Yazd. Among the notable members of the central 

dialects are the varieties spoken in different regions of Isfahan 

Province. Although these dialects have been influenced by the 

Persian language in terms of vocabulary and grammar and are 

gradually becoming extinct, they still possess distinctive features 

compared to Persian, and there are some linguistic elements shared 

among them that are either not used or are less common in Persian. 

Among these linguistic elements are the diminutive suffixes in the 

dialects of these regions, which differ from Persian and are 

sometimes used in the formation of affectionate names as well. At 

the same time, the frequency of these suffixes is not uniform across 

the central dialects prevalent in Isfahan Province, with some of these 

suffixes being more commonly used in certain dialects within the 

province. This paper introduces the diminutive suffixes in some 

common central dialects of Isfahan Province and examines their 

historical background and usage in the formation of affectionate 

names as much as possible.   
Keywords: Diminutive name, diminutive and affectionate suffixes, 

common central dialects in Isfahan. 
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